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 مقدمه

 

ْ  فإَنِۡ ﴿ ٓ  لِ بمِِثۡ  ءَامَنُوا ْ هۡ ٱَ�قَدِ  ۦبهِِ  ءَامَنتُم مَا  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾تَدَوا

  .»اند شدهاگر مردم مانند شما ایمان آورند یقینا ھدایت «
نازل گردید.  ص قرآن کریم طی مدت بیست و سه سال تدریجا بر پیامبر اسلام

 صحکمت این تدرج آموزش عملی به مخاطبان اولیه قرآن یعنی صحابه رسول الله 
 است.

هُۥ فرََقَۡ�هُٰ  ءَانٗاوَقُرۡ ﴿
َ
ٰ مُكۡ  �َّاسِ ٱَ�َ  ِ�قَۡرَأ لَۡ�هُٰ  ثٖ َ�َ  .]۱۰۶[الإسراء:  ﴾١٠٦تَ�ِ�ٗ�  وَنزََّ

و قرآن را جزء جزء (بر تو) فرستادیم تا تو آن را به تدریج و با تأنی بر مردم قرائت «

 .»یما هکنی و آن را چنانکه باید و شاید نازل کرد
در تمام  ھا انسانکدام مردم؟ ھمین مردمی که ایمانشان معیار سنجش ایمان سایر 

الواح موسی به یکباره نازل نشد. چون مانند کریم ھای تاریخی است. قرآن  عرصه
لذا کم کم و به مرور زمان برحسب وقایع و  ،ترین کتاب آسمانی بودآخرین و کامل

 گردید.  فتاد، آیات مناسب نازل میا جریانات و حوادثی که اتفاق می
را بھترین انسان روی زمین قرار  صش ا تردیدی نیست که خداوند پیامبر گرامی 

ترین کلام خدا و برای بھترین است که برای بھترین پیامبری که با کاملداد، و طبیعی 
امت مبعوث شده، بھترین یاران و صحابه برگزیده شوند. لذا ھمچنان که از بین صد و 

آور الھی ھستند، قطعا صحابه  بیست و چھار ھزار پیامبر، رسول گرامی ما بھترین پیام
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ھستند که خداوند آنھا را پس از پیامبران از ایشان ھم بھترین یاران و جان نثارانی 
نه تنھا  ص گلچین کرده است، به ھمین دلیل مانند پیامبر گرامی اسلام بشریتمیان 

 مژده صحابی بودن که حتی صفات و خصوصیات آنان در تورات و انجیل آمده است.
  .یخ!نمونه تار یھا انسانانگیز و فخرآفرین است! خوشا به سعادت این  شگفت چقدر

سوره فتح  ۲۹برای شناخت صحابه اگر بخواھیم یک آیه را شاخص قرار دھیم آیه 

دٞ رَّسُولُ ﴿: کافی است َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ  لۡكُفَّ

دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ ِ ٱرُكَّ ثرَِ  �َّ
َ
� ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ َ�لٰكَِ  لسُّ

� وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱمَثَلهُُمۡ ِ�  ِ�يلِ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
 سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ ِينَ ٱ �َّ ْ وعََمِلوُاْ  �َّ ءَامَنُوا
لَِٰ�تِٰ ٱ غۡفِ  ل�َّ جۡرًا عَظِيمَۢ� رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
و  ،خداست ۀفرستاد ص محمد« .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩وَأ

و نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند.  ،کسانی که با او ھستند در برابر کافران تند و سرسخت
جویند و رضای او را  بینی. آنان ھمواره فضل خدای را می ایشان را در حال رکوع و سجود می

توصیف آنان در  ،ھایشان نمایان است. این ایشان بر اثر سجده در پیشانی ۀطلبند. نشان می
د کشتزاری ھستند که و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که ھمانن ،تورات است

ھای خویش راست  هو آنھا را نیرو داده و سخت نموده و بر ساق ،ھای خود را بیرون زده هجوان
آورد تا کافران را به سبب آنان  ی که برزگران را به شگفت میا هبه گون ،ایستاده باشد

ند آمرزش خشمگین کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارھای شایسته بکن

 .»دھد و پاداش بزرگی را وعده می
منشانه  ھای بزرگ و بلکه صدھا آیه دیگر در قرآن از صفات و ویژگی ،ھا دهاین آیه و 

کند که در  من را وادار میؤھر مسلمان و م صاین فدائیان و جان نثاران رسول الله 
برابر این مردان و زنان با عظمت تاریخ بشر که صفات مبارکشان برای ھمیشه در کلام 

 پروردگارشان به ثبت رسیده تعظیم و احترام و ارادت داشته باشند. 
زیرا ھرگونه محبت و تعظیم و ارادتی به خانواده و نزدیکان و از ھمه مھمتر فدائیان 

ایشان اعم از جان و مال و فرزند و حتی زندگیشان را و جان نثارانی که تمام داشته ھ
 .است صکردند، به منزله محبت به خود رسول گرامی  صفدای رسول الله 

به آن حضرت در تاریخ بشر  صالعاده صحابه رسول الله  آری عشق و محبت فوق
ھای  داشتند. داستان مانند ندارد، ایشان را از ھمه چیز بیشتر دوست می نمونه و
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نگیز ا جذاب و گیرا و شگفت قدر آن صستی و محبت و ارادت صحابه به رسول الله دو
این محبت و ارادت  که کنند اعتراف می مو رشک آفرین است که حتی دشمنان اسلا

الله در یک فرصت مناسب سعی خواھیم کرد  ءشا نإ ھمتاست. در طول تاریخ بی
 .بکشیمھایی از آن را برای شما عزیزان به تصویر  هنمون

سفانه در برابر این ھمه فداکاری و جانبازی و أنگیز این است که متا اما شگفت
ما مسلمان نماھا نسبت به آنان  ص ارادت آنان به اسلام و قرآن و پیامبر گرامی اسلام

وفایی و احیانا جسارت ما نسبت به بعضی از  مھری و بی داریم. بی جفای فراوان روا می
سفانه روایات دروغینی در تاریخ جعل شده و أاست. و فراتر از آن متنگیز ا آنان حیرت

ند تا چھره روشن و درخشان این بزرگواران را ا هھای مسمومی دست به کار شد قلم
که در  ندکن غلو و افراط می قدر آننماھا  مخدوش جلوه دھند، و بعضی از ما مسلمان
 یھا انسانرا آنان به عنوان کنیم که چ برابر دشمنان اسلام احساس شرمندگی می

و در برابر ند، ا هرا درک کرده و به تصویر کشید صحابهطرف حقایق روشن زندگی  بی
ولی ما نه تنھا حق عظمت و کارنامه فخرآفرین آنان سر تسلیم و ارادت فرود آوردند، 

به  داریم! آنان را نشناختیم و پاس نداشتیم بلکه در عوض به آنان جسارت ھم روا می
 قول شاعر شرق علامه اقبال لاھوری:
 اسلام به ذات خود ندارد عیبی

 

 ھر عیبی که ھست در مسلمانی ماست 

غرض و  نمونه کافی است که قرآن کریم را بی یھا انسانبرای آشنا شدن با این 
را از ولادت تا  ص و سیرت زندگی رسول مکرم اسلام ،بدون پیش داوری بخوانیم

ترین صفحات  گاه عظیمی را در مقدس ھا چه جای ببینیم که آنم تا یوفات مطالعه کن
ند، ای کاش بعضی از ما نه به عنوان مسلمان که ا هزرین تاریخ به خود اختصاص داد

خواندیم و به جایگاه رفیع و  آزاده و مستقل قرآن را می یھا انسانفقط به عنوان 
نطیر مکتب  گردان بیھدایت و شا عظمت و بزرگواری این ستارگان درخشان آسمان

 بردیم.  نبوت پی می
کنم ھیچ انسان سالمی که اندکی نعمت عقل خدادادی را به کار بیندازد  تصور نمی

ی جز تسلیم و محبت و ارادت در ا هی آزاد و مستقل قرآن را بخواند چارا هروحی و با
مورد ستایش داشته باشد، فقط کافی است وقتی قرآن  ھای شخصیتو برابر آن 

هَا ﴿گوید:  یم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ منان مورد خطاب ؤمنان) دقت کنیم که این مؤ(ای م ﴾ءَامَنُوا

و نصرت و انفاق و ایثار و نماز و روزه  ھجرت جھاد وو ند، دعوت ا هقرآن چه کسانی بود
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خشوع و یکتاپرستی و دعا و ذکر و تلاوت و و و زکات و حج و رکوع و سجود و تھجد 
شده در چه کسانی وجود  و صدھا صفات دیگر در آن زمان که قرآن نازل می ھا ده

را با کنجکاوی مطالعه کنیم و پاسخ  صداشته است؟ کاش قرآن و سیرت رسول الله 
گشا خواھد بود و بسیاری از  هراالله  شاء إناین پرسش را بیابیم. مطمئنم که این نسخه 

 ھا را معالجه خواھد کرد. مریض
 ان کن سرانجام کارخدایا چن

 
 

 تو خشنود باشی و ما رستگار 
 

و  صو اما پیام ما به بندگان مخلص خداوند متعال و دوست داران رسول گرامی  
صحابه جانباز ایشان از زبان شیرین شیخ اجل و استاد سخن مصلح الدین سعدی 

 شیرازی این است که:
 ستــــــــبر مرد ھوشیار دنیا خس

 

 دیگر کسستکه ھر موی جای  
 

 نکویی کن امسال چون ده تراست
 

 که سال دگر دیگری دھخداست 
 ج
 

 نـکـاری بـکنونت که دستست خ
 

 دگر کی بر آری تو دست از کفن 
 

 یوسف صداقت
 شمسی ۱۳۸۷اردیبھشت  ۱۶



 

 

 

 

 

 ��م االله ا����ن ا����م

 »۱«  سلمان فارسی

 ص محمد رسول الله
او مردی است که قبل از اینکه به حق برسد قلبش ندای حق را استجابت کرده بود 
و شھرھا و ممالک را در جستجوی آن سپری کرد. او مردی است که خداوند بوسیله او 

و بھشت مشتاق او بود. بله به خدا سوگند  گردانددر جنگ احزاب مسلمانان را پیروز 
پدرم  گفت: کرد و می بھشت مشتاق او بود. او فرزند اسلام بود و دائماً به آن افتخار می

اسلام است و من جز آن پدری ندارم زمانی که دیگران به قیس یا تمیم افتخار 
 کنند. می

ای است  د ھدایت یافتهھای زیبایی از افرا تاریخ اسلام در قدیم و جدید حاوی نمونه
اند و در این راه مال و جان خود را فدا  که ھمت والایی در جستجوی دین حق داشته

آیند از این  ، و حجت خداوند بر مخلوقاتش به شمار میشدندنمونه الگو و اند و  کرده
دھد و  نظر که ھر کس خالصانه در جستجوی حق حرکت کند خداوند او را ھدایت می

 .١نعمت، نعمت اسلام در دنیا بر او منت خواھد گذاشت نتری بزرگبا 
ی زیادی را در ھای سرزمینھا، شھرھا و  اکنون بحث از صحابی است که راه

جستجوی حق طی کرده است و ھمت والایش اجازه نداد حتی یک لحظه در این راه 
 خسته و سست گردد.

                                           
 .۲۱۷علو الھمة، محمد اسماعیل، ص -١
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کنم که قدر نعمت  من در حقیقت این قصه را به مسلمانان ھم عصرمان ھدیه می
ھرگاه دین و دنیا در مقابل  - مگر کسی که خدا به او رحم کند - دانند اسلام را نمی

زنند و دنیا را نصب العین خود قرار داده و آن را روی  گیرند دین را کنار می ھم قرار می

 .لا حول ولا قوة الا باالله .گذارند سرشان می

 جوینده حقیقت
در مقابل منزلی ساده در مدائن که در  ،ای پر با سایه مکان: درختی درھم پیچیده

که مردم  -مردی مسن با ھیبت و آراسته به وقار –زیر آن صاحب منزل وجود دارد 
دور او نشسته و ساکت و آرام به داستان زیبا و مھاجرتش به دنبال حقیقت گوش 

  رد. ابتدا به سویھا) را رھا ک کند که چگونه دین قوم خود (فارس دھند، او نقل می می
کند که چگونه در راه نیل به حقیقت سرزمین  و سپس به طرف اسلام رفت. او بیان می

پدریش را فدا کرد و خود را به دامن فقر انداخت تا با دیدن حقیقت عقل و روح پاکش 
آرام بگیرد. و اینکه به خاطر رسیدن به حقیقت چگونه در بازار بردگان فروخته شد.. 

را ملاقات کرد و به او ایمان آورد. او سلمان فارسی، "سلمان  ص ل خداچگونه رسو
ای زیبا برای جویندگان حقیقت با صدق  است. او اسوه ص الخیر" صحابی رسول خدا

و اخلاص و تجرد از دنیا است. بیایید به مجلسش نزدیک شویم و به اخبار جالبی که 
 .١کند گوش فرا دھیم نقل می

گوید: من مردی فارسی نژاد در یکی از روستاھای اطراف اصفھان به  می سسلمان 
داشت به  نام (جی) بودم. پدرم کدخدای روستا بود. او من را بسیار دوست می

ای که مرا مانند دختران در خانه حبس کرده بود. من در آئین مجوسیت تلاش  اندازه
کردم تا خاموش  را رھا نمیشدم و آن  کدهتا اینکه سرپرست آتش مزیادی کرده بود

نشود. پدرم زمین حاصلخیزی داشت، روزی در خانه مشغول کار شد به من گفت 
امروز در خانه مشغول کار ھستم تو به جای من به زمین سر بزن و از آن باخبر شو. او 
بعضی کارھای لازم را به من توصیه کرد. من از منزل بیرون آمدم در سر راه به یک 

خواندند من به خاطر  ی برخوردم. صدای آنان را شنیدم که نماز میکلیسای مسیح
خبر بودم. وقتی از آنجا عبور کردم و  محبوس بودنم در خانه از امور مردم بی

                                           
 .۲۱۸-۲۱۷علو الھمة، محمد اسماعیل، ص -١
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دعاھایشان را شنیدم داخل شدم تا کار آنان را ببینم. وقتی آنان را دیدم نمازشان مرا 
فتم این آئین از دین ما بھتر است. تا متعجب کرد. به آنان تمایل پیدا کردم و با خود گ

غروب آفتاب آنجا ماندم و کار پدرم را رھا کردم. به آنان گفتم اصل این دین کجاست؟ 
گفتند در شام است. آنگاه به خانه برگشتم. پدرم به دنبال من از کارش دست کشیده 

دم که بود وقتی به خانه رسیدم گفت: پسرم کجا بودی؟ مگر به تو سفارش نکرده بو
خواندند از دین  مراقب زمین باشی؟ گفتم من مردمانی را دیدم که در کلیسا نماز می

آنان تعجب کردم و تا غروب آفتاب ھمانجا ماندم. گفت پسرم این دین خیری ندارد. 
آئین اجدادت از آن بھتر است. گفتم ھرگز چنین نیست دین آنان بھتر است. پدرم بر 

ت و در خانه حبس کرد. به مسیحیان خبر دادم که ھرگاه حال من ترسید و پای مرا بس
کاروانی از شام رسید مرا مطلع سازید. روزی کاروان تاجرانی از شام آمده بود و به من 
خبر دادند. گفتم: ھرگاه کارھایشان را تمام کردند و خواستند به شام برگردند مرا به 

اندند من نیز آھن را از پایم باز آنان معرفی کنید. آنان چنین کردند و به من خبر رس
کردم از منزل فرار کردم و ھمراه آنان به شام رفتم. وقتی به آنجا رسیدیم گفتم برترین 
مرد این دین چه کسی است؟ گفتند: اسقفی است در کلیسا. نزد او رفتم و به او گفتم 

این دین ام و دوست دارم به شما خدمت کنم و آداب  من به دین شما رغبت پیدا کرده
را بیاموزم و با شما نماز بخوانم. او مرا قبول کرد ولی مرد خوبی نبود، مردم را به 

کرد و به  کرد و ھمه صدقات را برای خودش ذخیره می صدقه دادن تشویق می
داد تا اینکه ھفت کوزه طلا و نقره جمع کرد. من از او متنفر شدم. بعد  نیازمندان نمی

مردم جمع شدند تا او را دفن کنند، به آنان گفتم: او مرد  از مدتی او درگذشت. وقتی
کرد ولی آنھا را برای خودش ذخیره  بدی بود شما را به صدقه دادن ترغیب می

دانم و آنھا را نزد طلا و  دانی؟ گفتم: من مکان گنج را می نمود. گفتند: از کجا می می
به صلیب کشیده و   نیم. او راک نقره بردم. وقتی آنھا را دیدند گفتند او را دفن نمی

گوید: ھیچ  سنگ بارانش کردند و مرد دیگری را به جای او انتخاب کردند. سلمان می
خواند ندیدم(یعنی ھیچ غیر مسلمانی را ندیدم) که  مردی که نمازھای پنجگانه را نمی

ا بسیار ام، او ر از او بھتر باشد. زاھدتر از او به دنیا و راغب تر از او به آخرت ندیده
ی که با تو بودم به تو توقتی به بستر مرگ افتاد به او گفتم: در این مد دوست داشتم.

ای پیدا کردم که سابقه ندارد. اکنون که امر خداوند رسیده است و از دنیا  علاقه
کنی؟ گفت: فرزندم، به خدا سوگند امروز  روی، مرا به ملازمت چه کسی توصیه می می
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اند و  ه بر دین صحیح باشد، مردم دین خدا را تحریف کردهکسی را سراغ ندارم ک
جز مردی در شھر موصل که او را بر دین حق  اند، بسیاری از مفاھیم آن را رھا کرده

بینم. بعد از اینکه او درگذشت به موصل رفتم و آن مرد را پیدا کردم و به او گفتم  می
ت او مرا قبول کرد و نزدش فلان شخص قبل از مرگش شما را به من معرفی کرده اس

ماندم. او نیز مانند دوستش مرد خوبی بود. زمان مرگ او نیز فرا رسید. به او گفتم بعد 
دھی. گفت ای  کنی و چه دستوری به من می از خودت مرا به چه کسی معرفی می

او مرد خوبی است. بعد » نصیبین«شناسم مگر مردی در  ای را نمی پسرم فرد شایسته
آمدم وقتی ماجرا را برایش تعریف کردم گفت پس  من نزد مرد مورد نظر او تاز درگذش

نزد من باش. متوجه شدم او نیز مانند دوستش مرد خوبی است اما بعد از مدتی اجل 
او نیز فرا رسید. به او گفتم بعد از شما من نزد چه کسی بروم؟ گفت مردی که شما را 

ر (عموریه) او مرد مورد نظر ماست، اگر شناسم جز مردی د ای برساند نمی  فایده
دوست داشتی نزد او برو. بعد از مرگ او نزد مرد نامبرده رفتم و اخبارم را به وی گفتم 

پرداختم تا جایی که صاحب چند  او مرا پذیرفت و نزد او ماندم، و به کسب و کار نیز می
به او گفتم بعد از  گاو و گوسفند شدم. بعد از مدت زمانی او نیز به بستر مرگ رسید

شناسم که مرد مورد  کنی؟ او گفت کسی را نمی خودت چه کسی را به من سفارش می
آخر الزمان از نسل ابراھیم نبی فرا رسیده  نظر تو باشد، اما زمان مبعوث شدن پیامبر

شود و به سرزمینی بین دو کوه که در بین آنھا  است. او در سرزمین اعراب مبعوث می
پذیرد  ھایی دارد از جمله: ھدیه را می  کند. او نشانه وجود دارد ھجرت میباغ خرمایی 

کند و بین دو شانه او مھر نبوت وجود دارد، اگر  ولی از دریافت صدقه پرھیز می
ماندم تا » عموریه«گوید: بعد از مرگ آن مرد مدتی در  توانستی به آنجا برو. سلمان می

یدم به آنان گفتم اگر گاو و گوسفندانم را به شما را د» کلب«اینکه چند نفر تاجر ساکن 
آنان مرا بردند اما وقتی به وادی  برید؟ گفتند: بلی. بدھم مرا به سرزمین اعراب می

القری رسیدیم به من ستم کردند و مرا به عنوان برده به مردی یھودی فروختند. من 
باشد که آن مرد صالح در آنجا درخت خرما را دیدم و امیدوار بودم آنجا ھمان شھری 

عموی آن یھودی از مدینه از  ولی ھنوز مطمئن نبودم. روزی پسر وصف کرده بود.
مرا از او خرید و ھمراه خود به مدینه برد، به خدا  میان طائفه بنی قریظه نزد او آمد.

سوگند آن را دقیقا مطابق توصیفات آن مرد صالح یافتم. در آنجا ماندم تا اینکه خداوند 
شنیدم در حالی  را مبعوث کرد. وقتی که در مکه بود من از او چیزی نمی ص مبرپیا
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بالای درخت خرما مشغول   به بردگی مشغول بودم. او به مدینه ھجرت کرد. روزی  که
کار بودم و اربابم نشسته بود که پسر عمویش آمد و گفت خدا بنی قیله را ھلاک کند 

است.  آید به گمان اینکه او پیامبر از مکه می د کهنمنتظر مردی ھست» قباء«آنان در 
وقتی این خبر را شنیدم تنم لرزید حتی نزدیک بود از بالای درخت به پایین بیفتم. از 

گویی؟ اربابم  درخت پایین آمدم و به پسر عمویش گفتم: در مورد چه چیزی سخن می
ارد کارت را عصبانی شد و مشت محکمی به من زد و گفت این مسائل به تو ربطی ند

انجام بده. گفتم: فقط خواستم از سخنانش مطمئن شوم. مقداری غذا جمع کرده 
که در قبا بود رفتم. داخل شدم  ص بودم غروب آن را برداشتم و به طرف رسول خدا

اند که شما مرد خوبی ھستی و ھمراه اصحابت در این شھر  و به او گفتم به من گفته
ام چون شما از ھر کس دیگر استحقاق  برایتان آوردهغریب ھستید. من مقداری صدقه 

به اصحابش گفت آن را بخورید اما خودش چیزی از  ص بیشتری دارید. رسول خدا
آن نخورد. با خودم گفتم این یکی از صفات او است. آنگاه بازگشتم پس از مدتی 

ینکه شما مقداری دیگر مواد خوراکی جمع کردم و نزد او در مدینه آمدم و گفتم مثل ا
با اصحابش از آن  ص ام. پیامبر خورید اما من این ھدیه را برایتان آورده صدقه نمی

خوردند. با خود گفتم: دو ویژگی پیامبر در او وجود داشت. روزی دیگر آمدم و رسول 
در بقیع مشغول دفن جنازه یکی از اصحابش بود او در بین اصحابش نشسته  ص خدا

شتند بر آنان وارد شدم و سلام کردم سپس به دور او چرخیدم بود و دو پارچه بر تن دا
تا به پشتش نگاه کنم و مھر نبوت را که برایم توصیف شده بود ببینم. ھنگامی که 

خواھم از نبوتش اطمینان حاصل کنم، ردایش را  مرا دید متوجه شد که می ص پیامبر
 ص تم آن را ببوسم. پیامبرمھر نبوت را دیدم و با گریه خواس  از پشتش کنار زد و من

بلند شو. من بلند شدم و داستانم را ھمانگونه که برای تو (ابن عباس) بازگو  :فرمود
اصحابش نیز آن را  تعجب کرد. ص امبر خداپیکنم برای ایشان نیز تعریف کردم.  می

 حد را از دست داد.شنیدند. سلمان به بردگی خود ادامه داد و بدین سبب جنگ بدر و اُ 
فرمود: ای سلمان با سیدت مکاتبه کن(قرارداد  ص گوید: رسول خدا سلمان می

آزادی) با سیدم مکاتبه کردم بر اینکه سی صد درخت خرما برایش بکارم و چھل اوقیه 
به اصحابش گفت برادرتان را یاری دھید آنان مرا یاری  ص نیز به او بدھم. پیامبر

ی پانزده، یکی ده و خلاصه ھر کس به دادند: یکی سی درخت خرما، یکی بیست، یک
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اندازه توانش کمک کرد تا اینکه سی صد درخت خرما و مقدار پول نقد را تھیه کردم. 
ھا را  ھا را بکن و آماده کن تا من درخت فرمود سلمان برو و جای درخت ص رسول خدا

 ص امبرمن و دوستانم این کار را انجام دادیم و به رسول خدا خبر دادیم. پی .بکارم
کاشت.  دادیم و با دست خودش آنھا را می ھا را به دست ایشان می ھمراه من آمد. مانھال

قسم به خدا حتی یکی از آنان خشک نشد. سی صد نخل تمام شد و تنھا چھل اوقیه 
ھا به غنیمت  طلاھایی مانند تخم مرغ که در بعضی غزوه ص مانده بود که رسول خدا

د این را بگیر و قرضت را ادا کن. عرض کردم یا رسول الله این گرفته بودند، آورد و فرمو
طلاھا کافی نیست. فرمود این را بگیر خداوند به تو کمک خواھد کرد. به خدا سوگند از 

 ص آن مقدار طلا تمام چھل اوقیه بدھیم را پرداخت کردم و آزاد شدم و ھمراه پیامبر
 .١را از دست ندادم در جنگ خندق شرکت کردم و بعد از آن ھیچ جنگی

چه مھاجرت دور و درازی در راه جستجوی حقیقت انجام داد... کجاست ھمت 
کنند ولی از آن منصرف شده و به غیر  کسانی که حق را در روبروی خود مشاھده می

 گروند. آن می

 سلمان ابداع کننده خندق
را فراموش در جنگ احزاب سلمان کار بسیار بزرگی انجام داد که تاریخ ھرگز آن 

 نخواھد کرد.
گوید: سبب جنگ خندق این بود که یھود وقتی پیروزی مشرکان  می / ابن قیم

حد دیدند و از وعده ابوسفیان به جنگ با مسلمانان در سال بر مسلمانان را در جنگ اُ 
بعد باخبر شدند. اشراف یھود مانند: سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، کنانه بن 

 ص آنان نزد قریش در مکه رفتند تا آنان را برای جنگ با رسول خداالربیع و غیر
تحریک کرده و متحدشان سازند و به آنان قول دادند که یاریشان بدھند قریش نیز 
دعوت آنان را استجابت کرد. ھمچنین طایفه غطفان نیز دعوت آنھا را پذیرفتند. سایر 

 قول ھمکاری دادند. اقوام اعراب را نیز دعوت کردند که بعضی از آنان
قریش به فرماندھی ابوسفیان با چھار ھزار سرباز از مکه خارج شدند. بنوسلیم، 

از طرف دیگر غطفان به  بنواسد و فزاره، اشجع و بنومُرّه نیز آنان را ھمراھی کردند.

                                           
 و اسناد آن حسن است. ۴/۱/۵۳؛ طبقات ابن سعد ۵/۴۴۱مسند احمد  -١
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 .١فرماندھی عیینه بن حصن نیز به راه افتاد. جمع لشکر مشرکین به ده ھزار نفر رسید
تر شد زمانی که یھود بنی قریظه مانند یھودیان دیگر (در ھر زمان  ؤمنین سختکار بر م

توانستند  و مکانی) عھدشان را شکستند چون موقعیت آنان طوری بود که از پشت می
 ردهک توصیف  به مسلمانان ضربه بزنند. خداوند حال مؤمنین را در این موقعیت

هَاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱءَامَنُوا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  كُرُوا  جُنوُدٞ  جَاءَٓتُۡ�مۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ

رسَۡلۡنَا
َ
ۚ  لَّمۡ  وجَُنوُدٗا رِ�حٗا عَليَۡهِمۡ  فَأ ُ ٱ وََ�نَ  ترََوۡهَا إذِۡ جَاءُٓوُ�م مّنِ  ٩ونَ بصًَِ�امَلُ بمَِا َ�عۡ  �َّ

سۡفَلَ منُِ�مۡ �ذۡ زَاغَتِ 
َ
 ٱفَوۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ

َ
ِ  ۡ�َنَاجِرَ ٱ لۡقُلوُبُ ٱوََ�لغََتِ  بَۡ�رُٰ ۡ� ِ ٱوََ�ظُنُّونَ ب َّ� 

۠ ٱ نُوناَ ْ زلِزَۡاٗ� شَدِيدٗا لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱهُنَالكَِ  ١٠لظُّ ای « .]۱۱-۹[الأحزاب:  ﴾١١وَزُلزۡلِوُا
 ییرھاکه لشکد در آن ھنگام یاد آورید! نعمت خدا را بر خود به یا مان آوردهیه اکسانی ک

ه آنھا کانی یرکم و لشیم) به سراغ شما آمدند; ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادی(عظ
شه به آنچه انجام یو خداوند ھم ،م)یستکله آنھا را در ھم شین وسید (و به ایدید را نمی

ن (شھر) بر ییه آنھا از طرف بالا و پاکد) زمانی را یاورینا بوده است. (به خاطر بید بیدھ می
ره یاز شدت وحشت خ ھا چشمه کردند) و زمانی را کنه را محاصره یما وارد شدند (و مدش

ه کد. آنجا بود یبرد ھای گوناگون بدی به خدا می ده بود، و گمانیھا به لب رس شده و جان

اصحابش را جمع کرد تا  ص . رسول خدا»ان سختی خوردند!کش شدند و تیمؤمنان آزما
اینجا سلمان فارسی کندن خندق را پیشنھاد داد. ابن حجر در فتح با آنان مشورت کند. در 

 ص گوید: کسی که حفر خندق را مطرح کرد سلمان بود. سلمان به پیامبر الباری می
کنیم. رسول  میحفر شدیم به دور خودمان خندق  ھا وقتی محاصره می گفت: ما فارس

ین کار پیش قدم شد ف مدینه خندق بکنند و خودش در ا دستور داد اطرا ص خدا
 ھمه دست بکار شدند تا آن را به پایان رساندند.

بر ھر مسلمانی واجب است استعداد و توانایی خود را به خدمت دین خدا در آورد. 
ای برادر مسلمان در خود احساس عجز مکن و با اخلاص از خداوند بخواه در خدمت 

آید تا  سلمان از سرزمین فارس میبه دین خدا و یاری رساندن به آن تو را کمک کند. 
 مسلمان شود و سبب حفر خندق گردد تا به اسلام و مسلمانان یاری برساند.

 

                                           
 .۲۷۱-۳/۲۷۰زاد المعاد،  -١
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 علم و دانش سلمان
تدبر و  باخداوند بر سلمان منت گذاشت و علم و دانشش را گسترش داد. شاید 

علی اذان منقول است که نزد زنش این امر آشکار شود. از دتأمل در قصه مسلمان ش
او  ،لقمان حکیم است مانندگفت: او  ،بودیم به او گفتیم از سلمان برایمان تعریف کن

دریایی است که آبش تمام  ،مردی از ما اھل بیت است که علم اول و آخر را فرا گرفت
 .١نمی شود

 تاب (وکه علم کسی کو « .]۴۳[الرعد:  ﴾كَِ�بِٰ لۡ ٱ مُ عِلۡ  عِندَهۥُ وَمَنۡ ﴿ :قتاده درباره آیه

گاھی بر قرآن) نزد اوست  .٢گوید: منظور سلمان و عبدالله بن سلام است می .»آ
 ،برایمان بگو ص گوید: به علی گفته شد: درباره اصحاب محمد ابوالبختری می

گفته شد از عبدالله. گفت قرآن و سنت را  کنید؟ گفت: از کدام یک از آنان سؤال می
گفتند عمار؟ گفت مؤمنی  کند، کفایت میآموخت و به آن احاطه یافت، و ھمین او را 

گفتند ابوذر؟ گفت به علمی  آورد. فراموشکار است که اگر به او یادآوری شود به یاد می
رسید که دیگران از آن عاجزند. گفتند: ابوموسی؟ گفت: وارد دریای علم شد، از آن 

گاه :بھره کافی برد. گفتند: حذیفه؟ گفت گفتند سلمان؟  .بود صحابه به منافقین ینتر آ
گفت علم اول و آخر را دارد و دریایی عمیق از علم است و او جزو اھل بیت ما است. 

شود و ھرگاه  گفتند شما ای امیرالمؤمنین. گفت من ھرگاه سؤال کنم به من عطا می
 .٣شوم سکوت کنم آشکار می

کرد و  علمش را به واقع عملی تبدیل نمود که با آن زندگی می سسلمان 
 کرد. فیانش را بوسیله علم و دانشش به راه خیر راھنمایی میاطرا

مان یپ ،بابودرداء و سلمان  نیب  ص الله  د: رسولیگو یم س فهیابوجح
ده یژولدرداء را  ماُ رفت و ابودرداء  ۀسلمان به خان یبرقرار نمود. روز ،یاخوت و برادر
به  ؛ابودرداء؛؟ گفت: برادرت یا دهیژنده پوش و ژولد: چرا ی. پرسدید و ژنده پوش،

آورد. سلمان  یبرارد و کدرست  ییغذاابودرداء آمد و سپس، . ندارد یازین ،ایدن یزندگ
من  یمن روزه ھستم. سلمان گفت: تا تو نخورسلمان گفت: غذا بخور. ابودرداء گفت: 

                                           
 .۴/۲۲۴؛ الاستیعاب ۱/۱۸۷؛ الحلیه ابونعیم۴/۱/۶۱سعد طبقات ابن  -١
 سوره رعد. ۴۲المنثور تفسیر آیه  ؛ درّ ۱۳/۱۷۷تفسیر طبری  -٢
 .۱/۱۸۷، الحلیه ابونعیم ۶۰۴۱؛ طبرانی۲/۵۴۰المعرفة و التاریخ  -٣
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فرا  ،خوابشد و ھنگام شب  یوقت سرانجام، سلمان غذا خورد. ز نخواھم خورد.ین
د یخواب یمکابودرداء  .بخواب گفت: س ند. سلمانکد، ابودرداء بلند شد تا عبادت یرس
 س د، سلمانیشب بآخر رس یسلمان گفت: بخواب. وقتند. کتا عبادت دوباره بلند شد و 

به  س سلمان ،بعد. نماز شب خواندند ،ھر دونون بلند شو. آنگاه، کگفت: اابودرداء به 
ال تو بر تو یدارد. ع یدارد. جسمت بر تو حق یتو حق پرودگارت برگفت:  س ابودرداء

آمد و  صن. سپس، ابودرداء نزد رسول الله کرا ادا  یدارد. حق ھر صاحب حق یحق
 .١»سلمان، راست گفته است«فرمود:  صرد. رسول خدا کف یش تعریماجرا را برا

یافت. سلمان آنان  فزونی می ص اصحاب رسول الله ھای سختیھر چه ابتلائات و 
دید وقتی که  گفت زن فرعون عذاب می کرد و می را به یاری خداوند یادآوری می

ھایش او را در بر گرفتند و منزلش را در بھشت نشانش رھایش کردند ملائکه با بال
دادند. برای ابرھیم دو شیر گرسنه را فرستادند اما شیرھا او را لیس زدند و در مقابلش 

 .٢ده کردندسج
اسباب ثبات در دنیا و آخرت است بخصوص اگر  ترین بزرگھمانا علم و دانش از 

 عالم به علمش عمل کند و ھدفش جلب رضایت خدا باشد.

 گاه سلمان نزد خدا فضایل و جای
گوید: ابوسفیان با چند نفر از کنار سلمان، بلال و صھیب عبور  عائذ بن عمرو می

گونه که شایسته است بر گردن دشمن خدا فرود نیامد. کرد. گفتند شمشیر خدا آن
آمد و به  ص گویید. بعداً نزد پیامبر گفت این سخنان را به بزرگ قریش می سابوبکر 

  کرده باشی، زیرا ناراحتای ابوبکر مبادا آنان را «فرمود:  صاو خبر داد. رسول الله 
نزد آنان آمد و گفت ای برادران  سابوبکر » ای در این صورت خداوند را خشمگین کرده

 .٣کردم؟ گفتند نه ای ابوبکر خداوند شما را ببخشاید ناراحتآیا شما را 
: نشسته بودیم که سوره جمعه نازل شد ص گوید: ما نزد پیامبر می سابوھریره 

﴿ ْ ا يلَۡحَقُوا ه کری گین) رسول است بر گروه دیو (ھمچن« .]۳[الجمعة:  ﴾وَءَاخَرِ�نَ مِنۡهُمۡ لمََّ

                                           
 .۲۴۱۵؛ ترمذی ۱۹۶۸صحیح بخاری  -١
 .۱/۵۵۲به نقل از السیر للذھبی  ۱/۲۰۶الحلیه ابونعیم  -٢
 ، باب فضائل.۲۵۰۴، مسلم۵/۶۴مسند احمد  -٣



 شاگردان مکتب نبوت       ٢٢

 

گفتم آنان چه کسانی ھستند سه بار این  ص به پیامبر خدا .»اند ھنوز به آنھا ملحق نشده
دستش را بر دوش  ص ما بود. پیامبر درمیانسؤال را تکرار کردم. سلمان فارسی ھم 

 .١سلمان گذاشت و فرمود: اگر ایمان در ثریا باشد مردانی از اینان به آن خواھند رسید
کند که رسول خدا نقشه خندق را  مُزنی از پدر و جدش نقل می کثیر بن عبدالله

کشید و برای ھر ده نفر چھل ذراع قرار داد. مھاجرین و انصار ھر کدام سلمان را 
فرمود: سلمان از اھل  ص خواستند. چون سلمان مرد نیرومندی بود. رسول خدا می

 .٢بیت ما است
به او مژده بھشت  ص ول خدافضیلت سلمان در این است که رس ترین بزرگاما 

 .٣»بھشت مشتاق دیدار سه نفر است علی، عمار و سلمان«داد و فرمود: 

 ترس سلمان از ظلم و ستم
ترسید و دوستانش را از ظلم به دیگران و دوری از  سلمان از ظلم و ستم زیاد می

 داشت. عدالت برحذر می
به سرزمین مقدس بیا. گوید: ابودرداء به سلمان نامه نوشت:  یحیی بن سعید می

کند به  کند بلکه عمل، مرد را مقدس می سلمان به او نوشت زمین کسی را مقدس نمی
کنی بسیار خوب  ای. اگر بر مبنای ادله قضاوت می من خبر رسیده است که قاضی شده

کنی مواظب باش که مستحق دخول به جھنم  است، اما اگر با ظن و گمان قضاوت می
 نشوی.

کرد و  شدند به آنان نگاه می کرد و از او جدا می تی بین دو نفر قضاوت میابودرداء وق
 .٤تان را مطرح کنید شاید با ظن و گمان قضاوت کردم، برگردید دوباره مسئله گفت: می

 فروتنی سلمان
سلمان بسیار فروتن بود، او با وجود اینکه فردی عابد، متقی و خاشع و وارع بود و 

 کرد. ر فرصت مناسب شادی و فرح را به قلوب مؤمنان وارد مید ،کرد بسیار گریه می

                                           
 صحیح بخاری و مسلم. -١
 .۱/۲۷۵صفة الصفوه،  -٢
 .۱۵۹۸داند صحیح جامع  ترمذی و حاکم، آلبانی این حدیث را حسن می -٣
 .۱/۲۰۵؛ الحلیه ابونعیم ۴۸۰الموطأ امام مالک ص -٤



 ٢٣  س سلمان فارسی

 

گوید: من و یکی از دوستانم نزد سلمان رفتیم. گفت اگر رسول خدا ما  ابن وائل می 
انداختم. او با  را از تکلف نھی نکرده بود خودم را برای پذیرایی از شما به زحمت می

اه نمک مقداری آویشن نیز نان و نمک از ما پذیرایی کرد. دوستم گفت کاش ھمر
بعد از غذا ، بود. سلمان ظرفی را به عاریت گذاشت و مقداری آویشن تھیه کرد می

دوستم گفت حمد و سپاس خدایی را که ما را با روزیمان قانع ساخت. سلمان گفت: 
 .اگر به روزیت قانع بودی الآن ظرف من در عاریت دیگری نبود!

قیس و جریر بن عبدالله در حالتی خاص بر گوید: اشعث بن ال ابوالبختری می
سلمان وارد شدند سلام کردند. سپس گفتند شما صحابه رسول خدا ھستی؟ گفت: 

کسی است که ھمراه  ص آنان مشکوک شدند. سلمان گفت: صحابه پیامبر ،دانم نمی
اش  ایم. گفت ھدیه وارد بھشت شود. گفتند ما اکنون نزد ابودرداء بوده ص پیامبر

ایم. گفت پرھیزگار باشید و امانت را پس بدھید ھر  گفتند ما ھدیه نیاورده کجاست.
ای ھمراھش بوده است. گفتند: ما اموالی  کسی نزد ابودرداء بوده و به اینجا آمده ھدیه

خواھم گفتند: به خدا قسم او  توانی آن را برداری. گفت من ھدیه می ھمراھمان داریم می
 ص شما است ھرگاه رسول خدا درمیانبه ما گفت مردی  ھدیه نفرستاده است جز اینکه

خواست. ھرگاه به او رسیدید سلامم را به او  کرد غیر از او را نمی با او خلوت می
 .١ای از این بھتر است خواستم چه ھدیه ای جز این را نمی برسانید. گفت: ھیچ ھدیه

 تواضع سلمان
فرماید: ھر کس به خاطر خدا تواضع کند خدا او را منزلت بالا  می ص رسول خدا

 .٢کند عطا می
تر است از تکبر  گویند: تواضع با جھل و بُخل نزد حکما پسندیده حکما می بعضی از

اما یک اخلاق بد که  ،ای که دو بدی را بپوشاند زیبا است با ادب و سخاوت، چون حسنه
 است.دو اخلاق خوب را بپوشاند قبیح 

 کند کسی که سخنانش و نواقصش ھمیشه ھمراه اوست. چگونه تکبر می
سلمان فرد متواضعی بود بدین دلیل خداوند او را ترفیع مقام داد و در دنیا و آخرت 

 کنیم. ای نادر از تواضع این صحابه بزرگوار را بیان می قدر او را بالا برد. اکنون نمونه

                                           
 .۸/۴۱، مجمع الزوائد ھیثمی ۶۰۵۸؛ طبرانی ۱/۲۰۱الحلیه ابونعیم   -١
 .۶۰۳۸الحلیه ابونعیم، آلبانی آن را تصحیح کرده است صحیح الجامع  -٢



 شاگردان مکتب نبوت       ٢٤

 

کرد شنیدم که گفت: به  مسنی که از پدرش نقل میگوید: از مرد  جریر بن حازم می
شناختم،  بازار رفتم علفی را به یک درھم خریدم سلمان را دیدم در حالی که او را نمی

تصور کردم کارگر است، علف را بر او حمل کردم. از کنار قومی گذشت گفتند ما به 
فتند: او سلمان کنیم ای ابوعبدالله. گفتم مگر او کیست؟ گ جای تو آن را حمل می

است به او گفتم ببخشید من شما را نشناختم آن را پایین  ص صحابه رسول الله
 .١بگذار. او امتناع کرد و تا منزل آن را برایم حمل کرد

ای است) فرود آمدیم  در روز گرمی در صفاح(نام منطقه :جریر بن عبدالله گفت
مقداری غذا به ھمراه داشت که مردی را دیدم که در زیر سایه درختی خوابیده بود و 

در زیر سرش قرار داده و عبایش را روی خودش انداخته بود. ما در آنجا فرود آمدیم و 
گفتم چیزی روی او بیندازند سلمان بیدار شد. به او گفتم شما را زیر سایه قراردادیم 

کن چون ھر کس  پیشه دنیا تواضع ای جریر! در :شناختیم. گفت گرچه شما را نمی
دنیا  گرداند و ھر کس در کند خداوند در روز قیامت مقام او را بلند می پیشه تواضع

و ھر چند تلاش  آورد. خود را بزرگ جلوه دھد در روز قیامت خداوند او را پایین می
یابی. گفتم چگونه. گفت: ساقه درخت از طلا و نقره  در بھشت چوب خشک نمی کنی

دانی تاریکی آتش چیست؟ گفتم: نه.  جریر می و در بالای آن میوه وجود دارد. ای
 .٢گفت ظلم کردن به مردم
کرد و پولی که بدست  گوید: سلمان با دست خودش کار می عبدالله بن بریده می

کرد و با ھم آن  خرید و مبتلایان به جذام را دعوت می آورد با آن گوشت یا ماھی می می
 .٣خوردند را می

امیر سپاھی بود که بر مدائن گذشت در حالی که  گوید: سلمان عبیده سلمانی می
 ،پشت سر مردی از کنده روی قاطری نشسته بود. دوستانش به او گفتند ای امیر

او امتناع کرد و خودش پرچم را گرفت تا جنگ تمام شد و  ،پرچم را به دست ما بدھید
 .٤ھم چنان که پشت سر آن مرد نشسته بود، برگشت

                                           
 .۱/۵۴۶به نقل از السیر ذھبی  ۴/۱/۶۳ابن سعد  -١
 .۱/۲۰۲ابونعیم،  ةالحلی -٢
 .۱/۲۰۰، الحلیه ابونعیم ۴/۶۴ابن سعد  -٣
 گوید راویانش موثق ھستند. ، الارنؤوط می۵۴۶-۱/۵۴۵سیر اعلام النبلاء  -٤



 ٢٥  س سلمان فارسی

 

ان پنج ھزار بود و او حاکم بر سی ھزار نفر بود. یک گوید دستمزد سلم حسن می
پوشید نصف دیگر را زیرش  خواند، نصفش را می عبا داشت و با ھمان عبا خطابه می

بخشید و از دست رنج  کرد، آن را می انداخت و وقتی دستمزدش را دریافت می می
 خورد. خودش می

کند. گفت چکار  رد خمیر میگوید مردی بر سلمان وارد شد و دید که آ ابوقلابه می
کنی؟ گفت خادم را برای کاری فرستادم، و دوست ندارم دو کار را با ھم از او  می

 .١بخواھم

 کلماتی از قلب و نوری بر راه
ای برادر قبل از چشمانت قلبت را باز کن تا بخوانی این کلمات را که از این قلب 

 اند. پاک و زبان ذاکر بیرون آمده
تا   متعجب کرد قدر آنگوید: سلمان فارسی گفت: سه چیز مرا  ابوعثمان نھدی می 

طلبد،  به خنده افتادم. کسی که به دنیا دل بسته است، در حالی که مرگ او را می
داند خدا  خندد و نمی تواند می کسی که تا می  و ،غافلی که (خداوند) از او غافل نیست

مرا به حدی نگران کرده است که به گریه   ه چیزاو راضی است یا خشمگین. و س از
و اصحابش است، سختی روز محشر و ایستادن در  ص ام و آن دوری از محمد افتاده

 روم یا به جھنم.  دانم به بھشت می مقابل پروردگارم در حالی که نمی
کند که سلمان به حذیفه گفت: ای  حفص بن عمرو سعدی از عمویش روایت می

را بیاموز که در دینت به  قدر آنس، علم زیاد و عمر کوتاه است پس از علم برادر بنی عب
 آن نیازمند ھستی و غیر آن را رھا کن.

گوید: سلمان گفت: مؤمن در دنیا مانند مریض است که دکترش  ابوسعید وھبی می
خواھد چیزی بخورد که  شناسد و ھرگاه می بیماری و دوایش را می ،ھمراه اوست

گوید نزدیک آن مشو، اگر آن را بخوری  کند و می ار است او را منع میبرایش زیانب
کند تا بیماریش مداوا شود. ھمچنین  شوی. پیوسته او را از مضرات دور می ھلاک می

است مؤمن که اشتھای چیزھای زیادی دارد که خداوند به دیگران عطا کرده است. 
گوید و داخل بھشت  ی را وداع میشود تا اینکه دار فان انسان مؤمن از آنھا منع می

 شود. می

                                           
 .۱/۲۲۷صفة الصفوه  -١



 شاگردان مکتب نبوت       ٢٦

 

را فتح کردند و مواد » جوخی«گوید: سلمان گفت وقتی که مسلمانان ابوعثمان می
خوراکی در آن مانند کوه (زیاد) بود مرد مسلمانی نزد سلمان آمد و گفت: ابوعبدالله 

 کنی که خداوند چه چیز به ما عطا کرده است. سلمان گفت: چرا آیا مشاھده می
 ھای آن باید حساب پس بدھی. ای در مقابل ھر یک از دانه متعجب شده

بود » کنده«سعید بن وھب گفت: با سلمان به عیادت یکی از دوستانش که اھل 
کند.  رفتیم. سلمان به دوستش گفت: خداوند بنده مؤمنش را به مصیبتی مبتلا می

ود و پس از آن درمورد اش بش بخشد تا کفاره تقصیرات گذشته سپس او را بھبودی می
گیرد. خداوند بنده فاجرش را بیمار کرده  اعمال مابقی عمرش مورد سوال قرار می

بخشد او مانند شتری است که صاحبش او را بسته است سپس  سپس او را بھبودی می
 اند و چرا بازش کردند. داند چرا او را بسته کند در حالی که نمی آن را رھا می
ان گفت: ھرگاه در پنھانی گناھی کردید در پنھانی کار نیک گوید سلم قتاده می

انجام بدھید ھرگاه به طور علنی گناھی کردید به طور آشکار کار خوب انجام بدھید تا 
 کار بد خنثی شود.

گوید: مردی نزد سلمان آمد و گفت مرا سفارشی بکن. گفت:  میمون بن مھران می
تواند سخن نگوید. گفت:  کند نمی ی میمردم زندگ درمیانحرف نزن. گفت: کسی که 

گویی یا حق را بگو و یا ساکت باش. گفت: دوباره مرا نصیحت کن،  پس اگر سخن می
توانم خود را کنترل کنم. گفت:  آید که نمی گفت مسائلی پیش می ،گفت: عصبانی مشو

 ،پس اگر عصبانی شدی زبان و دستت را کنترل کن. گفت دوباره مرا نصیحت کن
تواند با  با مردم خیلی ھم نشینی مکن. گفت کسی که با مردم زندگی کند نمیگفت: 

 .١آنھا ھمنشینی نکند. گفت پس در این صورت صادق باش و امانتھا را ادا کن
ترسید دنیا بر او گسترش یابد و ھمچنین  از آثار زھد و ورع سلمان این بود که می

 منزلش جمع شود. ترسید حتی مقدار کمی مال و متاع دنیایی در می
نشست و  گرفت در سایه می  گوید: سلمان در ھر جا قرار می می س مالک بن انس

برای خود منزل نداشت. مردی به او گفت: آیا منزلی برایت نسازیم تا از گرما محفوظ 
بمانی و در سرما در آن سکنی گزینی سلمان گفت: چرا. وقتی که مقداری از او دور 

ای آن را  سازید. گفت به گونه و گفت چگونه آن خانه را میشد دوباره صدایش زد 

                                           
 .۲۳۱-۱/۲۲۹صفة الصفوه،  -١



 ٢٧  س سلمان فارسی

 

سازیم که اگر بایستی سرت به آن برسد و اگر دراز بکشی پایت به دیوار برسد  می
 .١سلمان گفت خوب است

 هنگام وداع فرا رسیده است
این چنین سلمان (جوینده حقیقت) خورشیدی بود در آسمان جھان که نور و گرما 

 داد. او زاھد، عابد و مجاھدی حکیم بود. ش میرا به اطرافیان
اکنون زمان آن فرا رسیده است که این پھلوان زندگی دردنیا را رھا کند تا به حیاتی 

 ناز و نعمت ادامه دھد. درمیاندیگر در جھان آخرت 
کند که سعد و ابن مسعود ھنگام مرگ بر سلمان وارد شدند.  ثابت از انس نقل می

به ما واگذار کرد  ص کنی؟ گفت عھدی که پیامبر گفتند چرا گریه میسلمان گریه کرد، 
 آن را مراعات نکردیم. گفت: باید زاد و مال شما از دنیا به اندازه توشه یک سواره باشد.

کنی، و ھنگامی  وقتی قضاوت می ای سعد در سه چیز خدا را در نظر داشته باش:
گوید:  گیری. ثابت می نجام کاری میو وقتی تصمیم به ا کنی، که چیزی را تقسیم می

 .٢به ما خبر رسید که سلمان جز بیست و چند درھم چیز دیگر به جا نگذاشت
اش که چھار در  خانه یگوید: وقتی که مرگش فرا رسید در بالا بقیره زن سلمان می

دانم از  یی دارم که نمیھا دهداشت مرا صدا زد و گفت این درھا را باز کن من زیارت کنن
سپس مسکی خواست و گفت آن را با آب در  ،شوند دامیک از این درھا بر من وارد میک

ظرفی مخلوط کن و در اطراف بسترم بپاش. بعد متوجه شدم که جان به جان آفرین 
 .٣عطا کرده است درست مانند اینکه به خواب رفته بود

 سن سلمان هنگام مرگ
اند که سلمان سیصد و پنجاه  فتهگوید: برخی از علما گ عباس بن یزید بحرانی می

 سال عمر داشت اما در ھمه آنان در دویست و پنجاه سال مطمئن ھستند.
ھا،  ، تصمیمھا جنگگوید: مجموع کارھای سلمان نظیر: احوال،  امام ذھبی می

دھند که عمر زیادی  تصرفاتش، بافتن حصیرھایش و بسیاری از چیزھای دیگر نشان می
بوده است او در جوانی وطن خود را ترک کرد، شاید ھنگامی که نداشته و چندان پیر ن

                                           
 .۱/۲۲۶صفة الصفوه،  -١
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به حجاز آمده چھل سال یا کمتر سن داشته است. جوانی را به پایان نبرد که خبر 
به وی رسید. شاید ھفتاد و چند سال عمر کرده است نھایتاً  ص مبعوث شدن پیامبر

یل دیگری دارد ما را از کنم به صد سال رسیده باشد ھر کس در این زمینه دل فکر نمی
ام که او دویست و پنجاه سال سن  مند سازند. در کتاب تاریخ بزرگم قید کرده آن بھره

 .١داشته است اما اکنون آن را تصحیح کردم
این چنین این جوینده حقیقت که متاع چندانی در دنیا نداشت دنیا را ترک کرد تا 

حقیقی در بھشت خداوند زندگی کند که بعضی  ھای نعمت درمیاندر آخرت 
آن را چشم انسان ندیده و گوشش آنھا را نشنیده و به قلب ھیچ انسانی  ھای نعمت

 خطور نکرده است. او در خلافت عثمان بن عفان به ایزد منان پیوست.
 راضی و خشنود باد. صداوند از سلمان و سایر اصحاب رسول الله خ

                                           
 .۵۵۶-۱/۵۵۵سیر اعلام النبلاء، امام ذھبی  -١



 

 

 

 

 

 »۲« س ابوموسی اشعری

ما اکنون با صحابه رقیق القلب... زاھد و عابدی به نام عبدالله بن قیس با کنیه 
 امامی بزرگ و فقیه و قاری قرآن بود. ص ابوموسی اشعری ھستیم او صحابی رسول خدا

اش را به رقت قلب  خانواده ص شود، پیامبر داستان زندگی او از یمن شروع می
ند، آنان قلب مھربانی دارند یآ میاھل یمن نزد شما «توصیف کرد و به اصحابش فرمود: 

 .١»ایمان و حکمت در یمن است
ند یآ میدر روایت دیگرآمده است: اھل یمن که قلبی لطیف و مھربان دارند نزد شما 

 .٢و فقه و حکمت در یمن است
یی که نه سودی ھا بتنھی کرد.  ھا بتابوموسی با وجود سن کمش قومش را از عبادت 

ای صورت بگیرد و بشریت را از  کرد معجزه رسانند و نه زیانی. او از ته دل آرزو می می
تاریکی شرک و بت پرستی به روشنایی توحید و عبادت... راھنمایی کند.. دیری نگذشت 

تحقق یافت و به محض شنیدن این خبر با سرعت برای  ص آرزوی او با بعثت رسول الله
و ایمان به رسالت او که برای نجات مردم از تاریکی به نور آمده بود،  ص دیدن رسول خدا

 آورد. ایمانرا دید به او  ص حرکت کرد. او به محض اینکه به مکه رسید و پیامبر
را بار دیگر  ص در شب بعدی عبدالله بن قیس و عمویش ابوعامر رسول خدا

از ابوعامر استقبال کرد و ھمانگونه که با عبدالله سخن  ص ملاقات کردند. پیامبر
گفت با او نیز سخن گفت و آیاتی از قرآن را بر وی تلاوت کرد پس ابوعامر نیز ایمان 

                                           
 .۵۳، الجامع  متفق علیه، صحیح -١
 .۵۴متفق علیه، صحیح الجامع،  -٢
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از مسلمان شدن این دو جوان یمنی خوشحال شد و پیش قدم  ص آورد. رسول خدا
یمان آوردن را ستود. سپس درباره دعوت الی الله و چگونه ای شدن آنان بر قومشان برا

در مورد برخورد اند و  آغاز کردن آن، مشکلاتی که اصحابش در راه دعوت تحمل کرده
. ھمچنین قصه ھجرت تعدادی از قریش در مقابل دعوتش برایشان توضیح داد

گونه این آزارھا به اصحابش به حبشه به علت اذیت و آزار قریش را بیان کرد و اینکه چ
حبشه نیز رسید(اما خداوند مکر مشرکین را در حبشه باطل کرد) و وعده داد که تمام 

 پذیرند و اسلام سراسر جھان را فرا خواھد گرفت. مردم عرب و عجم دین او را می
این دو جوان از سخنان آن حضرت خوشحال شدند و به ایشان گفتند: ای رسول 

ھا را تحمل  مانیم و مانند سایر اصحابت سختی ا باقی میاگر بخواھی نزد شم خدا
یا به  ،کنیم گردیم و آنان را به دین اسلام دعوت می یا نزد قوممان باز می ،کنیم می

آنھا را ستود و به آنھا دستور داد به  ص رویم. پیامبر حبشه نزد دیگر برادرانمان می
روشن  ص میان قومشان باز گردند و دعوت را شروع کنند و وقتی که وضعیت پیامبر

شد نزد ایشان بازگردند. آن دو پذیرفتند و چند شب در مکه ماندند، آیاتی از قرآن و 
نعمت،  ینتر بزرگآداب نماز را نزد آن حضرت آموختند و به یمن بازگشتند در حالی که 

 ایمان، یقین و اسلام را بدست آوردند.
ابوموسی دعوت الی الله را در یمن آغاز کرد تا دست مردم اطرافش را بگیرد و به 

 بھشت ببرد.
داد  ن خدا و سنت رسولش را آموزش میآمدتی که ابوموسی در یمن قر بعد از

ابوموسی بعد از شد و دوباره راه سفر را در پیش گرفت.  ص مشتاق دیدار رسول خدا
جنگ خیبر به مدینه رسید در آن موقع جعفر بن ابوطالب و یارانش نیز از حبشه 

 با آمدن آنھا بسیار خوشحال شد.  ص بازگشتند و پیامبر
به ما رسید. من و دو برادرم که  ص گوید: خبر خارج شدن پیامبر می سابوموسی 

پنجاه و دو نفر از اھل  پنجاه و سه یا بودند (ابوبرده و ابورُھم) ھمراه با تر بزرگاز من 
یمن سوار کشتی شدیم و به حبشه رفتیم در آنجا جعفر بن ابوطالب را دیدیم او گفت 

ما را به اینجا فرستاده است شما نیز در اینجا بمانید. ما نیز نزد او  ص رسول خدا
م و آن حضرت از ماندیم تا اینکه بعد از مدتی ھمه با ھم بعد از فتح خیبر به مدینه رفتی

برای افرادی که در فتح  ص غنایم خیبر برای ما نیز سھم در نظر گرفت و پیامبر



 ٣١  سابو موسی اشعری 

 

خیبر شرکت نکرده بودند و جز ما و یاران جعفر بن ابوطالب سھمی در نظر نگرفته بود. 
بعضی از مردم به ما که با کشتی از حبشه آمده بودیم گفتند ما قبل از شما ھجرت 

او و  او از شما نسبت به من حق بیشتری ندارد،«فرمود:  ص خدا کردیم و... پیامبر
 .١»یارانش یک بار ھجرت کردند ولی شما دو بار ھجرت کردید

آیند که  فرمود: فردا قومی نزد شما می ص گوید: رسول خدا می س انس بن مالک
وارد شدند وقتی که  ھا اشعریاست. فردا  تر مھربانقلبشان نسبت به اسلام از شما 

 .خواندند نزدیک شدند این شعر را می

 رسیم. فردا به دوستانمان محمد و یارانش می
 .٢وقتی وارد شدند برای اولین بار سنت مصافحه را رایج کردند

ِ� ﴿: گوید: بعد از اینکه این آیه عیاض اشعری می
ۡ
ُ ٱفَسَوفَۡ يأَ بقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ  �َّ

ز) او یه آنھا را دوست دارد و آنان (نکآورد  تی را مییخداوند جمع« .]۵۴[المائدة:  ﴾وَُ�حِبُّونهَُ 

فرمود: اینان قوم تو ھستند ای ابوموسی،  ص نازل شد، رسول خدا .»را دوست دارند
 .٣به ابوموسی اشاره کرد

شدند که از ته قلب آنان را دوست داشت چون  ص قوم ابوموسی ملازم پیامبر
راست گفتار و نیک کردار بوده و شب و روز به عبادت خداوند متعال مشغول بودند. 

شنوم که  را در شب می ھا اشعریگفت: من صدای نازک  درباره آنھا می ص پیامبر
ه در روز شناسم گرچ کنند و منازل آنھا را با صدای قرآن خواندنشان می قرآن تلاوت می

 .٤خانه آنھا را ندیده باشم
 ھا اشعریگفت:  کرد و می در بین اصحابش آنھا را ستایش می ص بلکه رسول خدا

اگر بدون زن یا بدون شوھر شوند یا غذای خانواده آنان کم شود، آنچه که دارند در یک 
از کنند. پس آنھا از من و من   کنند و به طور مساوی بین ھم تقسیم می جا جمع می

 .٥آنھا ھستم
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 گذارد نشان شرف بر سینه او می ص رسول خدا
 ص ابوموسی بار دیگر برگشت تا از این چشمه صاف بنوشد و قرآن و سنت را از پیامبر

 شد در اثر صوت زیبا و کرد احساس می بیاموزد. ابوموسی ھرگاه قرآن را قرائت می
به او  ص رسول خداگردد. حتی روزی  آرامش ھمه دنیا به طرف وی متمایل می

 .١»ای ابوموسی صدایی مانند صدای آل داود به تو عطا شده است«گفت: 
ام که از  گوید: موسیقی ھیچ تار و طنبور و چنگی را نشنیده دی میالنھابوعثمان 

داشتم سوره بقره  خواند دوست می صدای ابوموسی زیباتر باشد. ھرگاه برایمان نماز می
 .٢را بخواند

گفت:  گوید: عمربن خطاب به ابوموسی که در مجلس نشسته بود می میابوسلمه 
ای ابوموسی خدا را بیادمان بیانداز. ابوموسی نیز چند آیه از قرآن را با صوت و لحن 

 .٣خواند می
 شھادت داد که او مؤمن منیب است. ص پیامبر

 ص رکند که گفت: شبی از مسجد خارج شدم که پیامب ابن بریده از پدرش نقل می
خواند. به من گفت ای بریده آیا فکر  در کنار در مسجد ایستاده بود و مردی نماز می

دانند. فرمود: بلکه او مؤمن منیبی  کند؟ گفتم خدا و رسولش بھتر می کنی ریا می می
است که صدایی مانند صدای آل داود به او عطا شده است. نگاه کردم دیدم او 

 .٤ابوموسی است و به او خبر دادم
گوید: ابوموسی صدای شیرینی داشت. یک شب او نماز  می س انس بن مالک

دادند.  صدایش را شنیدند و ایستاده به او گوش می ص خواند ھمسران پیامبر می
دانستم  گفت اگر می دادند. فردای آن شب به او گفته شد زنان به صدایت گوش می

 .٥دمکر کردم و شما را بیشترخوشحال می صدایم را بھتر می
قرآن را قرائت کرد ... و  ص ابوموسی از معدود افرادی است که برای پیامبر

                                           
 .۷۸۳۱کند، صحیح الجامع  ترمذی، آلبانی آن را تصحیح می -١
 .۲/۳۹۲به نقل از السیر ذھبی  ۵۲۷ابن عساکر  -٢
 گوید راویان حدیث موثق ھستند. ، ارنؤوط می۴/۱/۸۱، ابن سعد ۲۲۶۴ابن حبان، موارد الظمآت  -٣
 .۴۷۰-۶۶۹؛ ابن عساکر ۷۹۳مسلم  -٤
 گوید: اسناد حدیث صحیح است. نؤوط میار ۴۸۱، ابن عساکر ۴/۱۹۸طبقات ابن سعد  -٥



 ٣٣  سابو موسی اشعری 

 

 او و معاذ را به یمن، به دو شھر زبید و عدن فرستاد. ص پیامبر
من و معاذ را به یمن فرستاد به ما  ص گوید: بعد از اینکه پیامبر می س ابوموسی

ز خود متنفر مکنید. ابوموسی به گفت در رویارویی با مردم سختگیر نباشید و آنھا را ا
شود و  رسول الله گفت: در سرزمین ما شراب وجود دارد. شرابی که از عسل درست می

 ص نام دارد. پیامبر» مِرز«شود و   گویند و شرابی که از جو ساخته می می» بِتع«به آن 
م: خوانی. گفت معاذ به من گفت: چگونه قرآن را می». ھر مسکری حرام است«فرمود: 

خوابم  کنم. معاذ گفت: من می نشسته و ایستاده آن را قرائت می در نماز، روی مرکب و
شوم، برای خوابم نیز  شوم و ھمانگونه که برای نمازم اجر داده می سپس بیدار می
 .١دارای اجر ھستم

رفتند  از کوه بالا می  در سفر بودیم و مردم ص گوید: با پیامبر می س ابوموسی 

کنم با صدای بلند گفت و  ، گمان میبركلا اله الا االله واالله امردی بالا رفت و گفت: 

شما که انسان کَر یا غایب را  ،ای مردم«که روی اسبش سوار بود فرمود:  ص پیامبر
و گفت ای عبدالله بن قیس (ابوموسی) آیا ذکری به تو بیاموزم که از  ،زنید صدا نمی

لا حول ولا قوة الا «فرمود بگو:  ،ھای بھشت است؟ گفتم: بلی ای رسول خداگنج

 .٢»باالله
 ابوموسی اخلاق پسندیده شرم و حیا را داشت.

گوید: ابوموسی گفت: من به خاطر شرم از خداوند در خانه تاریک غسل  ابومجلز می
 .٣نمایم کنم و پشتم را خم می می

 اینکه عورتش کشف نشود. پوشید از ترس او ھنگام خواب لباس می
 بود تا در جوار او به خیر بیشتری برسد. ص ابوموسی ملازم پیامبر

بودم که یک مرد عرب وارد شد  ص گوید: در جعرانه نزد رسول خدا ابوموسی می
کنی؟ گفت: مژده بده گفت: مژده  ای عملی نمی ای که به من داده و گفت: آیا وعده

ه من و بلال آمد و گفت: این شخص مژده را پس داد رو ب ص ای. رسول خدا زیاد داده

                                           
 باب اشربه. ۱۷۳۳، باب مغازی، مسلم ۴۳۴۵، ۴۳۴۴بخاری  -١
 ، باب الذکر ولادعاء.۲۷۰۴، باب الدعوات، مسلم ۱۱/۱۵۹، مغازی ۷/۳۶۳بخاری  -٢
 .۲/۴۰۱به نقل از السیرذھبی   ،۱۱۴-۴/۱۱۳ابن سعد  -٣
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کنیم ای رسول خدا. ظرف آبی خواست و  پذیرید. گفتند قبول می آیا شما آن را می
از آن «دست و صورتش را در آن شست و آب را دوباره داخل آن ریخت سپس فرمود: 

 آن دو ھمچنان کردند. » بنوشید و آن را روی سر و گردنتان بریزید
مه در پشت پرده ندا زد برای مادرتان نیز مقداری بیاورید. آن دو مقداری ام سل

 .١برای ام سلمه بردند
 ص و دوست او بود و ھنگامی که رسول خدا ص ابوموسی مورد اعتماد پیامبر

 وفات کرد از او رضایت کامل داشت.
بسیار محزون گشت و در خلافت ابوبکر، عمر،  ص ابوموسی از وفات رسول الله

گذاشتند  ثمان و علی زنده بود و ھمه آنھا با شناختی که از او داشتند به او احترام میع
 نھادند. و قدر و منزلت او را ارج می

 جایگاه او نزد اصحاب و تابعین
پرسیدیم. گفت:  ص گوید: نزد علی آمدیم و از اصحاب رسول خدا ابوالبختری می

گاھی کنید. گفتیم از  از کدامیک از آنھا سؤال می ابن مسعود. گفت: به قرآن و سنت آ
گفتیم ابوموسی؟ گفت: وارد دریای علم شد و از آن  کافی دارد و ھمین او را بس است.

 .٢بھره کافی برد
 .٣گوید: در کوفه داناتر از علی و ابوموسی ندیدم اسود بن یزید می

 بود.ابوموسی فقیھی ھوشیار، با ھیبت، ارزشمند و عادل در افتاء و قضاوت 
کردند: عمر، علی، ابن  صحابه شش نفر خوب قضاوت می درمیانگوید:  مسروق می 

 .٤مسعود، اُبیّ، زید و ابوموسی
 .٥عمر، علی، زید و ابوموسی ھستند :گوید: قاضیان امت شعبی می

داد  کسی در مسجد فتوی نمی ص گوید: در زمان رسول الله صفوان بن سلیم می
 .١وسیجز: عمر، علی، معاذ و ابوم

                                           
 .۴۶۷، ۴۶۶، ابن عساکر ۲۴۹۷؛ مسلم ۸/۳۷بخاری  -١
 .۲/۵۴۰گوید: راویان آن موثق ھستند، تاریخ الفسوی  ارنؤوط می -٢
 .۲/۳۸۸به نقل از السیر ذھبی  ۴۴۹ابن عساکر  -٣
 .۵۰۰، ابن عساکر، ۱۹۲۲گوید: اسناد حدیث صحیح است، تاریخ دمشق ابوزرعه  ار نؤوط می -٤
 .۲/۳۸۹به نقل از السیر ذھبی  ۵۰۱ابن عساکر،  -٥



 ٣٥  سابو موسی اشعری 

 

گوید: اشعری من را نزد عمر فرستاد. عمر به من گفت: ابوموسی اشعری  انس می
گفتم: به مردم قرآن می آموخت. عمر گفت: او زیرک  چگونه بود وقتی از آنجا آمدی.
 .٢است ولی به خودش بازگو مکن

نھاد و به او چنان اعتمادی داشت که جز خدا  نزلت ابوموسی را ارج میمعمر قدر و 
 دانست. کسی آن را نمی

گوید: عمر وصیت کرد ھیچ امیری را بیشتر از یک سال در مقامش حفظ  شعبی می
 .٣باقی بگذاریدنکنید. ولی ابوموسی را چھار سال در مقامش 

عمر ابوموسی را فرماندار  ابوموسی مستحق چنین اعتمادی از سوی عمر بود. 
 کرد.بصره و عثمان او را به فرمانداری کوفه منصوب 

 هایی از جهاد او در راه خدا نمونه
شد،  ابوموسی لطافت قلب و حیا و شرم خاصی داشت اما وقتی که تنور جنگ گرم می

شد... او سوارکاری دلیر بود که  ساکت و صداھای شمشیر در بالای سرھا بلند می ھا زبان
 درست مثل اینکه به دنبال نصف دیگر خود بود. ،کرد شھادت را جستجو می

  ص حادثه اوطاس و توفیق او به سبب دعای پیامبر
از غزوه حنین فارغ شد، ابوعامر  ص گوید: بعد از اینکه رسول خدا ابوموسی می

اشعری را به فرماندھی سپاه اوطاس منصوب کرد. او به دُرید بن الصمّه و یارانش 
که  رسید، دُرید کشته شد و یارانش شکست خوردند. مردی تیری به سمت ابوعامر

سوار بود شلیک کرد. گفتم: عمو چه کسی به طرف شما تیر انداخت، با دست به سوی 
او اشاره کرد من به سمت او رفتم و به وی نزدیک شدم وقتی من را دید پا به فرار 

کنی مگر شما عرب نیستی؟ چرا  گذاشت. من با صدای بلند به او گفتم آیا شرم نمی
و من او را    رسیدیم دو ضربه به ھمدیگر زدیم کنی؟ او توقف کرد، به ھم فرار می

کشتم. بعد نزد ابوعامر بازگشتم گفتم: خدا او را کشت. گفت: این تیر را بیرون بیاور، 
 ص تیر را بیرون آوردم، آب از بدن او جاری شد. گفت: ای پسر برادرم نزد رسول خدا

                                                                                                       
 .۲/۳۸۹نقل از السیر ذھبی، به  ۵۰۱ابن عساکر -١
 .۵۰۷-۵۰۶، تاریخ ابن عساکر ۴/۱۰۸گوید: راویانش موثق ھستند. ابن سعد  ارنؤوط می -٢
 .۲/۳۹۱به نقل از السیر ذھبی  ۵۲۲ابن عساکر  -٣
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اند. ابوعامر مرا جانشین برو و سلام مرا به او برسان و بگو: برایم دعای استغفار بخو
خبر  ص قتی برگشتم و به پیامبروخود قرار داد. لحظاتی زنده ماند و بعد فوت کرد. 

ات ابوعامر را ببخش، تا  را بالا برد و گفت: خداوندا بنده ھایش دستدادم وضو گرفت، 
ر سپس فرمود: پروردگارا در روز قیامت او را بالات ،جایی که سفیدی زیر بغلش را دیدم

از بسیاری از بندگانت قرار بده، گفتم: برای من نیز دعا کن ای رسول خدا. فرمود: 
خود  ھای نعمتپروردگارا گناھان عبدالله بن قیس را ببخش و در روز قیامت او را در 

 .١داخل بگردان

 فتح اصفهان
کردند. ابوموسی اشعری با  مسلمانان سرزمین فارس را یکی بعد از دیگری فتح می

ش به اصفھان حمله کرد و با آنان صلح کرد مبنی بر اینکه جزیه بپردازند. آنان سپاھ
خواستند فرصت تجدید قوا داشته باشند و  در صلح با مسلمانان صادق نبودند بلکه می

به مسلمانان ضربه بزنند. ولی ابوموسی با ھوشیاری خود که در موارد لازم به دادش 
غافلگیر نگشت و در مقابل آنان ایستاد و مقتدرانه متوجه نیرنگ آنھا شد و  ،رسید می

 .٢پیروز شد
گوید: ابوموسی از نھاوند به طرف اصفھان رفت و در سال بیست و  ابن اسحاق می

 سوم ھجری آن را فتح کرد.
گوید: درست این است کسی که اصفھان را  می» ةوالنھای ةالبدای«حافظ ابن کثیر در 

امیر کوفه بود و در ھمان سال ابوموسی » بن عتبانعبدالله بن عبدالله «فتح کرد 
 .و الله أعلمو سھیل بن عدی شھر کرمان را فتح کردند.  ،اشعری قم و کاشان

در نبردھایی که مسلمانان بر علیه امپراطور فارس انجام دادند ابوموسی شرکت  
 زیادی را تحمل کرد. ھای سختیداشت و 

 گذرگاه پنهانی
را در اصفھان تحکیم بخشید و مردم زیادی را جمع کرد. ھرمزان موقعیت سپاھش 

ابوموسی را با تعداد زیادی از مسلمانان تقویت کرد و او را به آنجا  س عمر بن خطاب

                                           
 ، باب فضائل صحابه.۲۴۹۸، باب المغازی، مسلم ۸/۳۴بخاری  -١
 .۷۴۷رجال حول الرسول، ص -٢
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در این میان تعداد زیادی از طرفین به  ،فرستاد و شھر را به محاصره خود در آوردند
ایی صد نفر از مبارزین قوی قتل رسیدند. در آن روز براء بن مالک برادر انس به تنھ

دشمن را کشت (بجز افراد دیگری که به قتل رسانده بود). در آخر مبارزه مسلمانان به 
براء بن مالک گفتند (چون براء مستجاب الدعوه بود): خدا را سوگند بده که ما را پیروز 

ان. به یاری گرداند. براء گفت: خداوندا ما را بر آنھا پیروز کن و مرا نیز به شھادت برس
خداوند مسلمانان آنھا را شکست دادند. مشرکان به سنگرھای خود پناه بردند 
مسلمانان به آنجا نیز حمله کردند تا اینکه سپاه دشمن به داخل شھر پناه بردند و در 

مسلمانان شھر را محاصره کردند. یکی از ساکنان شھر از ابوموسی  ،آنجا سنگر گرفتند
را از قنات و کانال آب شھر به داخل شھر  ھا مسلمانناه دادند و او پناه خواست. او را پ

راھنمایی کرد. امیران سپاه مردانی را خواستند تا از کانال آب به داخل شھر بروند. 
تعدادی از جنگجویان شجاع از کانال آب مانند اردک در شب وارد شھر شدند. گفته 

ھای  مغفل مزنی بود. به طرف نگھبان شود اولین کسی که وارد شھر شد عبدالله بن می
ھا را باز کردند و مسلمانان تکبیرگویان  دروازه شھر آمدند آنان را از بین بردند، دروازه

 .١وارد شھر شدند و آن را فتح کردند

 گیری ابوموسی از فتنه کناره
ابوموسی علی رغم شجاعتی که در میدان جھاد با مشرکان و کافران داشت، وقتی بین 

 گیری کرد و با ھیچ یک از آن دو نجنگید. فتنه ایجاد شد کناره ب و معاویه علی
کند که: معاویه به او نامه نوشت: اما بعد عمرو بن  ابوبرده از ابوموسی روایت می

خورم که اگر با من بر آنچه که عمرو بن  عاص با من بیعت کرده و به خدا سوگند می
رزندانت را والی کوفه و دیگری را والی عاص بیعت کرده است بیعت کنی یکی از ف

کنم، در این صورت ھیچ دری بدون مشورت تو بسته نخواھد شد و ھیچ  بصره می
حاجتی بدون تو برآورده نخواھد شد. من با خط خودم برایت نامه نوشتم تو نیز با خط 

 خودت برایم نامه بنویس.
ر مھم امت به من نامه ابوموسی برایش نامه نوشت: اما بعد شما در امری از امو

نوشتی، وقتی در مقابل پروردگارم قرار بگیرم چه جوابی بدھم، من نیازی به آنچه 
 ای ندارم، والسلام علیک. مطرح کرده

                                           
 با تصرف. ۷/۸۸ظ ابن کثیر، ، حافةالنھایو ةالبدای -١
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گوید: وقتی معاویه به ولایت رسید، مشکلی برایم ایجاد  ابوبرده (پسر ابوموسی) می
 .١نشد و ھر نیازی داشتم برآورده شد

خدا  ،گویند انه معاویه بود که بسیاری از مسلمانان بدی او را میاین از اخلاق کریم
 از او و از سایر صحابه راضی باشد.

گوید: ابوموسی عابدی زاھد و ربانی بود که در روز روزه و قائم در  امام ذھبی می
شب بود. او علم و عمل و جھاد و سلامت قلب را در خود جمع کرده بود و امارت او را 

 .٢و به دنیا مغرور نشد تغییر نداد
واگذار شد. پروردگارا از  ش بن عاص قضاوت بین علی و معاویه به ابوموسی و عمرو

راضی باش. آنان ھدفشان دنیا نبود بلکه اجتھاد کردند. بعضی  ص اصحاب رسول الله
از آنان به درستی تصمیم گرفتند و بعضی دیگر به خطا رفتند و ما ھمه آنان را دوست 

خواھیم به خاطر اسماءحسنی و صفات علیایش ما را با آنان  داریم. از خداوند متعال می
 در بھشت جمع کند.

 هنگام کوچ ابدی فرا رسید
کرد. به او گفته  گوید: ابوموسی در زمان حیاتش خیلی تلاش می سی طلحی میمو

گرفتی. گفت: در مسابقه اسبدوانی، ھنگامی که  شد ای کاش بر خود سخت نمی
فاصله  گیرند،... و شوند، تمام توان خود را به کار می به خط پایان نزدیک می ھا اسب

 .٣من تا مرگ کمتر از آن است
لانی مملو از بذل و بخشش و جھاد و فداکاری، ابوموسی در بستر بعد از زندگی طو

او و برادرانش  ص مشھور را که ھنگام ملاقات با پیامبر مرگ قرار گرفت و شعر
 کرد و به لقاء الله پیوست. خواندند، تکرار می می

 رسیم محمد و یارانش. فردا به دوستان می
 
 
 

                                           
 .۱۱۲-۴/۱۱۱، ابن سعد ۵۴۲-۵۴۱گوید: سند حدیث صحیح است، ابن عساکر  ارنؤوط می -١
 .۲/۳۹۶سیر اعلام النبلاء، ذھبی  -٢
  .۲/۳۹۳به نقل از السیر ذھبی  ۵۳۴ابن عساکر  -٣
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 خدا فرزندانش را حفظ کند
گوید: وقتی معاویه مجروح بود بر او وارد شدم گفت:  ابوموسی) میابوبرده (پسر 

تر که رفتم متوجه شدم که زخمش عمیق است. گفتم:  جلو بیا ای پسر برادر، نزدیک
مشکلی نداری، وقتی پسرش یزید داخل شد. معاویه به وی گفت: اگر به خلافت 

ن بوده است تنھا رسیدی این شخص را در نظر داشته باش، پدرش برادر یا دوست م
 .١دید دیدم او نمی این تفاوت را با ھم داشتیم که آنچه را من در جنگ می

ھایش  ه این چنین خداوند شخصیت مؤمنی را که اعمال صالح دارد در فرزندان و نو
 گرداند). کند. (آنان را نیز صالح می حفظ می

 اد.راضی و خشنود ب صداوند از ابوموسی و سایر اصحاب رسول الله خ

                                           
 .۴/۱۱۲گوید: راویان آن موثق ھستند، ابن سعد  ارنؤوط می -١





 

 

 

 

 

 »۳«  ابوذر غفاری

 تواند به ابوذر نگاه کند کسی که دوست دارد به تواضع عیسی بنگرد می
  ص محمد رسول الله

فرماید: بھترین شما در جاھلیت، بھترین شما در اسلام است  می ص رسول خدا
 اگر دانا باشد.

زنیم که دنیا را  اکنون صفحات پاک و روشن زندگی این صحابه بزرگوار را ورق می
مملو از زھد و ورع خود کرد و دنیا نتوانست جایی از قلب او را مشغول کند. او کسی 

است. در  ص نیست جز ابوذر غفاری. یکی از سابقین اولین اصحاب بزرگوار پیامبر خدا
به  ص ست که اسلام آورد. آنگاه او به دستور پیامبرقولی آمده است او پنجمین فردی ا

به مدینه ھجرت کرد، ابوذر نیز به آنجا  ص میان قومش بازگشت. وقتی پیامبر خدا
 رفت و ھمراه مسلمانان جھاد کرد.

داد. او سرآمد زھد وصدق و  ابوذر در زمان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان فتوا می
او ھمراه  ،گفت و از سرزنش دیگران باک نداشت علم و عمل بود، ھمیشه حق را می

 عمر بن خطاب در فتح بیت المقدس شرکت داشت. 

 داستان مسلمان شدن ابوذر
اع الطریق بودن بر سر راه کرد، که به قطّ  ای به نام غفار زندگی می ابوذر در قبیله

کردند و ھر چه را  خواسته آنھا را عملی نمی ھا کاروانشھرت داشت. اگر  ھا کاروان
 کردند. دادند، آنھا را غارت می خواستند به آنھا نمی می

بیشتر اوقات به تنھایی  به عبادت مشغول بود و ص ابوذر قبل از بعثت رسول اکرم
آن محبت و برادری و امنیت وجود  کرد. او دنیایی را دوست داشت که در تفکر می



 شاگردان مکتب نبوت       ٤٢

 

جاھلیت  ھای تاریکینبال طلوع فجری بود که جھان را روشن کند و داشته باشد. به د
و این آرزو قابل  ،را به جھانی نمونه تبدیل کند که مردم زندگی عادلانه را ادامه دھند

 تحقق نیست جز در سایه دین اسلام.
خواست  آخر الزمان را شنید. او می مدت زیادی نگذشت که ابوذر بعثت پیامبر

رویایی که قلبش را مملو از شادی کرده بود و سعادتی  مطمئن شود،درباره این خبر 
رسید و حتی از این سعادت به سایر  شد به ھمه می که اگر بر کل جھان توزیع می

 .بخشیدند! ھا نیز می ستاره
دھیم تا قصه مسلمان شدنش را برای ما  در اینجا مجال را به این صحابی جلیل می

 است. تعریف کند و چه قصه زیبایی
کند. برادرم را  گوید: به من خبر رسید که مردی در مکه ادعای نبوت می ابوذر می

فرستادم تا با او سخن بگوید: گفتم نزد این مرد برو و با او صحبت کن. او رفت با او 
مردی است که مردم را به خیر دعوت  گفتم: چه خبر؟ گفت او ،سخن گفت و برگشت

د. گفتم: مرا مطمئن نکردی. مقداری غذا و عصایم را نمای کند و از شرّ دور می می
شناختم و دوست نداشتم احوال او را از دیگران  برداشتم و به طرف مکه رفتم او را نمی

در مسجد الحرام اقامت داشتم تا علی بن ابی  نوشیدم و بپرسم. ھمچنان از آب زمزم می
: به منزل برویم. با او به راه طالب عبور کرد، گفت: این مرد غریب است؟ گفتم: بلی.گفت

نه من سؤال کردم و نه او چیزی از من پرسید. فردا دوباره به مسجد آمدم، درباره  ،افتادم
رسول الله سؤال نکردم و کسی نیز به من چیزی نگفت. علی دوباره بر من عبور کرد. 

گفتم: ای؟  گفت: وقت بازگشتت فرا نرسیده؟ گفتم: نه. گفت کارت چیست و چرا آمده
ام. گفت: ھمین کار را  گویم چرا به اینجا آمده اگر به کسی چیزی نگویی به تو می

کنم. گفتم: به من خبر رسیده که پیامبری مبعوث شده. گفت: به راه درستی  می
ای داخل شدم تو نیز  روم. تو پشت سر من بیا. من به ھر خانه ای. من به منزل او می آمده

ترسیدم برایت مشکلی ایجاد کند، در  اگر کسی را دیدم که میبعد از من داخل شو. اما 
 کنم و تو از کنارم عبور کن. ایستم مثل اینکه کفشم را درست می کنار دیوار می

داخل شدیم. گفتم: ای رسول  ص او رفت و من به دنبالش رفتم تا بر رسول خدا
و من در ھمان جا خدا از اسلام برایم بگو. ایشان دین اسلام را برایم تشریح کرد 

مسلمان شدم. به من گفت: ای ابوذر این موضوع را پوشیده نگاه دار و نزد قومت 
 بازگرد. وقتی خبر ظھور ما به تو رسید، نزد ما برگرد.
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آنھا اسلامم  درمیانگفتم: قسم به کسی که تو را مبعوث کرده است با صدای بلند 
 کنم. را اعلام می

ن أشهد أقریش در آن بودند. گفت: ای جماعت قریش، ابوذر به مسجد الحرام آمد و 

. گفتند: این منحرف را بزنید. آنان تا حد مرگ مرا محمداً عبده ورسوله نَّ أاالله و إلاَّ له إلا 
زدند. عباس به داد من رسید و خودش را روی من انداخت و گفت: وای بر شما مردی 

گذرد. آنان مرا رھا کردند.  آنجا می کشید که کاروان تجاری شما از از طایفه غفار را می
فردای آن روز دوباره به آنجا رفتم و سخنان دیروز را تکرار کردم. دوباره مرا زدند و باز 

 .١عباس مرا نجات داد
گوید: من چھارمین نفر بودم که اسلام آوردم. سه نفر قبل از من مسلمان  ابوذر می

و اسلام  ،رفتم و گفتم: سلام علیکم ای پیامبر خدا ص شده بودند که نزد رسول خدا
آوردم. شادی را در صورت ایشان مشاھده کردم. فرمود: شما چه کسی ھستی. گفتم: 

 جندب مردی از طایفه غفار.
تغییر کرد، به این دلیل که بعضی در طایفه غفار اموال  ص گفت: چھره پیامبر

 .٢دزدیدند حجاج را می
ه ابوذر به برادرش انیس گفت: تو ھمین جا باش تا خودم در روایتی آمده است ک

رسید. به او  موضوع را بررسی کنم. به مکه رفتم. مردی را دیدم که ضعیف به نظر می
از دین برگشته ن یاگفتم: مردی که از دین برگشته کجاست؟ به من اشاره کرد و گفت: 

 است.
ترک کردند مانند ستونی قرمز  اھل آنجا با تمام وسایلشان بر سرم ریختند وقتی مرا

حدود سی  ،بودم. به کنار آب زمزم آمدم. خون را از صورتم شستم و از آب نوشیدم
نوشیدم. تا جایی که شکمم  شب یا سی روز من بدون غذا آنجا بودم و تنھا آب زمزم می

 ص گوید: تا اینکه رسول خدا از خوردن آب زیاد بزرگ شد.... تا جایی که (ابوذر) می
مد بر حجر الاسود دست کشید و او و ھمراھش طواف کردند و نماز خواندند. ابوذر آ

ا ي يكالسلام علگوید: من اولین کسی بودم که بر آن حضرت سلام کردم. گفتم:  می

                                           
 ، فضائل صحابه.۲۴۷۴، المناقب، مسلم ۱۳۴، ۷/۱۳۲، ۶/۴۰۰بخاری  -١
 اند. ، حاکم و ذھبی آن را تصحیح کرده۳/۳۴۲،حاکم ۱۶۱۷الطبرانی  -٢
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آنگاه فرمود: اھل کجا ھستی گفتم: از » ورحمة االله السلام يكوعل«. فرمود: رسول االله

و با انگشتانش به پیشانیش زد. با خودم گفتم.  دستش را بلند کرد ص پیامبر ،غفار
اھل غفار بودنم را نپسندید. خواستم دستش را بگیرم دوستش مرا در جای خود نشاند 

گاهاو نسبت به ایشان از من  اینجا از چه وقت بود آنگاه سرش را بلند کرد و گفت:  تر آ
کسی به شما غذا ھستی. گفتم: سی شب یا سی روز است که اینجا ھستم. فرمود: چه 

ام چاق  ام. از بس آب زمزم خورده داده است؟ گفتم: من غذایی جز آب زمزم نداشته
کنم. فرمود: آب زمزم مبارک است و به منزله طعام  ام و احساس گرسنگی نمی شده

است. ابوبکر گفت: ای رسول خدا به من اجازه بدھید امشب به او غذا بدھم. ابوبکر، 
و من با ھم رفتیم. ابوبکر دری را باز کرد و به داخل رفتیم. ابوبکر از  ص رسول خدا

خوردم. سپس نزد رسول  طائف برایمان آورد. این اولین غذایی بود که می ھای کشمش
کنم غیر از مدینه  آمدم، فرمود: سرزمینی برایم اختیار شده است تصور می ص الله

کنی؟ شاید خداوند  ه اسلام دعوت میجای دیگری نباشد. آیا به جای من قومت را ب
بوسیله تو به آنھا سود برساند. من نزد انیس آمدم گفت: چکار کردی؟ گفتم: من اسلام 
آوردم و او را تصدیق کردم گفت من نیز اسلام آوردم و او را تصدیق کردم. ما دو نفر با ھم 

فاری (بزرگ آنان) امام نزد قوم غفار آمدیم و نصف آنھا اسلام آوردند و ایماء پسر رخصه غ
 شویم. به مدینه بیاید مسلمان می ص آنان بود. نصف باقی گفتند وقتی که رسول خدا

 وارد مدینه شد ونصف دیگر نیز مسلمان شدند. ص پیامبر خدا
ھمانگونه که برادران ما مسلمان شدند ما  ای رسول خدا گفتند: قبیله اسلم آمدند و

خدا قبیله غفار را عفو کند و خدا قبیله «فرمود:  ص آوریم. پس پیامبر نیز اسلام می
 .١»اسلم را نگه دارد

این چنین ابوذر امانت دین اسلام را حمل کرد در ھمان لحظه اول که ایمان به 
اعماق قلب او وارد شد و نور آن را احساس کرد دوست داشت که ھمه این جھان در 

 آن نور زندگی کند.
حد و دانه خدا را پرستش کرد تا اینکه جنگ بدر، اُ قبیله خود زاھ درمیانابوذر 

گشت و از ایشان خواست که  ص خندق گذشت سپس به مدینه آمد ملازم رسول خدا
 در خدمتش باشد. آن حضرت قبول کردند.

                                           
 .۱۷۵-۵/۱۷۴، مسند احمد ۲۴۷۳مسلم  -١
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 شود میرد و تنها زنده می خدا ابوذر را رحمت کند که تنها می
ردی از ایشان عقب رو به جلو حرکت کرد م ص در مسیر غزوه تبوک رسول خدا

فلانی عقب مانده است. فرمود: او را رھا کنید اگر در  !گفتند ای رسول خدا، مانده بود
کند. اگر غیر از این باشد خدا شما را از  وی خیری باشد خداوند او را به شما ملحق می

سپس گفتند: یا رسول الله، ابوذر است که جا مانده است و  او راحت کرده است.
ث عقب ماندن او شده است. فرمود: رھایش کنید اگر در او خیری باشد شترش باع

اید. ابوذر  خداوند او را به شما ملحق خواھد کرد، در غیر این صورت از او راحت شده
ند است و از لشکر عقب مانده است، متاعش را پس از اینکه مشاھده کرد شترش کُ 

 ص راه افتاد. رسول خدا ص رسول خدابرداشت آن را بر دوش گرفت و پیاده به دنبال 
یک نفر  !در جایی برای استراحت فرود آمد. دیده بان مسلمانان گفت ای رسول خدا

ابوذر است. دیگران وقتی در او تأمل  :فرمود ص آید. رسول خدا تنھا در راه می پیاده و
ر فرمود: رحمت خدا ب ص کردند گفتند: بلی به خدا سوگند او ابوذر است. پیامبر

 .١گردد میرد و تنھا زنده می رود، تنھا می ابوذر باد، تنھا راه می

 به ابوذر  ص های ارزشمند پیامبر محبت و توصیه
آسمان بر « ابوذر را زیاد دوست داشت حتی یک بار درباره ایشان گفت: ص پیامبر

ز کسی سایه نیفکنده و زمین بر پشت خود حمل نکرده کسی را که راستگوتر و باوفاتر ا
 .٢است ÷ ابوذر باشد که شبیه عیسی بن مریم

مریم نگاه کند،  بنفرمودند: ھر کس دوست دارد به تواضع عیسی  ص رسول خدا
 .٣به ابوذر بنگرد

 ھا را به ابوذر کرد. رسول گرامی این توصیه
مرا امر «به من ھفت توصیه کرد:  ص گوید: دوست عزیزم رسول خدا ابوذر می

تر از خودم  کرد که مساکین را دوست داشته باشم و به آنان نزدیک شوم، و به پایین
بنگرم و از کسی چیزی را طلب نکنم و صله رحم را برقرار کنم ھر چند که او دور 

                                           
 .۴/۱۴۹سیره ابن ھشام،  -١
 .۵۵۳۸گوید حسن است. صحیح الجامع  اند. آلبانی می ترمذی و ابن حبان و حاکم از ابوذر روایت کرده -٢
روایت از ابویعلی، ابن حبان، حاکم از ابوھریره، آلبانی آن را تصحیح کرده است، صحیح جامع  -٣

 .۶۲۹۲الصغیر 
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و در راه خدا از سرزنش ھیچ کس ترس ، شود. و ھمیشه حق را بگویم گرچه تلخ باشد

چون این کلمات از » لا حول ولا قوة إلاَّ باالله«شته باشم و زیاد این ذکر را تکرار کنم: ندا
 .١ھای عرش است گنج

ای ابوذر من تو «به او گفت:  ص ابوذر گرچه بدن قوی داشت و شجاع بود، پیامبر
بینم، ھمان را که برای خودم دوست دارم برای تو نیز دوست دارم حتی  را ضعیف می

 .٢»دو نفر را نیز قبول مکن و ولایت مال یتیم را مپذیر امارت بر
شود. چون اگر  گوید: این حدیث بر ضعف رأی و نظر ابوذر حمل می امام ذھبی می

کرد و یتیم را به فقر  شد ھمه آن را در راه خیر انفاق می ابوذر متولی مال یتیم می
دانست. کسی که  نمی انداخت چون گفته شده که ابوذر ذخیره کردن پول را جایز می

سختگیر  شود باید مدارا داشته و حلیم باشد، اما ھمانطور که گفتیم ابوذر امیر مردم می
 .٣او را نصیحت کرد ص بود، و به ھمین منظور پیامبر

 کرد. ابوذر را خیلی به خودش نزدیک می ص بلکه رسول خدا
روی الاغی که بر روی آن رواندازی بود  ص گوید: پشت رسول خدا ابوذر می
 .٤نشسته بودم

 رساند. یرا مبه ابوذر  نسبت و شدت محبت او ص تواضع رسول خدا این حدیث بر

 گاه ابوذر در دل صحابه جای
از علی درباره ابوذر سؤال شد. گفت: علمی کسب کرده که دیگران از آن عاجزند، 

کند و  ادگیری است، زیاد سؤال میبر حفظ دینش حسابگر و حریص است، مشتاق ی
 .٥دیگران از درک ھمه علمی که نزد اوست عاجز ھستند

کسی نماند که در راه خدا به سرزنش دیگران اھمیت ندھد جز «گوید:  علی می
 .٦سپس به سینه خودش نیز زد و گفت: من نیز(این چنین) نیستم. »ابوذر

                                           
 ، سند آن حسن است.۴/۲۲۹، ابن سعد ۵/۱۵۹مسند احمد  -١
 .۴/۲۳۱، ابن سعد ۵/۱۸۰، باب امارت، احمد ۱۸۲۶مسلم  -٢
 .۲/۷۵سیر اعلام النبلاء  -٣
 .۵/۱۶۴؛ مسند احمد ۴/۲۲۸طبقات ابن سعد،  -٤
 .۲/۶۰به نقل از سیر اعلام النبلاء  ۴/۲۳۲ابن سعد  -٥
 .۲/۶۴به نقل از سیر اعلام النبلاء  ۴/۲۳۱ابن سعد  -٦



 ٤٧  سابو ذر غفاری 

 

و صدای ایشان  اللهور رسول مدینه برای ابوذر از ن ص بعد از وفات رسول اکرم
خالی شد و مجالست با آن حضرت به پایان رسید و ابوذر مدینه را ترک کرد و به روستا 

 رفت و در مدت خلافت ابوبکر و عمر در آنجا ماند.
در خلافت عثمان به دمشق رفت و دریافت که مردم به دنیا رو آورده و مرفه 

 ھا پرداخت.اند. ابوذر به نصیحت و تذکر دادن آن شده
برود، » ربذه«وقتی عثمان او را احضار کرد، ابوذر از او خواست به او اجازه بدھد به 

 عثمان به او اجازه داد.

 تبعید کرده است» ربذه«کنند عثمان ابوذر را به  ردّ بر کسانی که تصور می
اند. در  ام بسیاری از کسانی که در مورد زندگی صحابه نوشته متاسفانه دیده

» ربذه«اند که عثمان بن عفان ابوذر را علی رغم میل باطنی به  شان ذکر کرده باتمکتو
 تبعید کرد.

است که با  از آن تر تر و فاضل این کار ناپسند و ظلم بزرگی است. عثمان عادل
اصحاب گرامی رفتاری انجام بدھد که مستحق آن نیستند یا عمل ناپسندی در ارتباط 

عثمان ابوذر را مخیر کرده است به دلیل اینکه زید بن وھب  بلکه ،جام بدھدنبا آنان ا
گفت: من در شام  ای. گوید از ربذه عبور کردم به ابوذر گفتم چرا به اینجا آمده می

 بودم، من و معاویه این آیه را بیاد آوردیم.

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ  ٱ مِّنَ  كَثِٗ�� إنَِّ  ا

َ
  بَانِ لرُّهۡ ٱوَ  حۡبَارِ ۡ�

ۡ
مَۡ�لَٰ  ُ�لوُنَ َ�أَ

َ
 �َّاسِ ٱ أ

 ِ ونَ عَن سَبيِلِ  َ�طِٰلِ لۡ ٱب ِۗ ٱوََ�صُدُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ونَ يَ�ۡ  �َّ هَبَ ٱ ِ�ُ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ وََ�  فضَِّ
ِ ٱينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  ۡ فَبَ  �َّ ِ��ٖ  هُمّ�ِ

َ
  .]۳۴[التوبة:  ﴾٣٤بعَِذَابٍ أ

تاب) و راھبان، اموال کاری از دانشمندان (اھل ید! بسیا مان آوردهیه اکسانی کای «
ه طلا و نقره را کسانی کدارند! و  خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمی مردم را بباطل می

نند، به مجازات ک سازند، و در راه خدا انفاق نمی ره و پنھان) میینه (و ذخیگنج

 .»ی بشارت ده!کدردنا
اب نازل شده است. من گفتم: این آیه درباره ما ه گفت این آیه راجع به اھل کتیمعاو

و آنھا نازل شده، معاویه این موضوع را به عثمان نوشت و عثمان نیز به من نامه نوشت 
من نزد عثمان رفتم و مردم به دور من جمع شدند مثل اینکه مرا  .که: نزد من بیا

رد و گفت: به ھر شناسند. از این موضوع به عثمان شکایت کردم. او مرا مخیر ک نمی
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 .١کجا دوست داری برو
ای از طایفه غفار از دری که دیگران بر  گوید: ھمراه ابوذر و عده عبدالله بن صامت می

شدند، بر ایشان وارد شدیم. به ھمین دلیل عثمان از ما ترسید. ابوذر نزد  عثمان وارد نمی
جزو آنھا ھستم ای کنی من  ابوذر بدون مقدمه گفت: گمان می ،ایشان رفت سلام کرد

ام و اگر به من  امیرالمؤمنین؟ به خدا سوگند من از آنان(خوارج) نیستم و آنھا را نیز ندیده
 دستور بدھی دو رگ بدنم را قطع کنم، اطاعت خواھم کرد تا مرگ مرا در بر گیرد.

ام تا به نزد  گویی من برای کار خیری به دنبال تو فرستاده عثمان گفت: راست می
مدینه بیایی. ابوذر گفت: نیازی به آن ندارم آنگاه از عثمان اجازه خواست به ربذه ما در 

دھیم، شیر شتر و  برود. عثمان گفت: مجاز ھستی به آنجا بروی. به مأموران دستور می
 کنند را به شما بدھند. گوسفندھای صدقه که صبح و غروب ازآنجا عبور می

بوذر چند شتر از آنھا کافی است. سپس از ابوذر گفت: نیازی به آن ندارم. برای ا
آنجا خارج شد و گفت: ای جماعت قریش دنیا را بگیرید، ما نیازی به آن نداریم و ما و 

 .٢دینمان را رھا کنید
گوید به حسن بصری گفتم: آیا عثمان ابوذر را تبعید کرد؟ گفت:  غالب القطان می

 .٣نه پناه بر خدا
محمد بن سیرین بسیار  را به آنجا فرستاد، بر شد عثمان ابوذر ھرگاه گفته می

 .٤گفت: ابوذر خودش به آنجا رفت و عثمان او را نفرستاد سنگین بود و می

 صفحاتی نورانی از زهد و عبادت ابوذر
ابوذر در (الربذه) زندگی زاھدانه و ساده خود را ادامه داد و با ھمان حالتی که 

 او را ترک کرد حیاتش را ادامه داد. ص رسول خدا
گوید: حبیب بن مسلمه امیر شام سی صد دینار برای ابوذر  ابوبکر بن المنکدر می

فرستاد و گفت: با آن نیازھایت را برآورده کن. ابوذر گفت: آن را به او باز گردان آیا 
ایم و  اه گرفتهآن پن ای داریم که در زیر کسی را از ما نیازمندتر نیافته است. ما سایه

                                           
 ، باب تثبیت الامامه.۱۳۹ابونعیم  -١
 .۱/۱۶۰، الحلیه ابونعیم، ۱۰۴۱-۳/۱۰۳۶، تاریخ المدینه ابن شبه ۴/۲۳۲طبقات ابن سعد  -٢
 ، اسناد آن حسن است.۳/۱۰۳۷الاسلام ذھبی و ابن شبه تاریخ  -٣
 .، اسناد حدیث حسن است۳/۱۰۳۷ابن شبه  -٤
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 ترسم بیشتر از این بردارم. من می ،چند گوسفند و خدمتکاری که در خدمت ماست
گوید: مردی بر ابوذر وارد شد به چھار طرف منزلش نگاه کرد و  جعفر بن سلیمان می

ای داریم که کالاھای نیک را به آنجا  گفت وسایلت کجاست؟ گفت: ما خانه
ینجا ھستی باید اسباب و وسایلی داشته باشی گفت: فرستیم. گفت: مادام که در ا می

 گذارد در اینجا بمانیم. صاحب منزل نمی
کند که ابوذر گفت: در مال انسان سه نفر شریکند: قدر  عبدالله بن سیدان روایت می

الھی، بدون اینکه از تو اجازه بگیرد مالت را (چه خیر و چه شر) با از بین بردن آن یا مرگ 
گیرد. دوم: وارث. منتظر است که سرت را بر بستر مرگ بگذاری آن گاه مالت را  تو، از تو می

تر  توانی از دوتای دیگر ضعیف برباید در حالی که ناتوان ھستی. سوم: شما. پس اگر می

ا ُ�بُِّونَۚ  ِ�َّ لۡ ٱلنَ َ�ناَلوُاْ ﴿ فرماید: مباش. خداوند می ٰ تنُفقُِواْ ممَِّ ْ  وَمَا حَ�َّ ءٖ  منِ تنُفقُِوا  فإَنَِّ  َ�ۡ
َ ٱ ه از آنچه کنید مگر ایرس اری نمیکوکیقت) نیھرگز به (حق« .]۹۲[آل عمران:  ﴾٩٢عَليِمٞ  ۦبهِِ  �َّ

گاه استینک د; و آنچه انفاق میینکد، (در راه خدا) انفاق یدار دوست می  .»د، خداوند از آن آ
 .١ام نگه داشتهاین شتر که بیشتر از دیگر اموالم آن را دوست دارم برای خود 

 اما ابوذر آن شتر را نیز صدقه داد.
ای درست کرد. ابوذر از کنار آن عبور کرد.  گوید: ابودرداء خانه ثابت البنانی می

کنی که در نھایت خراب خواھد شد. اینکه تو را  ای درست می گفت: این چیست؟ خانه
 .٢لت ببینمای ببینم برایم بھتر است از اینکه تو را در این حا در خرابه

اش در  رفتم. ھمسر سیاه پوست و ژولیده» الربذه«گوید: نزد ابوذر در  ابواسماء می
بینید به من چه  شد. گفت: آیا می استشمام نمی  کنار او بود و بوی خوشی از او

 .کند؟ ای می توصیه
به گوید که به عراق بیایم، که وقتی به آنجا آمدم، مردم با دنیا و اموالشان  به من می

) به من گفت: در مقابل ص(رسول الله  طرف من بیایند. در حالی که دوست عزیزم
گذریم اگر بار سبکی داشته  پل جھنم راھی لغزنده وجود دارد و ما وقتی از آن می

 .٣یابیم تا اینکه بار سنگینی داشته باشیم باشیم بھتر نجات می

                                           
 با تصرف. ۲۴۸-۱/۲۴۶ ةصفة الصفو -١
  .۲/۷۴سیر اعلام النبلاء، امام ذھبی  -٢
 راویان آن موثق ھستند. ۵/۱۹۵، احمد ۴/۲۳۶ابن سعد  -٣
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 های گرانمایه ابوذر ها و نصیحت از وصیت
گفت: ای مردم من جندب غفاری  گوید: ابوذر نزد کعبه ایستاد و میسفیان ثوری 

ھستم به سوی این برادر ناصح مھربان بشتابید. مردم دور او جمع شدند، گفت: آیا یکی 
دارد؟ گفتند: بلی. گفت:  از شما قصد سفر داشته باشد توشه و کالاھای لازم را بر نمی

گفتند: چه  رید آنچه برایتان لازم است.پس سفر قیامت دورترین سفر است، با خود بب
چیز برایمان لازم است؟ گفت: برای امور بزرگ آخرت حج کنید. در روز گرم روزه 
بگیرید چون دنیای پس از مرگ طولانی است. دو رکعت نماز شب به خاطر تاریکی قبر 

ز بخوانید. کلمه خیر را بگویید و در کلمه شرّ سکوت کنید به خاطر وقوف در آن رو
آن نجات یابی. دنیا را به دو قسمت تقسیم کن  بزرگ. مالت را صدقه بده تا از سختی

و قسمت دیگر در طلب آخرت. سوم اینکه آنچه  ،آن در طلب روزی حلال قسمتی از
 آن را ترک کن. دھد برای تو زیان دارد و سودی به تو نمی

 ،کنی ات خرج می خانوادهمال را دو درھم قرار بده: درھمی که در راه درست برای 
رساند و برایت  به تو ضرر میآنچه کنی. سوم  و درھمی که برای آخرتت پس انداز می

سودی ندارد، آن را رھا کن. آنگاه با صدای بلند گفت: ای مردم طمع و حرصی که 
 رسید شما را از بین برده است. ھرگز به آن نمی

ت: اھل کجا ھستی؟ گفتم: عراقی گوید: به ابوذر رسیدم به من گف نافع طاحی می
شناسی؟ گفتم: بلی. گفت: او ملازم و ھمراه من  ھستم. گفت: عبدالله بن عامر را می

گوید: نیازت  بینی. می بود، بعد خواستار امارت شد. وقتی به بصره رفتی او را می
چیست. به او بگو مرا رھا کن. من فرستاده ابوذر نزد شما ھستم. او به شما سلام 

 کنیم. نوشیم و ھمانند شما زندگی می خوریم و آب می گفت: ما خرما می اند ورس
وقتی به بصره رفتم و او را دیدم گفت: آیا نیازی داری؟ گفتم: مرا رھا کن خدا تو را 

وقتی این جمله را گفتم  –اصلاح کند. سپس گفتم: من فرستاده ابوذر نزد شما ھستم 
نوشیم  خوریم و آب می رساند و گفت ما خرما می او سلام -ترسی قلبش را در بر گرفت

 .١کنیم. او سرش را در گریبان فرو برد و بسیار گریه کرد و ھمانند تو زندگی می
 
 

                                           
 با تصرف. ۲۶۷-۱/۲۴۶، ةصفة الصفو -١
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 کوچ ابدی فرا رسید
در بستر مرگ خوابید تا روحش  ربعد از زندگی مملو از زھد و بخشش و عبادت ابوذ

و اصحابش در بھشت بر  ص را به خالقش تسلیم کند و به حبیب خود رسول خدا
 ھا مقابل ھم ملحق شود. روی تخت

رفت و در آنجا » الربذه«کند. ابوذر به  را چنین توصیف می رامام ابن کثیر مرگ ابوذ
اقامت گزید تا اینکه در ماه ذی الحجه سال سی و دو ھجری در حالی که تنھا زن و 

ان توان دفن جسد ابوذر را فرزندانش در کنارش بودند جان به جان آفرین عطا کرد. آن
نداشتند تا عبدالله بن مسعود و جمعی از ھمراھانش از عراق به آنجا رفتند، در ھنگام 
مرگ به نزدش رسیدند و به آنان توصیه کرد که چگونه او را دفن کنند. برخی 

گویند بعد از مرگش به آنجا رسیدند و غسل و کفن و دفن وی را بر عھده گرفتند. و  می
اش دستور داد گوسفندی برای آنان ذبح کنند و از آنان پذیرایی کنند.  نوادهبه خا

 .١ابوذر را به خانواده خود ملحق کرد  عثمان بن عفان خانواده
کند ھمانگونه که او خداوند را  اش حفظ می این چنین خداوند مؤمن را در خانواده

 کند. را اطاعت میکند و در شادی و تلخی اوامر او  در آشکار و پنھان حفظ می
 راضی و خشنود باد. صداوند از ابوذر و سایر اصحاب رسول الله خ

                                           
 .۷/۱۷۲و النھایه،  البدایه - ١





 

 

 

 

 

 »۴«  خالد بن ولید

 .صرسول الله محمد  
در مورد او گفت: زنان عاجزند از اینکه فرزندی مثل خالد را به  سروزی ابوبکر 

 دنیا بیاورند.
سپری شد و ما ھیچگاه ندیدیم که کسی مثل او متولد شود، در  ھا سالروزھا و 

حالی که امت ھمیشه نیاز شدیدی دارد که ھر روز فردی مثل خالد متولد بشود تا 
گذاشته شده و کسی یافت نشده که آن را سال است که پایین  ھا دهپرچم اسلام را که 

 بردارد، بردارد.
خالد یکی از کسانی بود که خداوند شھرھا و کشورھا را به وسیله او فتح کرد و 

بودند،  ھا را به وسیله او کوبید و کفر را نابود کرد، پس اگر تمام امت مثل خالد می قلعه
 .شد؟!!! چه می

ودیم) با نشانه عزت و قدرت اسلام است. (که با اشتیاق منتظرش ب حال موعد ما
ھمراه با کسی که خداوند به وسیله او پرچم اسلام را برافراشت به طوری که با 

 آمیختند. ھای جوزا در ھم می ستاره
شمشیر خداوند متعال و سوارکار شجاع اسلام و شیر میدان  ساو خالد بن ولید 

ن، ابوسلیمان قریشی مخزومی مکی و و امام و فرمانده بزرگ، فرمانده مبارزا ھا جنگ
 ام المؤمنین میمونه دختر حارث است. پسر خواھر

در ماه صفر سال ھشتم مسلمان شد و ھجرت کرد، پس به جنگ رفت و در غزوه 
یعنی زید و پسر عمویش  ص موته شرکت کرد و ھنگامی که سه فرمانده رسول الله
نده ماند، در ھمان لحظه خالد جعفر و ابن رواحه، شھید شدند و لشکر بدون فرما
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 ،به عھده گرفت و پرچم را برداشت و به دشمن حمله کرد و پیروز شد افرماندھی آنھا ر
او را شمشیر خدا نامید و گفت: خالد شمشیری است که خداوند آن را  ص و پیامبر

 علیه مشرکان آخته است.
فرمانده  ص هخالد در فتح مکه و غزوه حنین حضور داشت و در زمان رسول الل

جنگ بود و زره و لباسش را در راه خدا بخشید و با مرتدان و مسیلمه جنگید و در 
عراق نیز جنگید و خوب درخشید و فضای آسمان را شکافت و در پنج روز به ھمراه 

ی شام شرکت کرد و ھا جنگلشکر ھمراھش از مرز عراق تا مرز شام را فتح کرد و در 
 که نشان شھادت بر آن نباشد.جایی از بدنش نمانده بود 

او را فرمانده فرماندھان  سمناقب و فضایل او بسیار زیادند از جمله اینکه ابوبکر 
 کرد و به ھمراه ابوعبیده دمشق را فتح کرد.

 شصت سال زیست و قھرمانان زیادی را کشت، اما در بسترش وفات یافت.
 .١ھجری در حمص وفات کرد ۲۱در سال 

 کنیم از اینجا شروع می را ، اسلام آوردن خالد
توانم حتی یک کلمه در مورد گذشته او و قبل از مسلمان شدنش بنویسم،  من نمی

و  ھا فداکاریکند... و قسم بخدا این  چرا که اسلام ارتباط با گذشته فرد را قطع می
 او در اسلام برای شرافت او کافی است. ھای قھرمانی

گیرم که قلبش برای خداوند خاشع شد  زمانی در نظر میبنابراین من میلاد او را از 
 و اعضایش مملو از شوق زیاد و رغبت برای یاری دین خدا بود.

 اما داستان مسلمان شدن او:
انداخت، برای ملاقات با  سھنگامی که خداوند اسلام را در دل عمرو بن عاص 

 رسول الله و دخول در اسلام از مکه خارج شد.
: با خالد بن ولید مواجه شدم و آن زمان اندکی قبل از فتح مکه گوید می سعمرو 

ابوسلیمان؟ گفت: بخدا قسم راه را  یروی ا آمد، گفتم: کجا می بود و او از مکه می
چه روم تا اسلام بیاورم، تا  ) پیامبر است و من میصام. آن مرد(محمد  یافته
ام، پس  رای اسلام آوردن آمده(حقیقت را نپذیرم)؟ گفتم: قسم بخدا من نیز تنھا بوقت

                                           
 .۳۶۷-۱/۳۶۶سیر اعلام النبلاء، ذھبی،  -١
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رفتیم و خالد جلو رفت و اسلام آورد و بیعت  ص وارد مدینه شدیم و نزد رسول الله
کنم که  و گفت: ای رسول خدا من در صورتی بیعت می ،کرد و من نیز نزدیک شدم

: فرمود ص دانم. رسول الله گناھان قبل من بخشوده شود، اما گناھان مابعد را نمی
بخشد و ھجرت نیز گناھان  بیعت کن، چرا که اسلام تمام گناھان قبل را میای عمرو 

 کند. قبل از خود را قطع می
 .١گفت: بیعت کردم و سپس رفتم

گفت: مکه جگر  ص پیامبر ،وقتی که خالد ھمراه عمرو بن عاص مسلمان شد
فرمود: خداوندا خالد را بخاطر  ص و پیامبر ،اندازد ھایش را به سوی شما می گوشه

 آنچه که در مخالفت تو و راه حق انجام داده است، بیامرز.
در مسائل مربوط به  ص خالد گفت: قسم بخدا روزی که مسلمان شدم، رسول الله

ای در نظر  گاه ویژه (برایم جای داد. جنگ، ھیچکدام از صحابه را ھمردیف من قرار نمی
 .گرفت) می

 (شمشیر خدا) در جنگ مؤته مسلمانان عقب نشینی کردندبا تدبیر خالد 
لشکر را اعزام کرد و گفت: زید بن حارثه فرمانده  ص در جنگ مؤته، رسول الله

شما باشد و اگر او شھید شد، جعفر فرمانده باشد و اگر جعفر نیز شھید شد، عبدالله بن 
رواحه انصاری فرمانده باشد. جعفر برخاست و گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت 

دانی که  گفت: بروید، تو نمیباشد، من ترسوتر از زید ھستم که باید زیردست او بجنگم؛ 
بر  ص چه چیزی بھتر است. گفت: لشکر به راه افتاد و مدتی گذشت و رسول الله

: آیا در مورد فرمود ص منبر رفت و گفت که ندای نماز جماعت سر دھند و رسول الله
این لشکر خبری به شما بدھم؟ آنھا به راه افتادند و با دشمن مواجه شدند و زید شھید 

ست، پس برای او طلب مغفرت کنید، (پس مردم برای او طلب مغفرت کردند) شده ا
سپس جعفر بن ابی طالب پرچم را برداشت و به دشمن حمله کرد تا اینکه شھید شد. 
پس برای او نیز طلب مغفرت کنید. سپس عبدالله بن رواحه پرچم را برداشت و ثابت 

سپس خالد بن ولید پرچم را  ،قدم جنگید تا شھید شد پس برایش طلب مغفرت کنید

                                           
و آلبانی  ۳/۴۵۴، حاکم، المستدرک۹/۱۲۳؛ بیھقی، السنن الکبری، ۱۹۹-۴/۱۹۸احمد ، مسند،  -١

 .۱۲۳-۵/۱۲۲در الارواء سند آن را حسن دانسته است 
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برداشت و کسی از فرماندھان باقی نمانده بود و خالد خودش را فرمانده کرد. سپس 
دستانش را بالا برد و گفت: خداوندا او یکی از شمشیرھای توست،  ص رسول الله

: او را پیروز بگردان. پس از آن روز خالد، شمشیر خدا نامیده شد. فرمودیاریش کن. یا 
گفت: بروید و به برادرانتان کمک کنید و کسی از رفتن امتناع نکند.  ص یامبرپس پ

 .١پس مردم در آن گرمای شدید پیاده و سواره راه افتادند
قبل از اینکه خبر شھادت زید و جعفر و  ص آمده که پیامبر سدر روایتی از انس 

 ،برداشت و کشته شد ابن رواحه را بیاورند، خبر مرگ آنھا را داد و گفت: زید پرچم را
و سپس ابن رواحه آن را برداشت و کشته شد  ،سپس جعفر آن را برداشت و کشته شد

تا اینکه شمشیری از شمشیرھای خداوند  -در حالی که چشمانش پر از اشک بود –
 .٢پرچم را برداشت و خداوند آنھا را پیروز گردانید

تخار را به گردن خالد بالاترین مدالھای اف ص در این جنگ بزرگ رسول الله
خالد را  ص آویخت، در حالی که خالد عقب نشینی کرده بود. پس چگونه رسول الله

شمشیر خدا نامید در حالی که او عقب نشینی کرد و این امر بسیار دل انگیزتر از نسیم 
 تر از شھد عسل بود. سحر و بسیار شیرین

شدن در آن شرکت کرد و جنگ مؤته نخستین جنگی بود که خالد بعد از مسلمان 
بعد از کشته شدن آن سه فرمانده و پراکنده شدن لشکر مسلمانان خالد فرماندھی آنھا 

گوید: مسلمانان بدترین شکست خود را تجربه  را به عھده گرفت. ھمچنانکه ابوعامر می
 کردند که تا بحال نمونه آن را ندیده بودند.

بن ولید داد و گفت: ای ابوسلیمان پرچم ثابت بن اقرم پرچم را به ابوسلیمان خالد 
را بگیر، چرا که تو در جنگجویی از من بھتر ھستی و قسم بخدا این پرچم باید تنھا در 

 دست تو باشد.
خالد پرچم را گرفت و در آن شرایط سخت فرمانده کل نیروھای مسلمانان شد... 

بود. سه ھزار  لشکری که جنگ طولانی و سخت شش روزه آنھا را بسیار خسته کرده
نفر مسلمان با لشکری صد ھزار نفری مواجه شده بودند. لشکری که نظم و ھماھنگی 

یا ھمگی  ،آن از ھم پاشیده بود و ھنگام آن بود که این لشکر به طور کامل نابود شود

                                           
 یح است.و عدوی گفته که اسنادش صح ۱۷۷و نسائی در فضائل الصحابه  ۵/۳۹۹احمد  -١
 .۴/۲۶، نسائی ۳/۱۱۳، احمد۴۲۶۲بخاری  -٢



 ٥٧  سخالد بن ولید 

 

 اسیر دست رومیان و ھم پیمانان عرب آنھا شوند.
ست راستش برداشت و به سوار بر اسبش شد و پرچم را با د ،این قھرمان نخبه

شود و بر این راه  زند، فوراً باز می ای را که می طرف جلو تاخت، گویی که ھر در بسته
و بعد از مرگ ایشان نیز حرکت کرد تا بجایی که  ص طولانی در زمان حیات پیامبر

 برایش مقدور بود، رسید.
نشینی خالد، برای لشکر بسیار جالب بود... او اقدام به تغییرات زیادی  نقشه عقب

در سمت راست و چپ و مرکز لشکرکشی کرد و مردان سمت راست را به جای مردان 
سمت چپ قرار داد و ھمین طور مردان سمت چپ را به جای مردان سمت راست 

در تاریکی شب  ھا اینتمامی کرد، که  داد و مردان مرکز را با افراد دیگری تعویض  قرار 
بود و افراد صف اول را به تنه لشکر فرستاد، یعنی او آنھا را از میدان جنگ عقب کشید و 

و این افراد باید مسافت  ،نشینی جلوگیری کنند تنھا تنه لشکر مانده بود که از عقب
بیاندازند و  تاختند و به آنھا امر کرد که صدای بوق و طبل بلندی راه زیادی را با اسب می

برای این بود که فرماندھان  ھا اینیشان گرد و غبار زیادی را بپراکنند و تمام ھا اسببا 
 روم تصور کنند که لشکر جدید و نیروی کمکی زیادی برای مسلمانان آمده است.

گاه طرح کرد که لشکر مسلمانان  این ھمان نقشه ای بود که این فرمانده شجاع و آ
 نجات داد. را از نابودی قطعی

پس در روز ھفتم رومیان خود را در مقابل لشکری دیدند غیر از آن افرادی که در 
 شش روز پیش با آنھا جنگیده بودند.

و از دور گرد و غباری را دیدند که از سمت عربستان و پشت سر لشکر مسلمانان 
و غبارھا آید صدای تکبیر و تھلیل (لا اله الا الله گفتن) را از میان این گرد  می
ھایی ھر کدام به سوی مسلمانان  شد و در دسته ندهکراشنیدند. سپس این غبار پ می

آمدند و زمین از شدت صدای پای اسبان آنھا به لرزه در آمده بود و صدای سوارکاران 
مسلمان گوش رومیان را کر کرده بود و رومیان و فرماندھان آنھا ترسیدند و دچار 

گفتند: وقتی سه ھزار نفر با لشکر صدھزار نفری  د و میآشفتگی و ھرج و مرج شدن
 کنند!! اند، اگر این نیروی کمکی بیاید، چکار می روم در طول شش روز این کار را کرده

و خالد این ترس و دلھره رومیان را که در نتیجه نقشه جنگی خودش بود، احساس 
ای بر  و مانند صاعقه ،کرد و آن را بھترین فرصت شمرد تا به صف رومیان حمله کند

 دشمنان حمله کرد.
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آنھا حمله کردند  هو لشکر رومیان مقابل آنھا سست و ضعیف شده بود و مسلمانان ب
و جنگ بزرگی را به راه انداختند که به تمام معنا کشنده بود، چنانکه واقدی در کتاب 

چنان  المغازی آن را این گونه توصیف کرده است: پس ترسیدند و شکست خوردند و
 .١شدند که قبل از آن نظیرش دیده نشده بود کشته می

گوید: سپس خالد پرچم را برداشت و به آنھا حمله کرد و  و ابن سعد در طبقات می
تا جایی که  ٢خداوند شکست تلخی را به آنھا چشانید که نظیرش را قبلاً ندیده بودند

 .٣تندگذاش خواستند، می مسلمانان شمشیرھایشان را ھر جا که می
ھنگام عقب  ھا رومیجنگ بسیار سختی بود که مسلمانان گرفتار آن شده بودند و 

جنگیدند و در توصیف سختی این جنگ ھیچ چیز بھتر از گفته  نشینی با سختی می
ه شمشیر در دستم شکست و تنھا گوید: در جنگ مؤته نُ  خود خالد نیست، آنگاه که می

 .٤یک صفیحه یمانی در دستم سالم ماند
ھا و اھداف جنگی خالد عملی شد و توانست با امنیت کامل  وقتی که تمام نقشه

لشکر مسلمانان را به طور منظم از جنگ مؤته عقب کشاند، از آشفتگی و پریشانی 
ھای لشکر مسلمانان  و دسته ھا گروهرومیان استفاده کرد و اوامرش را به فرماندھان 

 د، گفت که به سمت جنوب بروند و آماده باشند.صادر کرد و طبق قراری که میان آنھا بو
 پس لشکر مسلمانان در مؤته به آرامی و با نظم، میدان جنگ را ترک کردند.

جنگجویان  درمیانو خالد خودش را مسؤول عملیات عقب نشینی کرد و با اسبش 
گشت تا نظم را بر آنھا حاکم کند و با روحیه و معنویات عالی آنھا ھمراه  ھا می و دسته

 شود و تا ترس و اضطراب و پریشانی بر آنھا حاکم نشود.
نشینی به پایان  و چنانکه مقدر شده بود و طبق خواست خالد قھرمان عملیات عقب

 رسید.
و رومیان در مقابل  - ی به پایان رسیدجنگ با نظم کامل و بدون ھیچگونه خسارت
و نتوانستند مسلمانان را به مسافت  - این نقشه جنگی خوب شگفت زده شده بودند

                                           
 .۲/۷۶۴مغازی، واقدی،  - ١
 راوی در اینجا ابوعامر صحابی است. - ٢
از کتاب سلسلة معارک الاسلام  ۲۰۷؛ مؤته، محمد احمد، شامیل ص۲/۱۳۰الطبقات الکبری،  - ٣

 الفاصلة.
 حاکم، المستدرک. ، ابن سعد، طبرانی، الکبیر،ةبخاری، احمد، فضائل الصحاب - ٤
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نشینی نیز یک نقشه جنگی جدیدی  مایل تعقیب کنند و ترسیدند که این عقب ۶۰۰
پس فرماندھان  ،باشد که خالد فرمانده برای به دام انداختن لشکر روم کشیده باشد

 از تعقیب مسلمانان خودداری کردند. روم
 و لشکر به طور سالم به اطراف شھر جرف رسید.

زدند: ای فراریان... فرار کردید و در مقابل لشکر ایستاده  اھالی آن شھر فریاد می
 ص ریختند و کلام وحی در جای خود نازل شد و پیامبر بودند و خاک به روی آنھا می

برای  ص اند، و گواھی رسول الله نشینی کرده ه عقبفرمود: آنھا فراری نیستند بلک
 این امر کافی بود.
ه بزرگ معرفت و شناخت بود و در ھمان ثابت کرد که او قلّ  ص پیامبر گرامی

کردند و خاک بر روی آنھا  لحظه که تمام اھل مدینه خالد و لشکرش را با سنگ دور می
خالد بن ولید را شمشیر خدا نامید. کاری که خالد در  ص ریختند، پیامبر می

نشینی از جنگ روم انجام داد، نماد بالای پیروزی بود و این حقیقتی است که  عقب
 کنند. صحت آن را تمام آشنایان به جنگ در ھر زمان و مکانی تأیید می

نشینی  و مسلمانان بعداً ارزش این فداکاری و ایثار خالد را فھمیدند و چنین عقب
و  ،نه اینکه جنگ برای قلب شجاعی مثل خالد غیرممکن باشد ،تغییر مکان دادن بود

گاهتر و  چه قلبی از قلب ابوسلیمان شجاع  . بوده است؟! تر آ
 و ای سپیده دم ھر شب، آفرین ای خالد. ،آفرین بر تو ای قھرمان ھر پیروزی

کشند و  شیھه می ھا باسروح و بوی ابوسلیمان ھمیشه وجود دارد، ھر زمان که 
 آید. درخشند و پرچمھای توحید بر سر لشکر مسلمانان به اھتزاز در می می ھا زبان

گرفت تا بر ترسھا غالب شوند به طوری که به آنھا گفت:  با روحیه لشکرش اعتلا می
و او کسی بود که شبش را تا صبح به حمد و  ،صبح ھنگام ھمگی خدای را شکر کنید

 .١سپاس خداوند گذراند و یادش بزرگ و معطر و جاویدان است

 نقش او در فتح مکه
تابد... کاروان مستضعفانی که پیوسته بدن  این کاروان نوری است که بر مکه می

و گشتند که به زور  کرد. به شھری باز می آنھا عذاب و شکنجه مشرکان را تحمل می
به  ھای پرچمکنانشان و در زیر  ی شیھهھا اسبستم از آن بیرون شده بودند، بر پشت 
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گشتند... و صدای پچ پچھا و نجواھای آنان که دیروز در  اھتزاز در آمده اسلام بر می
کردند تبدیل به تکبیرھای بلندی شده بود که مکه را  خانه ارقم با آن صحبت می

له الا الله گفتن) که تمام ھستی با آن بود و گویی که ھایی (لا ا لرزاند و تھلیل می
 .١ھمگی در عید بودند...!!

به زبیر و خالد گفت: با کسی نجنگید تا اینکه با  ص قبل از ورود به مکه پیامبر
شما بجنگند (شما آغازگر جنگ نباشید) خالد در سمت راست نیروی مسلمانان بود و 

ولی چند نفر از قریشیان در پایین مکه  ،وارد مکه شوداو باید از پایین مکه یعنی از لیط 
 ،جمع شده بودند تا با مسلمانان بجنگند و از ورود آنھا به مکه ممانعت به عمل آوردند

گوید: جنگ را بر علیه ما شروع کردند و به سوی ما تیراندازی  و ھمچنانکه خالد می
آنھا را به اسلام دعوت کردیم ولی  کردند و ما تا جایی که توانستیم آنھا را منع کردیم و

ای جز جنگ نمانده بود و خداوند ما را بر آنھا  آنھا خودداری کردند تا جایی که چاره
 .٢پیروز کرد و از ھر سو گریختند

 بیست و ھشت نفر از مشرکان کشته شدند، سپس شکست خوردند.
رھای رسا و ی سرکش خود و زیر پرچم اسلام با تکبیھا اسبو مسلمانان سوار بر 

لرزاند، که تمام ھستی با آنھا ھمراه بود و  بلند به مکه بازگشتند به طوری که مکه را می
 گویی که عید بود.

 کند جنگد و آن را نابود می خالد با عزی می
مکه را فتح کرد، خالد را به نزد لات و عزی فرستاد، پس خالد  ص وقتی که پیامبر

 رفت و گفت:
کنم چرا که من دیدم خداوند  ورزم و تو را تنزیه و تسبیح نمی ای عزی به تو کفر می
 .٣تو را خوار و پست گردانید

خالد را به سوی عزی فرستاد که در ھوازن بود و  ص از قتاده نقل شده که پیامبر
و گفت: برو که زنی در آنجا خواھی دید که سیاه پوست  ،دار آن بودند بنی سلیم پرده

 بزرگ دارد و قدش کوتاه است. ھای انپستاست، موھای دراز و 
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پس خالد بر او حمله کرد و او را کشت و گفت: عزی رفت و از آن روز به بعد عزی 
 .١دیگری نبود

 جنگ حنین
 درمیان ص گوید: در جنگ حنین دیدم که رسول الله عبدالرحمن بن ازھر می

به  ص پیامبر پس مردم خالد را به او نشان دادند و ،گشت مردم به دنبال خالد می
 .٢ھا آب دھان انداخت (تا شفا یابد) زخمھایش نگریست و گمان کردم که بر آن زخم

 ی ردهها جنگموقعیت خالد در 
مرحبا بر خالد... ھنوز چھار سال از پیوستن او به اسلام نگذشته بود که در شمال 

در سه جنگید و در یازده جنگ شرکت کرد که  در مرزھای شام و در جنوب در یمن می
و در سه جنگ آنھا  ،جنگید می ص جنگ آنھا در زیر پرچم فرماندھی رسول الله

خودش فرمانده مستقلی بود و در پنج جنگ دیگر نجنگید بلکه به وسیله صلح پیروز 
 .شد، پس چگونه وقتی کافی برای انجام این کارھا پیدا کرده است!!

ی در فرماندھی نظامی داشت بود و استعدادھای نادر ص خالد مورد اعتماد پیامبر
به طوری که روزگار نظیر او را بسیار کم دیده است، پس جای تعجب نیست که رسول 

در مورد او گفت: او بنده خدا و برادر عشره مبشره و شمشیری از  ص الله
 .٣شمشیرھای خداوند است که خداوند علیه کفار و منافقان کشیده است

دان رفت، خالد بن ولید پرچمدار او بود، وقتی به جنگ با مرت سوقتی که ابوبکر 
دانم  که با مردم مواجه شد، خالد را بر آنھا گمارد و به مدینه برگشت و خالد گفت: نمی

از چه روزی فرار کنم، از روزی که خداوند شھادت را به من ارزانی داشته یا از روزی 
 .٤که خداوند کرامت را برای من خواسته است؟

ترین جنگی  سخت -که نزدیک یک سال کامل به طول انجامید  -ه ی ردّ ھا جنگ
ه کبود  ھا جنگبود که اعراب مسلمان در تاریخ نظامیشان با آن مواجه بودند و در این 
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مردانگی و اصالت مردان آشکار شد و ھیچ کس مانند او با اھل رده نجنگید و مثل او 
طقه بزاخه در سرزمین بنی اسد و ترین کار وی در من فتنه آنان را از بین نبرد. مھم

ترین و  منطقه بطاح در بنی تمیم و منطقه یمامه و وطن بنی حنیفه بود که سخت
 .١بدترین جنگ دوران زندگی خالد بود

 جنگ با طلیحه در بزاخه
خالد در بزاخه با طلیحه اسدی مواجه شد و طرفین جنگ شدیدی انجام دادند 

نان بر نیروی او برتری دارد، سوار بر اسبش شد وقتی که طلیحه دید که نیروی مسلما
تواند این کار را  و زنش را برداشت و فرار کرد و گفت: ای جماعت فزاره، ھر کس می

انجام بدھد و با زنش نجات پیدا کند، این کار را انجام بدھد. و بدین ترتیب خالد بر 
خالد معنویات اسد و  فتنه طلیحه پیروز شد و اسلام را به بزاخه برگرداند و پیروزی

پس با او بیعت  ،غطفان و قبایل دیگری مانند بنی عامر و سُلیم و ھوازن را نابود کرد
ولی او این بیعت را از آنھا قبول نکرد تا وقتی که کسانی را  ،کردند و به اسلام برگشتند

بودند، ثله کرده بودند و به اسلام دشمنی ورزیده که دیگران را آتش زده بودند و مُ 
ثله کرد، آتش زد، سنگسار قصاص نشوند. پس آنھا را به او تسلیم کردند و او آنھا را مُ 

 .٢کرد، از کوه به پایین پرتاب کرد یا در چاه انداخت

 جنگ تاریخی او در یمامه همراه با مسلیمه کذاب
بیل بن حسنه در غلبه بر فتنه مرتدان یمامه حبن ابوجھل و شر هبعد از اینکه عکرم

شکست خوردند، خالد به سوی آنھا رفت. یک شب قبل از رسیدن به سپاه مسیلمه، بر 
حنفی حمله برد که نیروی آن در حدود  هبن مرار همفرزه از بنی حنیفه به امارت مجاع

سی یا چھل سوارکار بود. آنھا را اسیر کرد و یاران مجاعه کشته شدند و از کشتن یکی از 
کرد و آن دو گروه در عقرباء با ھم مواجه شدند  نظر او صرفآنان به دلیل شرف و بزرگی 

ه شمشیر در دست خالد شکسته شد و جنگی در گرفت که و نُ  ،و جنگ سختی در گرفت
تا جایی که بنی حنیفه وارد  نظیر آن قبلاً دیده نشده بود و مسلمانان شکست خوردند،
گفت: ای مردم جدا شوید تا  خیمه خالد شدند ولی مسلمانان برگشتند و جنگیدند و خالد

شود. بعد از تلاش و  مشکل ھر قسمتی را بیابیم و تا بدانیم که از کجا به ما حمله می
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مبارزه سخت پیروزی از آن دین خدا بود و سیزده ھزار مسلمان بر نیروی چھل ھزار 
نفری مسلیمه یا بیشتر پیروز شدند و در جنگ یمامه از بنی حنیفه چھارده ھزار نفر 

دیگر نیز کشته شدند و دشمن خدا یعنی مسلیمه نیز کشته  شته شدند و ھفت ھزار نفرک
نفر از مھاجرین غیر از اھل  )۳۰۰(نفر از مھاجرین و انصار و  )۳۶۰(شد و از مسلمانان 

نفر از قاریان کشته شدند که مجموع تمام کشته  )۵۰۰(نفر از تابعین و  )۳۰۰(مدینه و 
ر بود که نسبت شھدای مسلمانان به کشته شدگان مشرکان نف )۱۲۰۰(شدگان مسلمان 

 ھا بود. شش درصد بود و این جزو گواراترین پیروزی
خواستی مسلیمه را بکشی و در ھنگام سختی از کسی  مرحبا بر تو ای خالد که می

گفتی: کسی از پشت سر من نیاید و آن کافر نتوانست در مقابل تو  کمک نگرفتی و می
 پایداری کند.

خالد در جنگ با مرتدان به سختی جنگید... مرحبا بر ابوبکر آنگاه که گفت: من 
 .١شمشیری را که خداوند علیه کافران کشیده است در نیام نخواھم کرد

 او در عر اق (با ایرانیان) های قهرمانیصفحاتی نورانی از 
 تاریخ نگاشت.خالد در جنگ علیه ایرانیان در سرزمین عراق صفحاتی نورانی بر پیشانی 

ھایش کسی نظیر او نبود و  ھا و شجاعت ای بود که در نقشه خالد فرمانده
ای دارد که سوارکاران از آن  یش از خیال فراتر بود و در ھر جنگی یاد و خاطرهھا جنگ

 کنند. یاد می
او زیاد سخن بگوییم  ھای پیروزیکرد تا ما از  ای کاش این صفحات وسعت پیدا می

 ھمین بس که به بعضی از آنھا بسنده کنیم.ولی برای ما 

 جنگ کاظمه
ای را با مردی به اسم ازاذبه  فرمانده ایرانیان در این جنگ ھرمز بود که خالد نامه

مانی یا اینکه  اما بعد؛ اگر اسلام بیاوری سالم می نزد او فرستاد و متن نامه اینگونه بود:
نجات بده وگرنه خود و قومت در با دادن جزیه و عقد ذمی بودن خودت و قومت را 

آیند که چنانکه زندگی را دوست دارند، مرگ را  امان نیستید چرا که قومی نزد تو می
 نیز دوست دارند... ھرمز اسلام را نپذیرفت و برای جنگ آماده شد.
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خالد در سیاست نظامی و قدرت تدابیر جنگی و فریب دشمن بسیار نمونه بود تا 
ترین ضرر به لشکر اسلام دشمن را شکست بدھد. ھرمز  ا کمتوانست ب جایی که می

رود و سپس اکثر نیروھایش را  گمان کرد که خالد ابتدا ھمراه لشکرش به کاظمه می
را حفر کردند ولی خالد نیروھایش را به سه دسته تقسیم  ھایی خندقبه آنجا فرستاد و 

نیان را دچار شک کرد و به سمت و خالد فرمانده ایرا ،آنھا را از یک راه نفرستاد کرد و
 حفیر واقع در شمال کاظمه و غرب ابلّه رفت.

وقتی که ھرمز در کاظمه اثری از خالد ندید و متوجه شد که او به سمت حفیر رفته 
است پس به فرماندھان لشکرش نوشت که برای رویارویی با لشکر خالد به حفیر 

کرد تا در رفتن به حفیر از خالد پیشی  برگردند و ھرمز نیروھایش را به حرکت سریع امر
بود که قبل از شروع جنگ نیروی روحی و بدنی  س بگیرد و این ھمان ھدف خالد

دشمن را بگیرد و خالد عمداً به آرامی حرکت کرد تا ھرمز در رسیدن به حفیر از او 
ای پیشی بگیرد و ھرمز عملاً و با عجله به حفیر رسید تا از خالد پیشی بگیرد، و بر

ھایش باخبر شد که  جنگ با خالد در حفیر آماده شد. زمانی که خالد از طریق جاسوس
اند با لشکرش  اند و برای جنگ آماده شده حفر کرده ھایی خندقلشکر ھرمز با خستگی 

به کاظمه برگشت. این در حالی بود که برخی از جنگجویان فارسی خود را با زنجیر به 
ن فرار نداشته باشند(یا پیروز شوند و یا بمیرند). ھنگامی که یکدیگر بسته بودند تا امکا

اند، بسیار عصبانی و  به ھرمز خبر رسید که خالد و لشکرش به سمت کاظمه برگشته
ناراحت شد و دستور داد که به کاظمه برگردند. در آنجا خالد منتظرشان بود و لشکرش 

برابر نیروی مسلمانان بود و موقعیت را برای جنگ آماده کرده بود و نیروی ایرانیان چند 
آنھا منع کردند و خالد آن  ھرمز و نیروھایش مابین مسلمانان و نھر فرات بود و آب را بر

کنید، به خدا  آیید و بساط خود را پھن نمی سخن جاویدانش را بیان کرد: چرا پایین نمی
 .١دقسم آب نصیب آن گروھی خواھد شد که صبر و کرم بیشتری داشته باشن

ھرمز خالد را به مبارزه طلبید و خالد به سرعت به سوی او شتافت، ولی ھرمز 
در مورد او آمده است، با » تر از ھرمز خبیث«کثیف و خبیث که این ضرب المثل 

سوارکارانش عھد کرد که خالد را فریب بدھند. وقتی که خالد پیاده شد ھرمز نیز پیاده 
مواجه شدند و ضرباتی به ھم زدند و خالد بر او شد و خالد به سوی او رفت و با ھم 
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رفتند. این کار او را  غالب شد، اما حامیان ھرمز خیانت کردند و برای کشتن خالد جلو
در این  از ھرمز باز نداشت و قعقاع بن عمرو در مقابل به حامیان ھرمز حمله کرد و

رانیان بعد از کشته شدن میان خالد ھرمز را گرفت و او را مانند گوسفند ذبح کرد! و ای
فرماندھشان فرار کردند و مسلمانان تا شب با آنھا جنگیدند و آنھا را اسیر کردند و جز 

و خالد غنایم را  ،کسانی که سوار قایق شده بودند ھمگی یا کشته شدند و یا اسیر شدند
بستند و وزن آن ھزار  آنھا بود که شتران را با آن می درمیانجمع کرد که زنجیرھایی 

رطل بود و به ھمین دلیل این جنگ ذات السلاسل نامیده شد و ابوبکر تاج فرماندھی 
 .١ھرمز را به خالد بخشید که ارزش آن صد ھزار درھم بود

 برای این قصاصی خواهد بود، هر چند بعد از سپری شدن زمان باشد
گاه اعراب را بالا برد، در حالی که آنھا قبل از اسلام آری اسلام شأن و جای

گاھی نداشتند و در آسمان نیز از  عریان و لخت بودند و بر روی زمین جای ھایی رعیت
شد، ایرانیان آنھا را خوار کرده بودند تا جایی که شاپور دوم ملقب به  آنھا یادی نمی

آنھا را از طریق سوراخ کردن  پرداخت و ذوالاکتاف به شکنجه و اذیت اسرای عرب می
کشت و شانه پنجاه ھزار عرب بنی تمیم و بکر بن وائل را سوراخ کرد  ھایشان می شانه

چند بعد از  تا جایی که پیرزنی از اعراب به او گفت: برای این کار قصاصی خواھد بود، ھر
ند که با گذشت مدت زیادی باشد. ایرانیان ھمان کسانی بودند که از اعراب شجاعتر بود

لشکر بزرگشان به فرماندھی بھترین فرماندھان ایرانی به جنگ با مسلمانان آمده بودند 
که خالد آنھا را خوار کرد و بعضی را کشت و بعضی را اسیر کرد... تا جایی که یاد آن 

 شود. ھمیشه مایه ترس ایرانیان بوده است... و این امر در جنگ ابلّه کاملا آشکار می

 گریختند ر جنگ ابلّه از نام خالد میایرانیان د
خالد با لشکرش به ابلّه رفت که ایرانیان در آنجا لشکری زیاد داشتند و سوید بن 
قطبه ذھلی که از لشکر خالد بود ھمراه با گروھی قبل از خالد به سمت ابلّه حرکت 

نتظر کرد و ھنگامی که خالد با نیروھایش به محل بصره امروزی رسید، دید که سوید م
است که اھل ابلّه به او حمله کنند و آنھا را بیرون از شھرشان بکشد ولی سوید به خالد 
خبر داد که اھالی ابلّه از نام او فراری ھستند و تا زمانی که خالد در لشکر باشد به 
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برند. سوید به خالد گفت: اھالی ابله آماده حمله به ما بودند و  ھایشان پناه می قلعه
 کنند. گاه و موقعیت تو و ترس از تو خود را مخفی نمی خاطر جایاکنون جز ب

ای طراحی کردند که با آن ایرانیان را فریب  در اینجا خالد به ھمراه سوید نقشه
بدھند تا اینکه احساس امنیت کنند و برای جنگ با سوید بیرون بیایند. چرا که وقتی 

ترس انداخته بود و به ھمین دلیل  تصور کنند خالد (که بعد از کشتن ھرمز در دل آنھا
آمدند)، لشکر سوید را رھا کرده است و بجز سوید کسی فرمانده  برای جنگ بیرون نمی

 خالد به سوید گفت: مسلمانان نیست، به سوید و سپاھش حمله خواھند کرد.
گردم و با آنھا  روم و شبانه به آن باز می پس من روزانه از لشکر بیرون می

اش را برای گمراھی مدافعان ایرانی ابلّه و کشاندن آنھا به  خالد نقشه جنگم... و می
رفت و ایرانیان مطمئن شدند که  بیرون از قلعه اجرا کرد و با نیروھایش به سمت حیره 

گشت. وقتی  خالد لشکر را ترک کرده است. اما او شب ھنگام با نیروھایش به لشکر باز
حمله به سوید بیرون آمدند و ھنگامی که نزدیک لشکر که لشکر ایرانیان از ابلّه به قصد 

سوید شدند، فراوانی نیروھای آماده مسلمانان را دیدند و ھنگامی که فھمیدند که خالد 
ای در  لشکر است، شمشیر از دستشان افتاد و نتوانستند که شمشیر یا نیزه درمیان

بله فرار کنند، سپس پشت ھای ا مقابل خالد بکشند و تنھا ھدفشان این بود که به قلعه
ھای شھر  ھای شھر گریختند ولی خالد میان آنھا و دروازه کردند و به سمت دروازه

فاصله انداخته بود و لشکر ابله از ھم گسیخت و بسیاری از آنھا کشته شدند و بسیاری 
معقل بن مقرن  ،و خالد ،از آنھا خودشان را در دجله و فرات انداختند و غرق شدند

ا به ابلّه که خالی از مبارز بود، فرستاد و او بدون جنگ آن را فتح کرد و تمام مزنی ر
 .١آوری کرد ھا را جمع غنایم و اسلحه

 جنگ مذار و کشته شدن سه فرمانده ایرانی
از انبارھای  -گفتند بعد از اینکه خالد بر منطقه جنگی مھمی که به آن حزیبه می

ویه پادشاه ایران لشکر زیادی را فراھم کرد و غلبه پیدا کرد، شیر -ایرانیان سلحها
اش یعنی قارن بن قرباس داد که دو فرمانده بزرگ  فرمانده ترین بزرگفرماندھی آن را به 

کردند، ھمچنین نیروھای ابله و کاظمه و  دیگر یعنی انوشجان و قباد او را ھمراھی می
 ول دادند که فرار نکنند.اھواز و شیراز و سواد و جبل نیز به این لشکر پیوستند و ق
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نیروی ایرانیان در حدود ھشتاد ھزار نفر بود در حالی که نیروی خالد از ھیجده 
کرد و این جنگ کشنده با دعوت قارن به مبارزه شروع شد که دو  ھزار نفر تجاوز نمی

نفر از مسلمانان یعنی خالد بن ولید و معقل بن اعشی نباشی جلو رفتند که معقل با 
دتر از خالد رسید و فوراً قارن را کشت و عاصم بن عمرو بر انوشجان حمله اسبش زو

برد و او را کشت و قھرمان دلیر یعنی عدی بن حاتم به قباد حمله کرد و او را کشت. و 
با توجه به  ،جنگیدند ایرانیان بعد از کشته شدن قارن، بدون فرمانده و با آشفتگی می

بسیار بالا بود(و روحیه آنھا با کشته شدن فرمانده  اینکه افتخار و درجه نظامی قارن
معروفشان ضعیف شده بود). سی ھزار نفر از ایرانیان در میدان جنگ کشته شدند و 
این غیر از کسانی بود که در دجله غرق شدند و اگر آب دجله نبود مسلمانان ھمه آنھا 

 .١کشتند را می

 آورند بادها مژده پیروزی را می
رفت و  از یک پیروزی به پیروزی دیگری می - به اذن خدا - مسلمانانخالد ھمراه 

ای زیبا پیروز  کردند و در جنگ ولجه با نقشه کردند و زمین را طی می باطل را نابود می
 شد.

 جنگ الیس یا نهرالدم، خالد برای خدا نذر کرد که از خون آنها رود جاری کند!!!
ل بودند بعد از شکست در ولجه کینه مسیحیان عرب که از تغلب و بکر بن وائ

مسلمانان را به دل گرفتند و از شیرویه درخواست کمک کردند که با لشکری ایرانی به 
آنھا کمک کند تا با خالد و لشکرش بجنگند و عبدالاسود عجلی در اُلیس فرمانده 
اعراب بود و جابان ھمراه یک لشکر بزرگ به او رسید و فرماندھی کل را به عھده 

و عبدالاسود فرمانده مسیحیان عرب بود که از بکر بن وائل و بن عجل و تیم  ،گرفت
اللات و ضبیعه و اھالی حیره بودند که زھیر و مالک پسران قیس از قبیله جذره 

 مسیحی نیز به او پیوستند.
غذاھای  خالد با لشکرش به آنھا رسید و مجوسیان سفره ناھار را انداخته بودند و

ن گذاشته بودند و به تعداد زیاد خودشان که در حدود صد و پنجاه ھزار نفر فاخری بر آ
کرد. آنھا  بودند، مغرور بودند. در حالی که لشکر خالد از ھجده ھزار نفر تجاوز نمی
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ھایشان رفتند و فرمانده جابان به آنھا گفت: غذا  توجھی به خالد نکردند و بر سر سفره
شوید. ولی آنھا سرپیچی کردند، گفت: این قوم قبل از را رھا کنید و برای جنگ آماده 

خورند. ولی سرپیچی  کشند، و خود آن را می اینکه شما غذا بخورید با عجله شما را می
ھایشان نشستند و غذا گذاشتند و به ھمدیگر تعارف کردند. اما  کردند و بر سر سفره

و خالد  ز سر سفره برخیزند.خالد و مسلمانان به آنان حمله کردند و مجبورشان کردند ا
آنھا را به مبارزه فرا خواند و گفت: کجاست ابجر بن عبدالاسود، کجاست مالک بن 
قیس؟ و ھمگی از مبارزه با او ترسیدند و تنھا مالک بن قیس به مبارزه رفت و خالد با 
حقارت به او گفت: ای خبیث زاده، چه چیزی تو را جسور کرده است؟! تو ھم شأن من 

 ای به او زد و او را کشت. تی، سپس ضربهنیس
ی قبلی بود، چرا ھا جنگتر از  جنگ سختی در گرفت که سخت ،ولی با وجود این

که مسیحیان عرب نسبت به خالد بسیار کینه داشتند، چرا که دو پسر رھبرشان را در 
د تا ولجه کشته بود و ایرانیان بسیار صبر کردند و مسلمانان نیز به شدت مقاومت کردن

 جایی که کار بر آنھا سخت شد.
ام و از ایرانیان با  خالد گفت: با ھیچ قومی ھم طراز ایرانیان در جنگ مواجه نشده

ام و خالد برای خدا نذر کرد که اگر  ھیچ قومی با قدرت و پایداری الیس مواجه نشده
ا اگر پیروزی خداوند پیروزی را به آنھا ببخشد، از خون آنھا رود جاری کند. و گفت: خدای

 ای از خونشان به راه اندازم. گذارم تا رودخانه را نصیبمان کنی، کسی از آنھا را باقی نمی
ایرانیان و مسیحیان ھنگامی که پایداری و مقاومت مسلمانان را دیدند، ترسیدند و 

کردند و  کشتند و اسیر می کردند و می میپا به فرار گذاشتند و مسلمانان آنھا را دنبال 
نادی خالد ندا سر داد که تا نذرش را ادا کند، اسیر بگیرید، اسیر بگیرید، مگر اینکه م

آوردند و  کسی امتناع کرد که او را بکشید. پس لشکر مسلمانان دسته دسته اسیر می
دادند و خالد آنھا را جمع کرد و آب رودخانه را بست  مانند چھارپایان آنھا را حرکت می

بریدن آنھا کرد و یک شبانه روز این کار را کردند تا اینکه خون  و مردانی را مسؤول سر
جاری شود و در اینجا قعقاع گفت: اگر تو تمام اھل زمین را بکشی خون جاری 

شود ولی آب بر خون آنھا بریز تا جاری شود و نذرت ادا شود. پس خالد به نظر  نمی
ی جاری شد. به ھمین دلیل قعقاع عمل کرد و آب را به رودخانه برگرداند و آب قرمز

طولانی به ھمین نام معروف بوده  ھای قرننھرالدم (رود خون) نامیده شد که در طول 
کرد پس با آن  ھایی بود که با آن آب کار می اند که در کنار آن آب آسیاب و گفته ،است
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آب قرمز غذای لشکر ھجده ھزار نفری را به مدت سه روز فراھم کرد و مسلمانان 
ایرانیان را که بر سفره گذاشته بودند، بعد از کشتن ھفتاد ھزار نفر از آنھا، غذای 

خوردند که اکثر آنھا اھل امغیشیا بودند و خبر این پیروزی به ابوبکر صدیق رسید. و او 
بر شجاعت و نخبه بودن خالد گواھی داد. چرا که کسی را از او در شجاعت و درایت 

 دید. نظامی برتر نمی

 عاجزند از اینکه مثل خالد را به دنیا بیاورندزنان 
ای به مردم گفت: ای قریشیان،  بعد از پیروزی ألّیس در خطبه سابوبکر صدیق 

 .شیر شما پیروز شد و زنان عاجزند از اینکه مثل خالد را به دنیا بیاورند!!

 خداوند در جنگ امغیشیا با هیبت خالد او را پیروز کرد
تر از الیس بود که در چھل کیلومتری الیس قرار داشت و  مو مھ تر بزرگامغیشیا 

ترس زیادی برآنھا غالب شده بود و اھالی آن از ترس خالد فرار کردند و تمام 
 چیزھایشان را بجا گذاشتند.

بعد از آن جنگ مقر و تسلیم شدن حیره بود که خالد توانست به اذن خدا آن شھر 
به پرداخت سالانه جزیه صد و نود ھزار درھمی را بعد از تسلیم شدنشان فتح کند و 

 تخت مناذره و اقالیم و خسرو تحت تسلط مسلمانان در آمد. وعده دادند و پای

 خالد (سیف الله) سم نوشید ولی ضرری متوجه او نشد
از قیس نقل شده که گفت: سمی را برای خالد آوردند، گفت: این چیست؟ گفتند: 

 .١سم است، پس آن را نوشید
مھم تاریخی آمده است که: ابن بقیله طبیب مسیحی و عرب و فرد  ھای کتاب در

ترین قوم خود بود که وقتی بر خالد وارد شد، ھمراه او به مقر فرماندھی  مسن و عاقل
کرد. خالد آن را گرفت و گفت: در  ای کوچک را حمل می خالد رفت که خادمی کیسه

عمرو، این چیست؟ گفت: قسم  این کیسه چه چیزی وجود دارد؟ سپس گفت: ای
ای؟ در حالی که  بخدا سم یک ساعته است. خالد گفت: چرا سم را در این کیسه کرده

او بزرگ اھل حیره و از کسانی بود که با خالد عھد بسته بود. عمرو گفت: ترسیدم که 
 آنچه من دیدم عادلانه نباشد و اجلم بیاید و مرگ برای من بھتر است از اینکه کاری را
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به زور به اھل روستایم تحمیل کنم. خالد آن سم را برداشت و این دعا را بر آن خواند: 
 ھا ناممیرد تا وقتی که اجلش فرا نرسیده باشد، به نام خداوند که بھترین  ھیچ کس نمی

رسد،  است و پروردگار زمین و آسمان است، کسی که ھمراه با اسم او ھیچ ضرری نمی
. سپس سم را در دھانش ریخت و خواستند که مانع او شوند و مھربان و بخشنده است

ولی او زود آن را قورت داد و یک ساعت صبر کردند تا سم خالد را بکشد ولی سم 
 ضرری به خالد نرساند.

چگونه اینطور نباشد در حالی که او از اولیای بزرگ و باتقوا و بزرگ مبارزان شام و 
سم بخدا ای جماعت عرب ھر آنچه را که بخواھید عراق بوده است. و ابن بقیله گفت: ق

 شوید. مالک می
 .١گوید: قسم بخدا این کرامت و شجاعت است می /امام ذھبی 

درخشان بود که از طرف ابوبکر  ھای پیروزیخالد ھمچنان در سایه این فتوحات و 
. دستور رسید که به جبھه دیگری در سرزمین شام به مقابله با رومیان برود س صدیق

در اینجا خالد تعدادی از نیروھایش را در عراق گذاشت و مثنی بن حارثه را بر آنھا 
گماشت و به فضل و رحمت خداوند توانست که فاصله عراق تا شام را در پنج روز طی 

 .کند!!!

های شیطانی خود را از ترس خالد بن ولید فراموش  قسم بخدا رومیان وسوسه
 کنند می

در ھنگام سخت شدن جنگ بر مسلمانان در  س صدیق کلام معطری که ابوبکر
شام در مورد خالد گفت: و آن به دلیل تعداد زیاد رومیان و ھم پیمانانشان بود که به 

ھزار نفر تجاوز  ۳۲رسیدند در حالی که لشکر اسلام از  ھزار نفر می ۲۵۰حدود 
 کرد و ابوعبیده به ابوبکر صدیق نامه نوشت که: نمی

و اعرابی که بر دین آنھا ھستند برای جنگ با مسلمانان ھمدست  و بعد...رومیان
اند و ما امیدواریم که پیروز شویم و وعده پروردگار متعال را عملی کنیم و دوست  شده

 داشتم که آن را اعلام کنم تا نظر تو را بدانم.
ھای شیطانی  گفت: خالد فرمانده است، قسم بخدا رومیان وسوسه سابوبکر صدیق 

 .١کنند را از ترس خالد بن ولید فراموش میخود 
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 فتوحات شام
آن را به چند قسمت تقسیم کرد و نقشه جدیدی  خالد لشکرش را آماده کرد و

روم برای حمله و دفاع طراحی کرد. و او شھرھا را فتح کرد و  ھای راهمتناسب با 
که خداوند به  ھای پیروزیھا را به اذن خدا کوبید و در حالی که او در شادی این  قلعه

 س، ابوبکر صدیق صمسلمانان داده بود، غرق بود، خبر درگذشت خلیفه رسول خدا 
 به او رسید.

از فرماندهی لشکر توسط  ش درگذشت ابوبکر صدیق و خلافت عمر و عزل خالد
 .عمر

اثنای محاصره  درگذشت و عمر خلافت را به دست گرفت و در س ابوبکر صدیق
ای بود که فتح دمشق به آن  لمانان خالد را عزل کرد و این محاصرهدمشق توسط مس

) آمده است که: عزل خالد در ۲/۸۵) و ابن اثیر (۲/۵۹۵پایان نپذیرفت و در طبری (
 اثنای جنگ یرموک بوده است.

 ! نوشد  در جنگ یرموک از خون رومیان می  خالد
فرمانده روم (باھان  ترین بزرگنفر بود که  )۲۰۰٫۰۰۰(تعداد رومیان در این جنگ 

نفر بود که ھزار نفر آنھا  )۳۶٫۰۰۰(یا ماھان) فرمانده آنھا بود و تعداد مسلمانان 
 صحابی و صد نفر آنھا از اھل بدر بودند.

 ! کند خود را امیر می ،قهرمان
وقتی که ابوعبیده با فرماندھان لشکرش در جابیه جمع شده بود، خالد گفت: قسم 

تر ھستند و ما  اھیم که با کثرت و قدرت بجنگیم، آنھا از ما زیادتر و قویبخدا اگر ما بخو
ولی اگر به یاری خدا با آنھا بجنگیم قسم بخدا اگر تمام  ،توانایی مقابله با آنھا را نداریم

اھل زمین نیز با آنھا باشند، آنھا را شکست خواھیم داد. سپس عصبانی شد و به 
کنی؟ ابوعبیده گفت: آری.  گویم از من اطاعت می می ابوعبیده گفت: آیا در آنچه که

خالد گفت: در فرماندھی لشکر، پس از خود به من اختیار تام بده، امیدوارم که خداوند 
و بدین ترتیب خالد فرماندھی کل  ،ما را بر آنھا پیروز گرداند. گفت، این کار را کردم

لشکرش را جمع کرد و به لشکر مسلمانان را در جنگ یرموک به دست گرفت. باھان 
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آنھا گفت: تعداد شما بسیار زیاد است، پس کار این قوم شما را نترساند، چرا که 
تعدادشان اندک و بدبخت و ناامید ھستند و گرسنه و عریان ھستند ولی شما شاھزاده 

ھا و نیروھا و قدرت و سلاح ھستید پس میدان را خالی نکنید تا  ھستید و صاحب قلعه
 ابود کنید.آنھا را ن

در یرموک خالد و باھان فرمانده روم در دو صف ایستادند و ماھان گفت: ما 
اید، پس بیایید تا به ھر یک از  دانیم که شما برای گرسنگی از شھر خود بیرون آمده می

شما ده دینار و لباس و طعام بدھم و به شھرتان باز گردید و در سال آینده دوباره 
ا به شما بدھم. خالد گفت: ما بخاطر آنچه که گفتی از شھرمان بیایید تا این مقدار ر

نوشیم و شنیدیم که ھیچ  ایم، جز اینکه ما قومی ھستیم که خون می بیرون نیامده
خونی گواراتر از خون رومیان نیست، به ھمین دلیل به اینجا آمدیم. اصحاب ماھان 

 .١ایم ب شنیدهگفتند: قسم بخدا این ھمان چیزی است که ما در مورد اعرا
وقتی که جماعت رومیان مانند سیل آمدند و تمام درختان و خارھا را جمع کردند 

ھا ھمراه آنھا  ھا و اسقف ھا و راھبه ھا و کشیش تا با آن برای خود سنگر بسازند و صلیب
بودند، خالد لشکرش را طوری آماده کرد که اعراب قبل از آن نظیرش را ندیده بودند. 

لشکرش را به سی و شش تا چھل دسته ھزار نفری تقسیم کرد و گفت: به طوری که 
دشمن شما زیاد و طغیانگر است و برای چنین جنگی، ھیچ روشی به خوبی استفاده از 

 ھای کوچک جنگی نیست. دسته
و این قھرمان افسار اسبش را گرفت و به میان صف لشکریانش برگشت و پرچم را 

 لشکرش مانند تیری از کمان رھا شد.برافراشت و الله اکبر گفت: و 
 نظیری در گرفت. و جنگ بی

 و رومیان مانند کوه ایستاده بودند.
 و روشن شد که تعداد مسلمانان طبق محاسبات آنھا نبوده و بیشتر است.

 م دادند.انظیری انج و مسلمانان در فداکاری و ثبات کارھای بی
خواھم شھید  نزدیک شد و گفت: من می سو یکی از آنھا به ابوعبیده بن جراح 

 کاری نداری، که وقتی با او مواجه شدم به او بگویم؟؟ ص شوم، آیا نزد رسول الله
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ابوعبیده گفت: آری... به او بگو: ای رسول خدا ما دیدیم که وعده پرورگارمان حق 
 است.

تاقانه و آن مرد مانند تیری که از کمان رھا شده باشد به وسط لشکر شتافت که مش
خورد تا اینکه شھید  زد و ھزار ضربه می ای می تا شھادت جنگید و با شمشیرش ضربه

 .شد...!
 بن ابوجھل بود. هو او عکرم

 آری... پسر ابوجھل
مسلمانان ندا سر داد و گفت: قبل از  درمیانھنگامی که حمله رومیان سخت شد، 

ام، حال امروز از  جنگیده ص للهآنکه خداوند مرا به اسلام ھدایت کند، بارھا با رسول ا
 دشمنان خدا فرار کنم؟

 کند... سپس فریاد زد: چه کسی بر سر مرگ با من بیعت می
پس گروھی از مسلمانان با او بیعت کردند و ھمگی با ھم به قلب نیروی دشمن 
رفتند و تنھا به دنبال پیروزی نبودند بلکه به دنبال شھادت بودند و خداوند معامله و 

 .١آنھا را قبول کرد و ھمگی شھید شدند...!! بیعت
و رومیان یکی از بزرگان خود را به نام جرجه نزد مسلمانان فرستادند، قسم بخدا 

گاھی  مشرکان جای درمیانوقتی سخن مسلمانان را شنید، اسلام آورد، در حالی که او 
 داشت.

را به تو داده خالد، آیا خداوند برای نبی شما شمشیری نازل کرده است، که آن 
 باشد؟!

سخنان معطری که جرجه ھنگام اسلام آوردنش به خالد گفت که با نور بر پیشانی 
تاریخ نگاشته است: ای خالد با من راستگو باش و دروغ نگو، چرا که جوانمرد دروغ 

گوید و فریب و حیله در کارش نیست، چرا که کریم کسی را که به خداوند پناه  نمی
دھد، آیا خداوند برای نبی شما شمشیری نازل کرده است که آن را به  آورده، فریب نمی

دھی؟ گفت: خیر. گفت:  کشی، آنھا را شکست می تو داده باشد؟ که بر ھر قومی می
ما پیامبری  درمیانای؟ خالد به او گفت: خداوند  پس چگونه شمشیر خدا نامیده شده

با تندی و نفرت رد کردیم و سپس  برانگیخت و او ما را دعوت کرد ولی ما دعوت او را
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بعضی از ما او را تصدیق کردند و دینش را پذیرفتند، و بعضی او را از خود دور کردند و 
آنانی بودم که تکذیبش کردند و با او جنگیدند، سپس  درمیانتکذیبش کردند، و من 

و به من گفت:  ،ھای ما را گرفت و ما به وسیله او ھدایت یافتیم و پیشانی ھا قلبخداوند 
ای و برای  تو شمشیری از شمشیرھای خداوند ھستی که علیه مشرکان کشیده شده

من دعای پیروزی کرد و بدین ترتیب شمشیر خدا نامیده شدم، و من نسبت به 
 .١گویی گیر ھستم. گفت: راست می مشرکان بسیار سخت

نجار را فرمانده پس جرجه اسلام آورد و باھان با لشکرش برای جنگ بیرون آمد و در
ھای  و رومیان مانند سیل بر مسلمانان حمله کردند و صلیب سمت چپ سپاھش نمود.

خود را افراشتند. مردی گفت: تعداد رومیان چقدر زیاد و تعداد مسلمانان چقدر کم 
خالد گفت: تعداد رومیان چقدر کم و تعداد مسلمانان چقدر زیاد است؛ چرا که  .٢است

 مردان.  نه با تعداد ،شوند شوند و با خواری کم می زیاد می لشکریان با پیروزی
  نیاز از ترسانید؟! قسم بخدا دوست داشتم که أشقر (اسب خالد) بی آیا با روم مرا می

 رفع خستگی و غذا خوردن بود و رومیان چند برابر بودند.
رویی وقتی که حمله رومیان سخت شد، خالد ندا داد که: ای مسلمانان، این قوم نی

برایشان باقی نمانده، پس شدیدتر حمله کنید، قسم به کسی که جانم در دست اوست، 
گرداند. خالد در نیمه سوارکاران مسلمان و در پشت  خداوند ما را بر آنھا پیروز می

سمت راست آنھا بود. و قیس ابن ھبیره مرادی در نصف دیگر و پشت سمت چپ آنھا 
ن شکافته شد و خالد با سوارانش به آنھا حمله بود و در آن لحظه سخت صف رومیا

کرد و خالد با سوارکارانش که حدود ھزار نفر بودند به لشکر صد ھزار نفری روم حمله 
 کردند و خداوند لشکر آنھا را شکافت.

داستان روم در شام به پایان رسید. به جنگ مسلمانان آمدند در حالی که ھیچ 
با مسلمانان به سختی جنگیدند. مسلمانان ھیچگاه دیدند، و  ھماوردی برای خود نمی

با چنین جنگ سختی مواجه نشده بودند. در چنین شرایطی خداوند به آنان صبر عطا 
صحرا به قتل و کرد، و بوسیله آن پیروزشان گرداند، رومیان را در کوه و دشت 

 رساندند.

                                           
 .۱/۵۴۷؛ تھذیب ابن عساکر ۳/۳۹۸الطبری،  -١
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را در یرموک  کند که خالد بن ولید کلاھش عبدالحمید بن جعفر از پدرش نقل می
گم کرد و گفت: به دنبال آن بگردید. ولی آن را نیافتند، سپس یک کلاه قدیمی را پیدا 

تراشید و مردم موی  کرد و سرش را می عمره می ص کردند که خالد گفت: رسول الله
چسباندند و من آن را در این کلاه قرار  داشتند و آن را به پیشانی خود می او را بر می
 .١ام ام و آن کلاه با من بوده، پیروز شده ھر جنگی که شرکت کردهدادم و در 

 ! اخلاصی که در این زمان وجودش نادر است
در پایان این پیروزی بزرگ، دستور امیرالمؤمنین عمر رسید که خالد از فرماندھی 

 لشکر عزل شود.
زی مرحبا بر خالد، ھنگامی که در جنگ بود، عزل شد و در حالی که در اوج پیرو

بود، این عزل تأثیری بر او نگذاشت و برای او مھم نبود که فرمانده کل باشد یا فرمانده 
و این قسم بخدا زیباترین عظمت انسانی است،  ،جزء یا یکی از مسلمانان عادی باشد

خالد که پیروزی را در روم دریافت کرده بود، که این پیروزی نزد رومیان باعث وسوسه 
شد، در حالی که خالد (شمشیر خدا) که از شرک متنفر بود، راه  و غرور و سرکشی می

 .٢درست و عظیم و باشکوھی در پیش گرفت
کنم که به قلب ھیچ بشری خطور  قسم بخدا من از این اخلاص عظیم تعجب می

کرد و نه به خاطر منصب و مقام و ریاست و  نکرده است... او برای خدا جھاد می
 ز بودن برای او یکسان بود.رھبری و امیر بودن یا سربا

 .تلاش او در حالی که امیر بود مانند تلاش او در حالی که یک سرباز مطیع بود، بود...!!
و خداوند این پیروزی بزرگ بر نفس را به او عطا کرد، ھمچنانکه به دیگران نیز عطا 

ابوبکر و کرده بود، مانند خلفایی که آن روز در رأس مسلمانان و دولت اسلام بودند... 
 .٣عمر

 گوید: دھد و می را شرح می س علت عزل خالد س عمر فاروق
بلکه به این دلیل عزل کردم که  ،من خالد را به خاطر کینه یا خیانت عزل نکردم
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شدند و ترسیدم که به او توکل کنند و دوست داشتم  مردم به وسیله او دچار فتنه می
 .١است و دچار اشتباه نشوند که بدانند که خداوند خالق این پیروزی بوده

 ! شب زفاف به سبک خالد
از موسی آل خالد بن ولید نقل شده که خالد گفت: برای من شب بسیار سردی که 
تا صبح در حال جنگ با دشمن باشم محبوبتر از شبی است که آن را با عروسی که 

 .٢دوستش دارم تا صبح به سر ببرم!

 حال وقت رفتن فرا رسیده است
یک زندگی طولانی و پر از بذل و بخشش و فداکاری و جھاد در راه خدا... بعد از 

شمشیر خدا بر بستر مرگ خوابید در حالی که ناراحت و اندوھگین بود که بعد از این 
 ھمه جنگ شھید نشده بود.

که صادق و راستگو بوده و از روی ھوا و  ص گویم ای خالد: رسول الله و من می
رموده که کسی که صادقانه از خداوند طلب شھادت کند، ھوس سخن نگفته است، ف

 .٣شود، ھر چند که در بستر خود بمیرد شھید محسوب می
و چگونه شھید نیستی در حالی که خداوند شھرھا و قلب بندگانی را بر دست تو 

 رفتند. فتح کرده است و مسلمانان به اذن خدا از یک پیروزی به پیروزی دیگری می
یدوارم که خداوند اجر تمام شھیدان زمان را به تو بدھد... چرا که قسم بخدا من ام

خون و جانش را در راه خدا  سیره تو اثر بزرگی در جان ھر شھیدی دارد که مال و
 بخشد. می

ام به امید اینکه شھید  وقتی که خالد در حال احتضار بود، گفت: من بارھا جنگیده
بمیرم. در حالی که بعد از توحید خداوند ھیچ شوم ولی تقدیر من این بود که در بستر 

عملی نزد من محبوبتر نیست از شبی که در کمین دشمن باشیم و منتظر صبح، تا بر 
 آنان حمله ببریم.

سپس گفت: اگر مُردم اسب و سلاحم را در راه خدا قرار دھید. وقتی که مرد عمر 
ر از غم وفات او بگریند و گفت: بر طایفه ولید حرجی نیست اگ بر جنازه او ایستاد و

                                           
 .۲/۴۹۲تاریخ الطبری،  -١
 و آن را به ابویعلی نسبت داده و گفته که رجالش صحیح ھستند. ۹/۳۵۰ھیثمی، المجمع،  -٢
 .۶۲۷۶مسلم از سھل بن حنیف، صحیح الجامع،  -٣



 ٧٧  سخالد بن ولید 

 

 .١اشک بریزند، تا زمانی که نوحه و ناله در آن نباشد
از نافع نقل شده که گفت: وقتی خالد مرد جز اسب و سلاح و غلامش چیزی از او 
بجای نماند. عمر گفت: خداوند به ابوسلیمان رحم کند. او ھمان طور بود که ما فکر 

 .٢کردیم می
ه او گفت: ای خالد قسم بخدا تو بر من کریم ھستی و تو عمر در زمان حیات خالد ب

نزد من محبوب ھستی و بعد از مرگش گفت: در اسلام شکافی ایجاد شد که قابل 
 اصلاح نیست.

و ھمچنین در مورد او گفته است: قسم بخدا او مانع حملات دشمن بود و بسیار 
 میمون و مبارک بود.

به عمر گفته شد: ای کاش جانشینی برای سلمی نقل شده که گفت:  از ابوالعجماء
کردی ای امیر مومنان؟ گفت: اگر ابوعبیده را والی کنم و سپس نزد  خود تعیین می

گویم: از بنده و دوست تو  پروردگارم بروم و به من بگوید: چرا او را خلیفه کردی؟ می
ر برای والی شنیدم که گفت: ھر امتی امینی دارد و امین این امت، ابوعبیده است. و اگ

 گویم: از بنده و دوست تو کردن خالد از من پرسیده شود که چرا او را والی کردی. می
شنیدم که گفت: خالد بن ولید شمشیری از شمشیرھای خداست که علیه مشرکان 

 .٣کشیده شده است
 سخنان گوارا و دلنشینی که عمر در مرثیه خالد بیان کرده است، کافی است.

وار مرد و  وار زندگی کرد و فرمانده د تا فرمانده باشد پس فرماندهخالد خلق شده بو
زنده است و آثارش در تاریخ  ھا جانجسدش غایب است اما روحش در خاطر و 

او یکی از معجزات تاریخ عرب و اسلام و بلکه تاریخ جنگ  ھای پیروزیجاویدان است و 
 .٤ھا در ھر زمانی بوده است تمام امت

کند، بیشتر  ھایش مراقبت می شجاعت شیر نیرومندی که از بچه آیا شجاعت تو از
 است.

                                           
 آن را بیان کرده است. ۳/۷۴ ةگوید: اسنادش حسن است و حافظ در الاصاب ارنؤوط می -١
 .۷/۱/۱۲۱ابن سعد  -٢
آن را صحیح  ۳۲۰۷نقل کرده است و آلبانی در صحیح الجامع ) (ابن عساکر از عمر بن خطاب  -٣

 دانسته است.
 .۲۳۱ص ةقادة فتح العراق و الجزیر -٤
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 شود، بیشتر است. جاری می ھا کوه درمیانآیا بخشش و کرامت تو از سیل که 
از ابوزناد نقل شده که خالد ھنگام احتضار گریست و گفت: با فلان و فلان جنگیدم و 

ای است. و اکنون  شمشیر و نیزهجایی در بدنم باقی نمانده است مگر این که بر آن زخم 
 دھد. میرم که دوست نداشتم، مانند شتری که بر سر جای خود جان می در حالی می

شیھه بکشند  ھا اسبروح و بوی ابوسلیمان دائمی و ابدی است بطوری که ھر جا 
 شود. برافراشته شده اسلام حس می ھای پرچموجود دارد و در زیر 

اندازد، ھمان اسبی که در راه  شیھه او ما را به یاد تو میآیی و  گویی که با اسبت می
 خدا وقف کردی.

تواند  تواند شھرھا را بپیماید؟! و آیا کسی غیر از او می آیا سوارکاری بعد از خالد می
. ھا شبدم تمام  و ای سپیده ھا... کافران را خوار کند؟! آفرین ای قھرمان تمام پیروزی

عند «ن این جمله قوی کردی تا در جنگ پیروز شوند: تو روحیه لشکرت را با گفت

(این سخن خالد ضرب المثلی شد برای تشویق مردم به   »يمد القوم السريحالصباح 
صبر در ھنگام سختی تا عاقبت به خیر شوند) . یاد و عظمت و شکوه تو معطر و 

 .١جاویدان است ای خالد
 باد.خداوند از خالد و سایر صحابه راضی و خشنود 

                                           
 با تصرف. ۳۳۲، صص رجال حول الرسول -١



 

 

 

 

 

 »۵« س معاذ بن جبل

 ای معاذ سوگند به خدا تو را دوست دارم
 صمحمد رسول الله 

ھر آنکس خداوند خیرش را بخواھد او را در دین عالم «فرماید:  می ص پیامبر
 .١»گرداند می

از این رو خداوند به نبی خود دستور داده تا ھاست،  نعمت ترین بزرگنعمت علم از 

[طه:  ﴾عِلۡمٗا ِ� وَقلُ رَّبِّ زدِۡ ﴿ از پروردگارش زیادی علم را بخواھد، بنابراین فرمود:

 . »ن!کپروردگارا! علم مرا افزون  :بگو« .]۱۱۴
ھمین کافی است که  - بلندمرتبه - برای ارجمندی و منزلت علم و علما نزد خداوند

 خداوند آنان را به ارجمندترین چیز که ھمان یگانه پرستی باشد به گواھی گرفته است.
به این امر بزرگ گواھی داده سپس گواھی  - بلندمرتبه - پس از آن که خداوند

 ملائکه و صاحبان علم را در گواھی دادن به این امر ستوده است.
دھد که معبود به حقی جز او نیست و این  می گواھی خداوند«فرماید:  خداوند می

دھند، ھیچ  کند و فرشتگان و صاحبان دانش بر این امر گواھی می که او دادگری می
 .»معبود به حقی نیست جز او که توانا و حکیم است

 حتی علما ھستند که ترس ھمراه با تعظیم از خداوند دارند.

مَا﴿ فرماید: خداوند می َ ٱ َ�َۡ�  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْۗ لۡ ٱ عِبَادِه ؤُا َ ٱإنَِّ  عُلََ�ٰٓ  ﴾عَزِ�زٌ َ�فُورٌ  �َّ
 ،ترسند از او می عالمانان بندگان خدا، تنھا ین است: از میقت چنی(آری) حق« .]۲۸[فاطر: 

                                           
 .۶۶۱متفق علیه از معاویه، صحیح الجامع،  - ١
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 .»ز و غفور استیخداوند عز

ِينَ ٱ �سَۡتَويِ هَلۡ  قلُۡ ﴿ فرماید: خداوند می ِينَ وَٱ لَمُونَ َ�عۡ  �َّ مَا لَمُونَۗ َ� َ�عۡ  �َّ رُ  إِ�َّ  َ�تَذَكَّ
 ْ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
سانند؟! کیدانند  ه نمیکسانی کدانند با  ه میکسانی کا یبگو: آ« .]۹[الزمر:  ﴾لَۡ�بِٰ ۡ�

 .»شوند! ر میکتنھا خردمندان متذ

ُ ٱ فعَِ يرَۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ  �َّ ِينَ وَٱ ءَامَنُوا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 علِمَۡ لۡ ٱأ

ُ وَٱ دَرََ�تٰٖ�  اند و  مان آوردهیه اکسانی را کخداوند « .]۱۱[المجادلة:  ﴾�ٞ خَبِ  مَلوُنَ بمَِا َ�عۡ  �َّ
و خداوند به آنچه انجام  ،بخشد می مییه علم به آنان داده شده درجات عظکسانی را ک

گاه استیدھ می  .»د آ
نیز حسادت را در این دو امر (علم و ایمان) اجازه داده است (که حسد  ص پیامبر

 در اینجا به معنای غبطه است).
 جز در دو چیز حسد جایز نیست؛ (و یکی از آن دو)« فرموده است: ص پیامبر

کند و به  مردی است که خداوند به او حکمت عطا کرده که او بر اساس آن حکم می
 .١»آموزد دیگران نیز می

گاھی سترگ نزد خداوند دارند، خداوند آنان را به صاحبان امری که  جای عالمان

هَاَ�ٰٓ ﴿  د:فرمای باید به آنھا مراجعه شود قرار داده است. خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

ْ ءَامَنُوٓ  ْ  ا طِيعُوا
َ
َ ٱ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
 ٱوَأ

َ
د خدا ینکاطاعت « .]۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  مۡرِ ۡ�

 .»)ام مسلمانکعلما و حامبر خدا و اولو الامر (ید پینکرا! و اطاعت 
 و فقیھان ھستند. عالماناند: مقصود از صاحبان امر  و ابن عباس گفته جابر

 فرماید: خداوند متعال مراجعه به آنان را در مسائل پیش آمده بر ما واجب گردانیده می

وِْ�  �َ�ٰٓ  لرَّسُولِ ٱ إَِ�  رَدُّوهُ  وَلوَۡ ﴿
ُ
 ٱ أ

َ
-ان یشوایامبر و پیاگر آن را به پ« .]۸۳[النساء:  ﴾هُمۡ منِۡ  مۡرِ ۡ�

گاه خواھند شد شهیبازگردانند، از ر -افی دارندکص یه قدرت تشخک  .»ھای مسائل آ
 روش برای داخل شدن در بھشت است. ترین نزدیکبدان ای برادر طلب دانش 

ھرکس راھی را برای طلب علم بپیماید، خداوند راھی را «فرموده است:  ص پیامبر
 .١»کند جھت رسیدن به بھشت برای وی آسان می

                                           
  .۷۴۸۸متفق علیه از ابن مسعود، صحیح الجامع،  -١
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ھرکس راھی را برای طلب علم بپیماید، خداوند به راھی «ھمچنین فرموده است: 
ھایشان را به خشنودی از عمل  د و فرشتگان بالنک بھشت او را رھنمون می ھای راهاز 

و زمین است و ماھیان در عمق آب  ھا آسمانند و ھر آنچه در گشای جوینده علم می
رتری عالم نسبت به عابد ھمانند فضیلت ماه شب بکنند و  برای عالم طلب مغفرت می

دار انبیاء ھستند و انبیاء درھم و  میراث عالمانچھارده نسبت به دیگر ستارگان است. 
ماند و ھر کس  آنان به جا می گذارند بلکه فقط دانش از دیناری از خود به جای نمی

 .٢»ای فراوان برده است این میراث آنان را بر گیرد بھره
پیشوا و  س شویم؛ معاذ بن جبل و اینک در اثناء این سطور با علما ھمگام می

 پیشگام در دانش حلال و حرام.
پیشوای فقیھان، گنجینه دانشوران، ھم او که شاھد پیمان عقبه، جنگ بدر و 

 ر بود.مشاھد دیگ
ترین جوانان انصار و زیبا و خوش سیما  ترین و بخشنده و یکی از صبورترین، با شرم

گونه، زیباروی،  ھایش براق، چشمانش سیه اش سفید و درخشان، دندان بود. چھره
خوش برخورد و از بھترین جوانان قوم خود بود. خوشا به سعادت کسی که سروری 

و خوش به سعادتش که معلم و فاتح یمن است.  ،ستیافته و در ایمان و یقین پیشگام ا
فراتر از آن است که بتوان مزایایش را برشمرد و بزرگوارتر از آن است که خصوصیاتش 

ترین فرد امت اسلامی نسبت به  عالم ص توصیف شود. در فھم دین به گواھی پیامبر
 حلال و حرام بود.

 شد. بود، عمر ھلاک میفرماید: اگر معاذ بن جبل ن در خصوص وی می سعمر 
آنان بود به سبب ھیبت وی  درمیانگفتند و معاذ  ھرگاه اصحاب رسول خدا سخن می

 شد. کردند، خوشا به سعادت او! گویا از دھان او نور و مرجان خارج می به او نگاه می
و چه پس از  ص در علم و ارجمندی نزد مسلمانان چه در ایام حیات رسول خدا

 بزرگ رسید.گاھی  آن، به جای
از سی و سه یا بیست و ھشت سال تجاوز نکرده بود. و  /ھنگام وفاتش عمر وی 

آنچه از علم لازم بود تحصیل کرد و در فھم دین از ھمه امت پیشی جست و این ھمه 

                                                                                                       
 آن را تصحیح کرده است. ۶۲۹۸ترمذی از ابوھریره روایت کرده است و آلبانی در صحیح الجامع  - ١
 .۶۲۹۸احمد روایت کرده است، صحیح الجامع  - ٢
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 .١علم حلال و حرام را در طول نه سال بدست آورد

   اسلام آوردن معاذ
وی خدای متعال بود. وی به دست ھای پربرکت دعوت به س یکی ازمیوه س معاذ

اسلام آورد. ھمان مصعبی که در دعوت خود به مھربانی، حکمت  سمصعب بن عمیر 
ھای دعوت به سوی  و این به طور قطع یکی از بھترین شیوه –کرد  و پند نیکو تکیه می

 .-خدا است
 در شب (پیمان) عقبه نیز ھمراه ھفتاد و دو نفری بود که در این پیمان مبارک

 حضور یافتند.
نھاد و با او بیعت کرد تا بدان وسیله برگی از  ص دست خود را در دست پیامبر

 اوراق سفید را بر پیشانی تاریخ رقم زند.

 برکت دعوت به سوی خداوند
به مدینه بازگشت به این امر اطمینان یافت که خیر بدست  سبه محض اینکه معاذ 

وی خداوند بلند مرتبه بود. از این رو به پا آمده برای او، تنھا به برکت دعوت به س
خواست تا پرچم اسلام را به نیکوترین وجه بر گیرد و مردمان اطراف خود را به بھشت 

ش را نه چشمی ھای نعمتد. ھمان بھشتی که نکرھنمون  – أ –خداوند رحمان 
 .و نه به قلب کسی خطور کرده استدیده و نه گوشی شنیده 

دعوت وی این بود که خداوند او را سبب اسلام آوردن یکی از ھای  از جمله برکت
 سروران و بزرگان بنی سلمه قرار داد.

ھنگامی که معاذ به ھمراه دیگر مسلمانان به مدینه بازگشت و اسلام به وسیله او آشکار 
شد، برخی از بزرگان قوم آنھا در مدینه بر دین شرک بودند که از جمله آنان عمرو بن 

بیعت  ص . فرزندش معاذ بن عمرو در پیمان عقبه حضور یافت و با پیامبرجموح بود
 کرد. عمرو بن جموح یکی از بزرگان و اشراف قبیله بنی سلمه بود.

گفتند. او نیز ھمانند سایر  در منزل خود بتی از چوب داشت که به آن منات می
 کرد. یاد میاشراف، آن بت را معبود خود قرار داده و از آن به بزرگی و پاکی 

                                           
 .۱/۲۷۰ترطیب الافواه بذکر من یظلھم الله، د. سید حسین،  -١
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ھنگامی که دو جوان از بنی سلمه: معاذ بن جبل و معاذ بن عمرو، اسلام آوردند، 
برخی از جوانان دیگر نیز اسلام آورده و در پیمان عقبه حضور داشتند، این جوانان در 

ھایی انداختند که بنی سلمه برای  شب بت عمرو را برداشته واژگونه در حفره یاثنا
 ھا ایجاد کرده بودند. زبالهرفع حاجت و ریختن 

گفت: بدا به حالتان، چه  د،و عمرو این امر را مشاھده نموشد ھنگامی که صبح 
کسی با معبودمان در این شب دشمنی ورزیده است، آری چنین گفت و صبحگاه به 
جست و جوی بت خود شتافت. تا اینکه آن را پیدا کرد پس آن را شست و پاک 

دانستم چه کسی با تو چنین  و گفت: به خدا سوگند اگر میگردانید و خوش بو نمود 
کردم. شب ھنگام وقتی عمرو به خواب رفت، دیگر بار ھمان عمل  کرده او را خوار می

را با بت مذکور انجام دادند. صبح شد و عمرو بار دیگر ھمان وضعیت روز قبل را 
ن مسلمان) بار دیگر در مشاھده کرد. دوباره آنرا غسل داده پاک و خوشبو کرد. (جوانا

ھنگام شب ھمان عمل گذشته را مرتکب شدند. و پس از اینکه چند بار دیگر ھمین 
عمل را تکرار کردند، عمرو آن را غسل داده، پاک و خوشبو کرد، سپس شمشیر خود را 

دھد.  دانم چه کسی چنین عملی با تو انجام می بر آن آویخته گفت: به خدا سوگند نمی
دھم و با آن از خود دفاع  یری است این شمشیر را در اختیار تو قرار میاگر در تو خ

کن. شب شد و عمرو به خواب رفت بار دیگر آن جوانان دشمنی کرده شمشیر را از 
ای را با طناب به آن بستند و آن را در  گردن بت مذکور برداشتند. پس سگ مرده

ریختند، بیافکندند. صبح شد و  ھای بنی سلمه که مردم در آن مدفوع می چاھی از چاه
جستجوی آن بر آمده سپس آن را در چاه   عمرو بت را در مکانی که بود، نیافت. در پی

مذکور، وارونه و مقرون به سگی مرده یافت. ھنگامی که آن را دید و متوجه شد که 
قادر به دفاع از خود نیست و برخی از مسلمانان قبیله او نیز با وی سخن گفتند به 

 .١رحمت خداوند به وجه نیکویی اسلام آورد

 هایی که بر سینه وی نهاد و نشانه سنسبت به معاذ  ص محبت پیامبر
به مدینه ھجرت کرد به سبب آمدن وی معاذ شدیداً شاد  ص ھنگامی که پیامبر

شد و ھمانند دو چشم ملازم وی گشت (ملازمت یک چشم با چشم دیگر) و از 

                                           
آورده است و ھمچنین در  ۲۵۴-۱/۲۵۳الأعلام النبلاء  ریذھبی در کتاب ساین داستان را  -١

 .۲۰۸-۲/۲۰۷و سیره ابن کثیر  ۲۰۸-۴/۲۰۷ھای أسد الغابة ابن اثیر  کتاب
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سرچشمه پاک وی علم فراوان آموخت. در شناخت حلال و حرام و سایر مسائل شرعی 
کتاب و نسبت به  ص ترین اصحاب پیامبر ای تعمق نمود که یکی از عالم اسلام به گونه

 شد. ص سنت رسول خدا
بر سینه معاذ بن  ص ھای افتخاری که پیامبر برای ما کافی است به برخی از نشان

 جبل نھاده است اشاره کنیم.
قرآن را از چھار نفر «فرمودند:  ص از عبدالله بن عمرو روایت شده است که پیامبر

بیّ بن کعب، معاذ بن جبل 
ُ
 .١»هو سالم مولی ابی حذیففرا بگیرید: عبدالله بن مسعود، أ

امت من  درمیان«فرمودند:  ص روایت شده است که پیامبر ساز انس 
شان  ترینشان در دین خدا عمر، باحیاترین شان به نسبت امت ابوبکر، سخت ینتر مھربان

گاهعثمان و   .٢»حرام معاذ است شان به حلال و ینتر آ
داشت، از  کرد و به نیکوترین وجه اکرام می معاذ را به خود نزدیک می ص پیامبر

بر الاغی سوار  ص معاذ بن جبل روایت شده است که گفت: من پشت سر رسول خدا
و جایگاه  ص و این روایت بیانگر تواضع فراوان پیامبر. ٣گفتند بودم که به آن عُفیر می

 و منزلت معاذ نزد رسول خدا است.
وار و خواھر ارجمندم در این منقبت بزرگی که دنیا و آنچه در آن است برادر بزرگ

 .تواند با آن برابری کند، تدبر کن! نمی
ای «از معاذ بن جبل روایت شده است که رسول خدا دست وی را گرفته فرمودند: 

را دوست دارم. پس فرمود: ای و را دوست دارم، به خدا سوگند تو معاذ به خدا سوگند ت
: که پروردگارا یکنم که در پایان ھیچ نمازی این دعا را رھا مکن را سفارش میو معاذ ت

 .٤»مرا بر یاد و شکر و عبادت نیکت کمک و یاری کن
 دھد. علما در روز قیامت نیز توضیح می درمیانگاه معاذ را  جای ص پیامبر

                                           
 باب الفضائل آورده است. ۲۴۶۴در باب فضائل قرآن و مسلم شماره  ۴۹۹۹بخاری در شماره  -١
، آلبانی در صحیح الجامع آن را تصحیح کرده است، اند احمد، ترمذی، نسائی از انس روایت کرده -٢

۸۹۵. 
 .۶/۴۴بخاری این روایت را آورده است،  -٣
اند و حکم آن را صحیح الاسناد  روایت کرده ۲۷۴-۳/۲۷۳حاکم ۲/۵۳و نسائی  ۱۵۲۴، ابوداود -٤

 دانسته است.
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 معاذ بن جبل«فرمودند:  ص از محمد بن کعب قرظی روایت شده است که پیامبر
 .١»از حیث درجه و منزلت پیشرو علماست

 .٢»معاذ بن جبل چه مرد خوبی است!«یک روز در تمجید وی فرمودند:  ص پیامبر
از این رو دوستی و  ،دانستند گاه و منزلت معاذ را می جای ص اصحاب پیامبر

 ارجمندی وی را در دل خود داشتند.
(ھمانند ابراھیم خلیل) امتی از عبدالله بن مسعود روایت شده است که گفت: معاذ 

 فرمانپذیر برای خدا بود.
گفتند: گفت: ابن مسعود فراموش  بن نوفل می همردی از قبیله اشجع که به او فرو

ةٗ  َ�نَ  َ�هٰيِمَ إنَِّ إبِۡ ﴿ :کرده است. آن شخص ابراھیم است اشاره به آیه مَّ
ُ
ِ  قاَنتِٗا أ َّ  حَنيِفٗا ّ�ِ

ۡ ٱ مِنَ  يكَُ  وَلمَۡ   ،ع فرمان خدایی) امتی بود مطیم (به تنھایابراھ« .]۱۲۰[النحل:  ﴾١٢٠مُۡ�ِ�ِ�َ ل

 .»ان نبودکخالی از ھر گونه انحراف; و از مشر
عبدالله بن مسعود در جواب گفت: کسی فراموش نکرده است بلکه ما او را به 

شد. در کنیم. عبدالله بن مسعود در خصوص امت مورد سؤال واقع  ابراھیم تشبیه می
 .٣و قانت یعنی مطیع و فرمانپذیر خدا و رسولش ،جواب گفت: امت یعنی معلم خیر
روایت شده است که پدرش گفت: در زمان رسول  هاز محمد پسر سھل أبی حثم

سه نفر از مھاجرین؛ عمر، عثمان و علی و سه نفر از انصار؛ أبی بن کعب، معاذ و  اخد
 دادند. زید فتوا می

کرد و معاذ را نیز  وایت شده است که عمر با این افراد مشورت میاز نیار اسلمی ر
 نام برد.

از پدر خود روایت کرده است که عمر در جابیه برای مردم  حربا بنعلی  بنموسی 
 .٤خواھد علم فقه بیاموزد پس نزد معاذ بن جبل بیاید خطبه خواند و فرمود: ھر کس می

                                           
 آورده است. ۲/۱۰۷ابن سعد در طبقات  -١
آن را صحیح دانسته  ۲۲۱۷ه است و ابن حبان نیز در شماره آورد ۳۷۹۷ترمذی در مناقب شماره  -٢

 است.
 آورده است. ۳/۲۷۳حاکم در مستدرک  -٣
تخریج کرده و ذھبی ان را صحیح دانسته و با آن موافقت کرده  ۲۷۲-۳/۲۷۱حاکم آن را در  -٤

 است.



 شاگردان مکتب نبوت       ٨٦

 

 ی دادهای مردم جا خداوند محبت معاذ را در دل
ای را دوست بدارد  خداوند بلند مرتبه ھرگاه بنده«فرموده است:  ص پیامبر

را دوست  اوگوید: من فلان شخص را دوست دارم تو نیز  جبرئیل را فرا خوانده به او می
گوید: که  دھد و می بدار. جبرئیل نیز او را دوست خواھد داشت و در آسمان ندا در می

خداوند فلان شخص را دوست دارد شما نیز او را دوست بدارید پس اھل آسمان وی را 
 .١»افتد دارند. و بعد از آن برای اھل زمین نیز دوست داشتن آن مقبول می دوست می

دید در نخستین دیدار او  ست بزرگواران بود و ھر کس او را مینیز از این د سمعاذ 
 داشت. را دوست می

عطاء بن ابورباح از ابوسلمه خولانی روایت کرده است که گفت: وارد مسجد حمص 
آنھا جوانی که چشمانی سیاه و  درمیانشدم، حدود سی نفر از پیروان صحابه را دیدم، 

مشاھده کردم. ھرگاه مردم از کنار وی   را براق داشت و ساکت بود ھای دندان
کردند. پس من پرسیدم این فرد کیست؟ گفتند:  به او کرده سؤال می گذشتند رو می

 .٢معاذ بن جبل است. از این رو محبت وی در دل من جای گرفت
در روایتی از ابو ادریس خولانی روایت شده است که گفت: وارد مسجد دمشق شدم 

ش براق بود و مردمانی که با وی بودند ھرگاه در چیزی ھای ندنداجوانی را دیدم که 
شدند. پرسیدم او کیست؟  دادند و نظر او را جویا می کردند به او ارجاع می اختلاف می

جواب دادند: معاذ بن جبل است. روز بعد به منظور نماز ظھر خارج شدم دیدم وی از 
انتظار وی ماندم تا اینکه  من پیشی گرفته و در حال نماز خواندن است. گفت: در

نمازش به پایان رسید. پس با وی روبرو شده سلام کردم. به او گفتم: به خدا سوگند 
را دوست دارم. در پاسخ گفت: خداوند؟ گفتم: (آری) خداوند. دوباره و بخاطر خداوند ت

گفت: خداوند؟ گفتم: (آری) خداوند. سپس قسمتی از ردای مرا گرفته به سوی خود 
فرمود:  شنیدم می ص و گفت: بشارت باد بر تو، چرا که من از رسول الله کشید

خداوند بلند مرتبه فرموده است، رحمت من بر کسانی که برای من ھمدیگر را دوست «
کنند و با ھمدیگر دید و  و به خاطر من بذل و بخشش می ،شوند داشته و ھمنشین می

                                           
 .۱۷۰۵مسلم از ابوھریره روایت کرده است، صحیح الجامع  -١
 اند. این روای را تخریج کرده ۱/۲۳۰و ابونعیم در حلیة الاولیاء ۳/۲/۱۲۵د، ابن سع۳/۲۶۹حاکم  -٢



 ٨٧  سمعاذ بن جبل 

 

 .١»نمایند، واجب و حتمی است بازدید می

 معاذ به یمن به منظور دعوت و نشر علمرفتن 
وی  ونداد، چ ھر کدام از مردان را در جای مناسب خود قرار می ص پیامبر

ھا را به  دانست، از این رو این توانایی توانایی افرادی را که در اطرافش بودند می
 گرفت. ترین وجه در خدمت اسلام و مسلمانان به کار می کامل

بیند که پس از فتح مکه تمام قریش گروه گروه در دین خدا  می ص و اینک پیامبر
یابد که نومسلمانان به معلم بزرگی برای آموزش اسلام و  شوند از این رو در می وارد می

تفھیم احکام آن نیازمندند، بنابراین عتّاب بن اسید را به ھمراه معاذ بن جبل در مکه 
 وزند و دین خدا را به آنان تفھیم کنند.کند تا به مردم قرآن بیام جانشین خود می

آمدند و اسلام  می ص ھنگامی که فرستادگان پادشاھان یمن به نزد رسول خدا
خواستند که ھمراه آنان  می ص از رسول الله، کردند خود و اطرافیانشان را اعلان می
 نیز برای این وظیفه ص مردم بفرستد. پیامبر رایکسانی را برای تعلیم دین خدا ب

تعدادی از دعوتگران ھدایت یافته از یاران خود را به نمایندگی انتخاب کرده و معاذ بن 
 .٢را به سرکردگی آنھا برگزید سجبل 
مرا به یمن فرستاد،  ص معاذ روایت شده است که گفت: ھنگامی که پیامبر از

کنی؟ گفتم: با آنچه که در  پرسید: ھنگامی که قضاوتی به تو عرضه شود چگونه حکم می
 صکنم. اگر در کتاب خدا نبود، بر اساس قضاوت رسول خدا  کتاب خداست حکم می

پرسیدند: اگر رسول پیرامون آن حکمی نداشت؟ گفتم:  ص کنم. رسول خدا حکم می
کنم.  کنم) و در این امر کوتاھی نمی کنم (اجتھاد می اوت میقض  بر اساس فھم خود

بر سینه من زده فرمودند: حمد و ثنا برای خداوندی که فرستاده  ص پس رسول خدا
 .٣رسول خدا را در آنچه موجب رضایت رسول خداست موفق گردانید

او و معاذ را به یمن  ص از ابوموسی روایت شده است گفت: ھنگامی که پیامبر

                                           
گوید: اسناد  اند، عدوی می آورده ۱/۲۳۰و ابونعیم در حلیة الاولیاء  ۳/۲/۱۲۳ابن سعد در طبقات  -١

 آن صحیح است.
 .۵۱۶صور من حیاة الصحابة، ص - ٢
 اند. روایت را تخریج کرده این ۱۳۲۷و تزمذی ۳۵۹۲و ابوداود  ۲۴-۵/۲۳۶احمد در  - ٣
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گیر نباشید، (برای مردم) پذیرش  ستاد به آن دو نفر فرمود: آسان بگیرید و سختفر
ایجاد کنید نه گریز و تنفر. ابوموسی به وی گفت: در سرزمین ما شرابی به نام بتع 

شود بنام مِزر،  شود و شرابی نیز از جو درست می وجود دارد که از عسل ساخته می
 . »ای حرام است ھر مست کننده«فرمود:  ص ھا چیست؟) پیامبر (حکم این شراب

گوید: معاذ رو به من کرد و فرمود: قرآن را چگونه قرائت  سپس ابوموسی می
کنم. معاذ  آن را قرائت می  نشسته و ایستاده کنی؟ گفتم: در نماز، روی مرکب و می

شوم،  شوم و ھمانگونه که برای نمازم اجر داده می خوابم سپس بیدار می گفت: من می
 .١برای خوابم نیز دارای اجر ھستم

 کند دوست از دوستش خداحافظی می
به ھمراه وی بیرون رفت،  سبه منظور وداع با معاذ  ص ھنگامی که پیامبر

احساس کرد که بعد از آن روز دیگر او را دیدار نخواھد کرد و این آخرین دیدار آن دو 
از عاصم پسر حمید سکونی  مود.نفر در دنیاست از این رو آن سخنان موثر را به وی فر

معاذ بن جبل را به سوی یمن فرستاد ھمراه  ص روایت شده است، ھنگامی که پیامبر
کرد. در ھنگام  پیاده او را مشایعت می ص وی خارج شد. معاذ سوار بر مرکب و پیامبر

ای معاذ! ممکن است بعد از این سال مرا دیدار نکنی و «جدا شدن معاذ از وی فرمود: 
 ص مکن است از مسجد و قبر من بگذری پس معاذ از رنج جدایی از رسول خدام

 .٢»فرمودند: ای معاذ! گریه نکن! گریستن از شیطان است ص گریست. پیامبر
معاذ جھت دعوت به سوی خدا و آموزش احکام اسلام به مردم به سوی یمن 

وفات  ص سول خدامسافرت کرد و پس از مدتی کوتاه و قبل از بازگشت معاذ از یمن ر
را نیافت. چنان احساسی به وی  صیافت. ھنگامی که معاذ به مدینه بازگشت حبیب 

دست داد که گویا روان او از جسمش خارج شده است. بلکه احساس کرد دنیا و ھر 
اندیشید که با  آنچه اطراف آن است تاریک شده است، پس نشسته بر آن روزھایی می

ای که در این عالم  علم آموخت و مھربانی و اخلاق بزرگوارانهحبیب گذرانده بود و از او 

                                           
 آورده است. ۱۷۳۲و مسلم در  ۴۳۴۵-۴۳۴۴بخاری در  -١
آمده است ھمچنین سیره  ۲/۲۳۵گوید: رجال آن قابل اطمینان ھستند و در مسند  ارناؤط می -٢

 .۴/۱۹۳ابن کثیر 



 ٨٩  سمعاذ بن جبل 

 

 فرا گرفت. ص ھستی نادر است از آن پیامبر
امر خلافت را بر عھده گرفت که او نیز جایگاه و  سابوبکر  ص بعد از وفات پیامبر

 دانست . منزلت معاذ را می
شد  میگشاده دست، خوشرو و خوش خلق بود و ھر آنچه از وی تقاضا  سمعاذ 

بخشید به طوری که تمامی مالش از طریق بخشش و سخاوت از دست او خارج  می
 شد.

ھنگامی که معاذ از یمن بازگشت و مقداری مال و برده در اختیار داشت در مکه با 
چیستند؟ معاذ پاسخ داد: به من ھدیه شده است.  ھا اینعمر دیدار کرد. عمر گفت: 

را به ابوبکر بسپار ولی معاذ سرپیچی کرد. پس شب به خواب  ھا اینفرمود:  سعمر 
کشد.  او را به سوی خود می سرود و عمر  رفت (درخواب) دید گویا به سوی آتش می

ھنگامی که صبح شد گفت: ای فرزند خطاب! راھی جز اطاعت از گفته تو ندارم. و 
 (موضوع خواب خود را تعریف کرد).

 ھا دهوبکر نیز آنھا را به وی برگرداند. سپس دید که بر(ھمان کار را انجام داد) اب
خوانید؟ گفتند: برای خدا.  خوانند رو به آنان گفت: برای چه کسی نماز می نماز می

 گفت: شما نیز برای خدا. (یعنی ھمه را آزاد کرد).
وی  ،متھم کردن معاذ نبود. بلکه دوران آنان دورانی نمونه بود سمقصود عمر 

جستند  ھای کمال از یکدیگر پیشی می ای قومی که جھت رسیدن به قلهخواست بر می
به پرواز   ه پرندگانقای از آنھا ھمانند حل ای فراھم کند، ھمان کسانی که عده ذخیره

ای  و عده ،روند در آمده، برخی در مسیر کمال با شتاب و پیش روی دیگران پیش می
 .١روند ه پر از خیر به پیش میه ھستند ولی ھمگی در این حلقدرمیاندیگر نیز 

 امانت داری معاذ
از سعید بن مسیب روایت شده است که عمر، معاذ را به منظور کاری به سوی 

آنان اموال فیء (غنایم جنگی) را  درمیانقبیله بنی کلاب و دیگران فرستاد. وی 
 .٢تقسیم کرد به طوری که حتی روانداز شتری را که سھم خودش بود نیز بخشید

                                           
 .۱۷۶رجال حول الرسول ص - ١
 .۱/۴۵۴سیر اعلام النبلاء، ذھبی،  - ٢
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 ب معاذ با خداونداد
فرمودند: از ھنگامی که مسلمان  ساز عبدالله بن صامت روایت شده است که معاذ 

 .١شدم بر سمت راست خود تف نکردم (آب دھان نریختم)

 حریص بودن معاذ بر اینکه خدا را بسیار یاد کند
از معاذ روایت شده است که فرمود: ھیچ عملی مانند یاد خدا آدمی را از عذاب 

بخشد. از او پرسیدند ای أبا عبدالرحمن (پدر عبدالرحمن)! حتی جھاد در  ت نمینجا
شمشیر بزند تا کشته شود. چرا که خداوند در  قدر آنراه خدا نیز؟ پاسخ داد: خیر. مگر 

ِ ٱ رُ وََ�ِ�ۡ ﴿ فرماید کتاب خود می َّ�  ۡ�
َ
 .٢»است تر بزرگاد خدا یو « .]۴۵[العنکبوت:  ﴾َ�ُ أ

   از پرهیزگاری و عبادت معاذ ای گوشه
از یحیی بن سعید روایت شده است که گفت: معاذ بن جبل دو ھمسر داشت اگر 

نوشید. (یعنی عدالت را در نیکوترین  نزد یکی از آنھا بود در منزل دیگری حتی آب نمی
 کرد). وجه رعایت می

شت در ھمچنین از یحیی بن سعید روایت شده است که معاذ بن جبل دو ھمسر دا
رفت در منزل دیگر وضوء  ن وی بود و باید نزد وی میاروزی که نوبت یکی از ھمسر

گرفت. پس به سبب یک بیماری در شام ھر دو ھمسر وی در گذشتند با وجود  نمی
اینکه مردم درگیر بیماری مذکور بودند در دفن دو ھمسر خود قرعه انداخت که 

 .تر از دیگری در قبر دفن شوند کدامیک پیش
از ثور بن یزید روایت شده است که گفت: ھرگاه معاذ بن جبل برای نماز شب بر 

در خوابند و ستارگان چه زیبا ھستند و تو  ھا چشمگفت: خداوندا  خواست می می
خداوند زنده و پابرجا ھستی! پروردگارا! طلبم برای بھشت سست و ناچیز است و فرارم 

ود ھدایتی نصیب من کن که تا روز قیامت تو از آتش جھنم ضعیف. خداوندا از جانب خ
 .٣کنی ف وعده نمیخواھان آن باشی؟ به راستی که تو خلا

 

                                           
 اند. و طبرانی نیز آن را روایت کرده است که رجال آن نیز صحیح ۹/۳۱۱ھیثمی، المجمع  -١
 اند. آورده ۱/۲۳۵و ابونعیم در حلیه  ۱۸۴احمد آن را در الزھد  -٢
 .۱/۲۰۵صفة الصفوة،  -٣



 ٩١  سمعاذ بن جبل 

 

   او ارزشمند یها از وصیت
گذشت و به  ص از ابوقلابه و دیگران روایت شده است که مردی بر اصحاب پیامبر

ی آنان گفت: به من وصیت یا سفارشی بکنید. اصحاب نیز ھر کدام شروع به وصیت
آن مرد به وی گفت: خدایت رحم کند مرا به  ،کردند در نھایت نوبت به معاذ رسید

 چیزی سفارش (وصیت کن)!.
معاذ گفت: دیگران تو را وصیت کردند و در این امر کوتاھی ننمودند و من تمام کار 

کنم، به این که ھر اندازه از دنیا بھره بیشتری ببری  را در یک چیز خلاصه میو ت
که از بھره اخروی کم نصیب ھستی سودی به حال تو ندارد پس برای نصیب و مادامی 

را نیز رونق و نظم خواھد بخشید و و بھره اخروی خودت تلاش کن که بھره دنیایی ت
 ھر جا که باشی ھمراه تو خواھد بود.

روایت شده که مردی به معاذ بن جبل گفت: به من علم بیاموز!  هاز عبدالله بن سلم
کنی؟ گفت: من بسیار به اطاعت از تو حریصم. فرمود: روزه  آیا از من اطاعت میفرمود: 

بگیر و افطار کن. نماز بخوان و بخواب، کسب کن و گناه نکن جز به مسلمانی از دنیا 
 .نمیر! از نفرین و ناله مظلوم بپرھیز!

از معاویه بن قره روایت شده است که معاذ بن جبل به فرزندش گفت: ای فرزندم 
ای بخوان که گویا نماز پایانی توست و دیگر به آن  ھرگاه نماز خواندی به گونه

میرد؛ نخست نیکی که  دو نیکویی می درمیانبرنخواھی گشت! بدان فرزندم که مؤمن 
 .١ه او خواھد رسیدبه پیش فرستاده است، دوم نیکی که بعدھا ب

 از خود گذشتگی فراتر از تصور و خیال
چھارصد دینار برداشت و به غلامی داد  ساز مالک الدار روایت شده است که عمر 

و فرمود: ای غلام! این را نزد ابوعبیده ببر و مدتی در منزل او بمان تا بنگری چه کار 
گوید این را برگیر! او نیز  کند. غلام آن را به نزد وی برد و گفت: امیرالمؤمنین می می

ھفت دینار را به گفت: خداوند رسانید و رحم کرد. پس به کنیز خود گفت بیا این 
این پنج دینار را نیز به فلان شخص برسان. کنیز نیز اجرا کرد و غلام به نزد  فلانی و

ھمانند دفعه قبل  س روایت کرد. غلام دید که عمر بازگشت و موضوع را س عمر
مبلغی را برای معاذ بن جبل فراھم کرده است پس غلام را با آن نزد معاذ فرستاد، 

                                           
 .۱/۲۰۷صفة الصفوة،  -١



 شاگردان مکتب نبوت       ٩٢

 

اوند رسانیده است و به کنیز خود گفت: این مقدار را به منزل فلان معاذ نیز گفت: خد
شخص و این میزان را نیز به منزل فلانی برسان! ھمسر معاذ از این امر مطلع گشت و 
گفت: به خدا سوگند که ما خودمان تھیدست ھستیم و جز دو دینار چیزی نداریم. آن 

برای  و ماجرا را . غلام برگشت:١شیدرا به ما ببخش! آن دو دینار را به ھمسر خود بخ
از این امر خشنود گردید و فرمود: آنان برادرانی ھستند که  س کرد عمر تعریفعمر 

 .٢اند) برخی از بعضی دیگرند (یعنی از نزدیکی و محبت، یکی شده

 در راه خدا  صفحات درخشانی از جهاد معاذ
نند انسان تشنه در روز کرد و ھما معاذ ھمیشه در ذھن خود شھادت را جستجو می

 گردد طالب شھادت بود. شدیداً گرم که به دنبال آب خنک می
پس در اجنادین فرماندھی قسمت راست لشکر را بر عھده داشت (میمنه). 

یاران خود برخواست و گفت: ای گروه مسلمانان! در این روز جانتان را به  درمیان«
روز بر آنان پیروز شدید این سرزمین خداوند بفروشید (معامله کنید) چرا که اگر ام

برای ھمیشه سرزمین اسلام خواھد بود و رضوان و پاداش عظیم خداوند نیز برای 
 ».ھمیشه نصیب شما خواھد گشت

سرکرده سمت راست لشکر مسلمانان بود تا به مردم  س نیز وی» فحل بسیان«در 
مل پرچم جھاد و ثبات و این درس را بیاموزد که اھل علم بیش از دیگر مردم سزاوار ح

 ھا و شدائد ھستند. پایداری در برابر سختی
گوید: معاذ بن جبل در زمان خود از ھمه مردم (برای  ثابت بن سھل بن سعد می

تر بود. در سمت  تر و برای جنگ با رومیان شمشیر وی آماده جھاد در راه خدا) حریص
ور شدند تا  مسلمانان حملهکرد که رومیان بر  راست لشکر مسلمانان فرماندھی می

نیروھای خود  درمیانلشکر مسلمانان را به محاصره خود در آورند. معاذ بن جبل 
بدانید که  –که خداوند به شما رحم آورد  –ای مردم «ظاھر شد و ندا در داد و گفت: 

 کند. خداوند را خداوند پیروزی را به شما وعده داده است و با ایمانتان شما را تأیید می
گرداند. بدانید که خداوند  ھایتان را استوار می یاری کنید او نیز شما را یاری داده و گام

 کند یاری خواھد رساند. با شماست و شما را بر کسانی که برای غیر خدا بندگی می

                                           
 اند. آورده ۶/۴۵۵و ذھبی در السیر  ۱۸۲احمد در الزھد  -١
 .۱/۲۳۷الاولیاء حلیة  ۳۰۱-۳/۱/۳۰۰طبقات ابن سعد،  -٢
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گفت از نشستن  ھنگامی که با بزرگان حکومت روم سخن می» فحل«پیش از جنگ 
ھا را  ده کناره گرفت و گفت: این فرشھا و این پشتیبا آنھا بر روی فرشھای گسترانی

ھایی که آنھا را بر ضعیفان و  دانم که بر آنھا راه بروم و بنشینم، زینت حقیرتر از آن می
اید. این زیور و فریب دنیاست،  اید و به خود مختص دانسته ملت خودتان ترجیح داده

روی  بیح کرده و از اسراف و زیادهخداوند به چشم پوشی از دنیا فرا خوانده و آن را تق
 بر حذر داشته است.

نشینم و شما (اگر سخنی دارید) با من گفتگو  من اینک در اینجا بر روی زمین می
 ».کنید

فردا   ھنگامی که رومیان به وی گفتند: برو نزد یارانت که قسم به خداوند امیدوارم
در پاسخ گفت: شما ما را به سمت  سفراری دھیم. معاذ  ھا کوهتمامی شما را به سمت 

توانید فراری دھید. اما به خداوند یکتا سوگند؛ یا تا آخرین نفر ما را  نمی ھا کوه
 .١کشید یا شما را از سرزمین خودتان با حالت خواری و خفت بیرون خواھیم کرد می

 روز جنگ یرموک
بر عھده  رھبری سمت راست لشکر را سدر روزی که نبرد یرموک در گرفت معاذ 

مردم ایستاده خطاب به آنان گفت: ای خوانندگان  درمیانداشت: در صبح روز نبرد 
توان  قرآن و حافظان کتاب! ای یاوران ھدایت و دوست داران حق! به خدا سوگند! نمی

شد، رحمت و  با آرزوھای درونی به رحمت خدا دست یافت و داخل بھشت خداوند 
ی ھا دهکنندگان وع گویان و تصدیق ل راستپھنای خداوند فقط شام مغفرت بی

 فرماید: اید که می را نشنیده –وجل  عز –آیا این سخن خداوند   شود. خداوندی می

ُ ٱوعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْ منُِ�مۡ  �َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ ٱ وعََمِلوُا  ٱ ِ�  تَخۡلفَِنَّهُمۡ ليَسَۡ  ل�َّ
َ
كَمَا  �ضِ ۡ�

ِينَ ٱ تَخۡلفََ سۡ ٱ ِيٱ دِينَهُمُ  لهَُمۡ  وََ�ُمَكِّنََّ  لهِِمۡ مِن َ�بۡ  �َّ َ�َّهُم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  َ�عۡدِ  مِّنۢ  وََ�بَُدِّ
ۚ  خَوۡفهِِمۡ  مۡنٗا

َ
ۚ  ٔٗ شَۡ�  ِ�  ُ�ونَ ِ� َ� �ُۡ�ِ َ�عۡبُدُونَ  أ وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�لٰكَِ  َ�عۡدَ  َ�فَرَ  وَمَن ا

ُ
 هُمُ  فَأ

سته یارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به « .]۵۵[النور:  ﴾٥٥َ�سِٰقُونَ لۡ ٱ
ه کرد، ھمان گونه کن خواھد یمران روی زمکه قطعا آنان را حکدھد  اند وعده می انجام داده

ده، یه برای آنان پسندکنی را یین و آید; و دین را بخشیان آنھا خلافت روی زمینیشیبه پ

                                           
 .۳۲۳الطریق الی دمشق، احمد عادل کمال، ص -١
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ه کند، آنچنان ک ت و آرامش مبدل مییدار خواھد ساخت; و ترسشان را به امن شهیپابرجا و ر
افر شوند، که پس از آن کسانی کمن نخواھند ساخت. و  کیزی را شریپرستند و چ تنھا مرا می

 .»آنھا فاسقانند
پس از خدا و رسول او فرمانبرداری کنید و با  ،شما نیز اگر خداوند بخواھد پیروزید

یکدیگر به نزاع نپردازید که موجب شکست شما خواھد شد و ھیبت شما را از بین 
 و صبر پیشه کنید که خداوند با صبر پیشگان است. ،خواھد برد

و شرم کنید از خداوند از اینکه شما را در حال فرار از دشمنانتان ببیند چرا که شما 
او ھستید و رحمت او شما را در برگرفته است و برای شما ھیچ  دست در قبضه

توانید از ھیچ کس جز خداوند عزت  پناھگاھی به غیر از خداوند وجود ندارد و نمی
 .١بیابید

 سور شدند، معاذ  ھنگامی که سپاھیان روم به سمت راست لشکر مسلمانان حمله
ستید اینان خودشان را برای در فریادکنان گفت: ای مسلمانان که بنده خداوند ھ

 اند. سختی انداختن و شدت بر شما آماده کرده
ھا آنھا را دفع خواھد کرد.  و تنھا باور به لقای پروردگار و پایداری در برابر سختی
خواھد تا با آن مبارزه کند  پس از اسب خود پیاده شد و فرمود: ھر کس اسب مرا می

داد که پیاده مبارزه کند. پس عبدالرحمن بن جبل  پس آن را بگیرد، بدینوسیله ترجیح
که جوانی تازه به بلوغ رسیده بود به پا خواست و گفت: ھنگامی که مسلمانان تو را 

کنند.  صبر پیشه کرده و مجاھدت می –اگر خداوند بخواھد  –صبور و محافظ ببینند 
 .٢در جواب گفت: ای فرزندم! خداوند ما را پیروز گرداند سمعاذ 

 رسد اینک هنگام کوچ کردن فرا می و
به منظور تکمیل رسالت بزرگ در جھت تعلیم امور  س پس از (این ماجراھا) معاذ

 شام مھاجرت کرد. ھای سرزمینبه مردم، به  ص دین شریعت خداوند و سنت پیامبر
را در شام جانشین او  سمعاذ  سدچار بیماری شد عمر  س ھنگامی که ابوعبیده

ماھی سپری نشده بود که معاذ فرمانبردار و خداجویانه به لقای  کرد. ھنوز چند
 پروردگارش شتافت.

                                           
 .۴۷۲الطریق الی دمشق، ص -١
 .۴۷۶الطریق الی دمشق، ص -٢



 ٩٥  سمعاذ بن جبل 

 

دچار بیماری شد معاذ  سروایت شده است ھنگامی که ابوعبیده  لاز ام سلمه 
 بن جبل جانشین وی گشت. 

یعنی در زمانی که طاعون عمواس اتفاق افتاد، درد و رنج مردم سخت و شدید شد 
 فریاد زدند که از پروردگارت بخواه تا این پلیدی(طاعون) را از سر سپس مردم به معاذ 

است.  صپاسخ داد که این پلیدی نیست بلکه دعای پیامبرتان  سما برگیرد. معاذ 
صالحین پیش از شما را نیز این چنین میرانده است، و شھادتی است که خداوند به ھر 

که اگر کسی بر اثر  صالله  (اشاره به دعای رسول دھد. کسی بخواھد اختصاص می
 .طاعون بمیرد، شھید محسوب شود)

ھا را درک نکند  ای مردم! چھار چیز است که خوشبخت است کسی که بخواھد آن
(اگر در زمان آنھا نباشد خوشبخت و سعادتمند است). پرسیدند: چیست؟ گفت: زمانی 

گوید: به  شخص می و زمانی خواھد آمد که ،یابد خواھد آمد که در آن باطل غلبه می
کند و نه با  دانم که من چیستم؛ به طوری که نه با بصیرت زندگی می خدا سوگند نمی

 .١میرد بصیرت می
نیز  سدر روایتی آمده است ھنگامی که طاعون بر لشکریان شام نازل شد و معاذ 

و مرگ  صان و دعای پیامبرتان ترحمت پروردگار«در آنجا بود به صحابه گفت: 
» ای فراوان از این رحمت بده بھره سپروردگارا بر آل معاذ  ،قبل از شماستصالحین 

که دوست  انھنوز شب نشده بود که فرزندش عبدالرحمن زخمی شد، ھم
 ترین مردم نزد وی بود که کنیه معاذ از اسم او گرفته شده بود داشتنی

غمزده  از مسجد بازگشت و عبدالرحمن را نگران و س(ابوعبدالرحمن). پس معاذ 
یافت. به او گفت: ای عبدالرحمن چطور ھستی؟ پس به او پاسخ داد و گفت: ای پدر 

ّ�كَِ فََ� تَُ�وَ�نَّ مِنَ  قُّ �َۡ ٱ﴿ من! ۡ ٱمِن رَّ ر یین (فرمان تغیا« .]۱۴۷[البقرة:  ﴾١٤٧مُمَۡ�ِ�نَ ل

 .»مباشنندگان در آن کدین، ھرگز از تردیم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراکقبله) ح
 نیز گفت: پس مرا اگر خداوند بخواھد از صبر پیشگان خواھی یافت. در سمعاذ 

خداوند به سبب  .٢ھمان شب عبدالرحمن درگذشت و در روز بعد مدفون گردید

                                           
 آورده است. ۳/۲/۱۲۴ابن سعد در الطبقات،  - ١

 ، به تحقیق احمد عصام عبدالقادر کاتب.۲۶۷، ابن حجر، صفضل الطاعون ماعون فيـبذل ال - ٢
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 اشتیاقت به پروردگار از توراضی باشد.
دانی که معاذ بن جبل (چنین  خواند: (پروردگارا اگر می پروردگارش را اینگونه می

ای فروان از آن عطا  شنیده است پس به او و اھل بینش بھره ص دعایی را) از پیامبر
 کن! پس ھمگی دچار طاعون شده و ھیچکدام از آنان باقی نماند. 

ھنگامی که جان کندن وی برای مرگ شدیدتر شد ھرگاه از حالت بیھوشی برای 
ب به خداوند) خفه گفت: (خطا گشود می یافت و چشم خود را می یک لحظه افاقه می

 را دوست دارم.و دانی که ت کن گلویش را (گلوی معاذ) به عزتت سوگند تو خود می
احمد آمده است: ھنگامی که وقت مرگ معاذ فرا رسید، گفت: » الزھد«در کتاب 

شود، خوش آمدی  برم به خداوند از شبی که صبحش منجر به آتش جھنم می پناه می
ای! ای دوستی که نزد فقیری  ای که پنھان شده کننده ای مرگ! خوش آمدی! ای دیدار

ترسیدم و امروز به تو امیدوارم. خداوندا تو خود  پروردگارا! من از تو می ،ای آمده
دانستی که من دنیا را برای ماندن طولانی در آن و نھرھای آن و کاشتن نھال  می

ات و رقابت و ھا، رنج لحظ بلکه برای تشنگی ھجرت ،درخت در آن دوست نداشتم
 .٢و١ھای ذکر دوست داشتم مسابقه با علما در سوار شدن در قافله حلقه

بلکه سیرت جذاب او نیز  ،از دنیا رخت بربست ولی علم او ھنوز باقی است سمعاذ 
 باقی مانده است.

جاویدی که چیزھایی در آن  یھا در باغ صاز دنیا کوچ کرد تا به دوست خود 
یده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده ه نه چشمی دکوجود دارد 

 است، بپیوندد و ملحق شود.
 راضی و خشنود باد. صداوند از معاذ و سایر اصحاب رسول الله خ

                                           
 .۱۸۱-۱۸۰الزھد، احمد، ص -١
 .۲۷۲-۱/۲۷۱ترطیب الافواه، سید حسین،  -٢



 

 

 

 

 

 »۶«  س علی بن ابی طالب

 ص محمد رسول الله
ای نورانی و بلکه مملو از زھد  گشاییم... منظور صفحه ای دیگر را می در اینجا صفحه

 و فداکاری و جھاد با جان و مال در راه خداوند متعال است. یترسخداو تقوا و 
 است. ساین صفحه، صفحه زندگانی علی بن ابی طالب 

 زیست. او قھرمان است، حیدر قھرمانان که با قلب و اعضایش برای خدا می
او ھمان فرد باتقوایی است که در حلقه اسلام تربیت شد و از آب وحی نوشید، او 
گل خوشبویی بود که بویش تمام ھستی را پر کرده بود و حتی در زمان حاضر نیز عطر 

گذشته به تمام  ھای زمانکنیم و این بوی خوش از عصرھا و  را استشمام می تشسیر
چگونه توانست اصحابش را مانند  صیامبر ھستی رسیده است تا بدانند که پ

و  ،ستارگانی بر آسمان دنیا تربیت کند که راھشان را به سوی خداوند، روشن نگه دارند
را با  ھا نسلو  ھا امتدر حالی که خداوند متعال او را تربیت کرده تا  را چنین نباشدچ

 گذشت عصرھا و زمان تربیت کند.
امین آغاز کرد و به وسیله او تربیت  و راستگومد با محرا زندگی  ،او در شش سالگی

شد و از پاکی و عظمت و درون پاک و رفتار او متأثر شد و ھنگامی که ده ساله شد از 
 .اولین مسلمانان بود!!از دستور دعوت داده شد و او  صطریق وحی به پیامبر 

و  صپیامبر و از آن روز تا زمانی که به ملاقات خداوند شتافت، کاملاً طبق روش 
 کرد. تعالیم قرآن زندگی می

 .آیا این زندگی مبارک نیست؟!
 .که خامی و شھوت و خلاف در آن نبوده است!!ای  زندگی
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 .مردان به عھده او بود!! ھای سختیای که صاحبش در آن متولد شد و  زندگی
 نداشت. یجای س در زندگی علی بن ابی طالب نیز گانه ھای بچه حتی بازی

آوازھا و سرودھای بادیه که گوش کودکان از آنھا پر بود و جوانان از آن به و حتی 
 نیز از زندگی این مرد دین خالی بود. آمدند وجد می

 گویی که گوش و قلب او برای شنیدن کلماتی دیگر اختصاص داده شده بود.
ن کلماتی که صورت زمین و زندگی بر آن را تغییر خواھند داد. آری... قلب و گوش آ

ھای خدا را به شکلی بی ھمتا بفھمد و  جوان حفظ شده بود تا به وسیله آن نشانه
 دریافت کند.

 شنید. می صاو قرآن را مستقیماً از زبان پیامبر صادق 
 شنوی. تصور کن که قرآن را از زبان کسی که بر او نازل شده، می 

لب، عنفوان جوانی را علی بن ابی طا ،و به تبعیت از این وحی الھیدر پرتو این آیات 
 سپری کرد.

شنید و مانند یک  کرد، می تلاوت می صآیات مربوط به بھشت را که رسول الله 
بیند تا جایی که نزدیک بود دستش را دراز کند  جوان بالغ گویی که آن را به چشم می

 .ھای آن بخورد! تا از انگورھا و میوه
شکی که در معرض طوفان قرار شنید و مانند گنج و آیات مربوط به جھنم را می

کرد و  و اگر بزرگی و عظمت نماز نبود، از آتشی که احساس می ،لرزید گرفته باشد، می
 .١گریخت!! دید، می می

ھای  به دره صرسید، پیامبر  اند که وقتی ھنگام نماز فرا می و بعضی از علما گفته
رفت و  اقوامش با او میرفت و علی نیز به دور از چشم پدرش و عموھا و سایر  مکه می

خواستند در آنجا  گشتند و ھر چقدر می خواندند و شب باز می  در آنجا نماز می
 ماندند. می

به  ،یافتخواندند  نماز میرا در حالی که روزی ابوطالب آنھا را تعقیب کرد و آنھا 
کنی؟  ام! این چه دینی است که تو از آن پیروی می گفت: ای برادرزاده صپیامبر 

گفت: عمو، این دین خدا و ملائکه و رسولان خدا و دین پدر ما ابراھیم است، یا چنین 
تر  شایسته ،فرستاده است و تو ای عمو شگفت: خداوند مرا به عنوان رسول برای بندگان

                                           
 با تصرف. ۴۷۴-۴۷۳خلفاء الرسول، خالد محمد خالد، ص -١



 ٩٩  سطالب  علی بن ابی

 

و شایسته است که به من لبیک بگویی و در این  ،به این نصیحت و دعوت به ھدایت ھستی
توانم از دین پدرانم جدا شوم ولی  راه مرا یاری کنی، ابوطالب گفت: ای برادرزاده من نمی

 کنم که تو ناراحت شوی. ھستم کاری نمیزنده قسم بخدا تا زمانی که 
  گفت: پسرم، این چه دینی است که تو بر آن ھستی؟ سگویند که به علی  و می

م و ا ایمان آوردهو به درستی آنچه آورده است گفت: پدر، به خدا و رسولش  سعلی 
به او گفت: او  پدرش در اینجا کنم. می پیرویخوانم و از او  ھمراه او برای خدا نماز می

 .١کند، پس ھمراه او باش جز به راه خیر و نیک تو را ھدایت نمی صیعنی پیامبر 
کرد، تمام کارھای شخصی او را  می یزندگ صکه در خانه رسول الله  یوقت

نوشید  گرفت و از چشمه گوارای او می دانست و رفتار و اخلاقش را از نزدیک یاد می می
شد و لباس پاکی را در زمان  تربیت می صو طبق اخلاق و عادات و تصرفات پیامبر 

ش به امر دور بود و در طول زندگی ھا بتاز  یکودکی پوشید و در ھمان ابتدای کودک
ارتباط داشت و در  مشغول بود چون او ھمیشه به او نزدیک بود و با او صپیامبر 

گرفت و بیشتر از  کرد. و از نور او بھره می و برای راحتی او کار می صخدمت پیامبر 
 یای قوی، خردی باز، ذکاوت از حافظه ھا ایننوشید. علاوه بر  دیگران از چشمه او می

 بی نظیر برخوردار بود. یبی ھمتا و قدرت ینادر، شجاعت
او در زندگی از زھد و تقوا و خوف و پایداری در راه حق و ثبات بر آن و دعوت به آن 

الگو گرفته بود. و در عزم و دوراندیشی و سختگیری و پافشاری و نقض  صاز پیامبر 
 بود. سمثل عمر  بدون ھیچگونه تعارفیباطل و باطل کاران 

و  داشتنبا ھیچ کس تعارف ه یاری حق و نابود کردن باطل در را سعلی 
فروع و که از اصول ـ اصول سیاست  با داری اداره و سیاست و رعیت توانست در نمی
 آن بودند و دو خلیفه بعد از او بر صو آنچه که رسول الله برگرفته شده بود ـ دین 

 .مخالفت کند

 اعطا کرده بود سه علی ب صهای افتخاری که پیامبر  ها و نشانه مدال
به  صپیامبر  است که ھایی مدالو  سای از مناقب معطر علی  مجموعه ھا این

 گردن او آویخته است.

                                           
 .۲۱۰-۱/۲۰۹السیرة ابن ھشام،  - ١
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ھمراه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و  ص گوید: که رسول الله می سابوھریره 
فرمود: آرام  ص پیامبر ،طلحه و زبیر روی کوه حرا بودند که ناگھان سنگی حرکت کرد

  .١بر تو نیست کسی دیگر که جز یک نبی و صدیق و شھیدچرا باش 
مرا به یمن فرستاد، گفتم: ای رسول خدا مرا  صگوید: رسول الله  می سعلی 

شان قضاوت کنم. گفت: برو درمیانند، تا تر بزرگفرستی که ھمه از من  میان قومی می
 .٢کند ت میخداوند متعال زبانت را ثابت و قلبت را ھدای

بھشتی  و عثمان بھشتی است فرماید: ابوبکر بھشتی است و عمر می صپیامبر 
و عبدالرحمن بن  بھشتی است و زبیر بھشتی استو طلحه  بھشتی استو علی  است

و  بھشتی استو سعید بن زید  بھشتی استو سعد بن ابی وقاص  بھشتی استعوف 
 .٣استبن جراح بھشتی  هابوعبید

آمدم و گفتم: عموی  ص گوید: وقتی که ابوطالب وفات کرد نزد پیامبر می سعلی 
 دفن. او را نزدم برگردیکن و کاری نکن تا  دفنپیرت وفات کرد. گفت: برو و او را 

نزدم  و کاری نکن تا  برو غسل کن: ندگفتایشان و  مآمد صپیامبر نزد کردم، سپس 
 قدر آنکرد که دعاھایی  ، سپس برایمغسل کردم و سپس نزد ایشان بازگشتم. برگردی

 .٤خوشحال نمی شدم قدر آنخوشحال شدم که از داشتن شترھای سرخ و سیاه 
شکافد و  : قسم به کسی که دانه را میفرمود س از زر نقل شده که گفت: علی

مرا دوست کسی با من عھد بسته است که: جز مؤمن  صآفریند، پیامبر  انسان را می
 .٥کینه مرا به دل نداردکسی  و جز منافق داردن

از  ل برای ما تعریف کرد که فاطمه سلیلی نقل شده که گفت: علی  ن ابیاز اب
به  ل آوردند، فاطمه ص و کنیزانی را نزد پیامبرنالید،  شدت آسیاب کردن زیاد می

رفت تا از ایشان درخواست کنیزی کند تا او را در کارھای منزل کمک  صپیامبر  نزد
را دید و موضوع را به او  لعایشه  در این وقت ،را نیافتند ص پیامبرکند ولی 

                                           
 .۳۶۹۶، ترمذی، ۲۴۱۷مسلم  -١
 و عدوی گفته است که از جمیع جھات صحیح است. ۳۵؛ نسائی در الخصائص۱/۸۸احمد  -٢
 زید و آلبانی در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته است.احمد و ضیاء از سعید بن  -٣
 و عدوی گفته که از ھر جھت صحیح است. ۱/۳۳۵، ابویعلی، المسند، ۱/۱۰۳احمد  -٤
 .۳۷۳۶، ترمذی، ۷۸مسلم  -٥
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. پس خبر داد آمدن فاطمه را به او  لآمد، عایشه  صگفت. وقتی که پیامبر 
نزد ما آمد در حالی که ما بستر خواب را فراھم کرده بودیم. خواستم برخیزم  صپیامبر 

ام  وری که سردی پایش را بر سینهکه گفت: برجای خود بنشینید و میان ما نشست به ط
دوست دارید بھتر از آن چیزی را که درخواست کرده بودید به احساس کردم و گفت: آیا 

بار  ۳۳بار الله اکبر،  ۳۴ دکنی فراھم می برای خوابیدن وقتی که بستر را ،شما بیاموزم
 .١ستاین از خادم برای شما بھتر ا کهلله بگویید  بار الحمد ۳۳سبحان الله و 

امیر  ـگوید که مردی نزد سھل بن سعد آمد و گفت این فلانی  ابن ابی حازم می
؟ زند با چه اسمی او را صدا میگفت: زند،  را بر بالای منبر صدا می س علی ـ مدینه

بر  صخندید و گفت: قسم بخدا این اسم را پیامبر سھل گوید.  گفت: به او ابوتراب می
 او گذاشته است و او نیز ھیچ اسمی را بیشتر از این دوست ندارد، گفتم: ای ابوعباس

رفت و سپس از خانه  لنزد فاطمه  سگفت: علی  (سھل) قصه از چه قرار است ؟
: پسر وارد شد و فرمود لبر فاطمه  صو در مسجد دراز کشید. پیامبر  آمدبیرون 

به سوی او رفت و دید که عبایش از مسجد است، پس  ؟ گفت: در٢عمویت کجاست
و خاک به پشتش چسبیده است و شروع کرد به پاک کردن خاک از پشت  هتنش افتاد

 .٣گفت: برخیز ای ابوتراب، برخیز ای ابوتراب او و می
به جنگ  صرسول الله وقتی کند که گفت:  مصعب بن سعد از پدرش نقل می

گفت: آیا مرا ھمراه زنان و  س علی ،کرددر مدینه تبوک رفت علی را جانشین خود 
: آیا راضی نیستی که برای من به منزله ھارون برای پیامبر فرمودگذاری؟  ھا جا می بچه

 .٤موسی باشی با این تفاوت که بعد از من پیامبری نخواھد آمد
در مسجد نشسته و دو نفر دیگر از سعد بن ابی وقاص نقل شده که گفت: من 

با ناراحتی به من نگریست  صرسول الله  ،کردیم سعلی قاد از شروع به انتم که یبود
به طوری که ناراحتی از صورتش پیدا بود و من از این ناراحتی او به خدا پناه بردم. 

                                           
 .۱/۱۳۶؛ احمد ۲۷۲۷؛ مسلم ۳۷۰۵بخاری  -١
پیش آمد و مرا آمده که گفت: میان من و او جر و بحث  ۲۴۰۹ومسلم  ۴۴۱در روایت بخاری  -٢

 ناراحت کرد و بیرون رفت و چیزی به من نگفت.
 .۳۷۰۳بخاری،  -٣
 .۲۴۰۴؛ مسلم ۴۴۱۶بخاری،  -٤



 شاگردان مکتب نبوت       ١٠٢

 

 .١؟ ھر کس که علی را بیازارد، مرا آزرده استشما را چه شده است: فرمود
مکه فرستاد  به نیشرکم ازبرائت  منظور او را به صاز ابوبکر نقل شده که پیامبر 

نباید بدون ھیچ شخصی و  ،ندارد گزاردن را حق حجھیچ مشرکی که از آن سال به بعد 
و کسی که با رسول  ،شوند مسلمان وارد بھشت نمی یھا انسانو جز  ،لباس طواف کند

د. نش از مشرکان بری ھستلو خدا و رسو بر پیمان خود بماند، دارد پیمانی صالله 
به مدینه و او را  سابوبکر بربرو به : فرمود سبه علی  سپس ،فرمودگفت: سه بار این را 

این کار را انجام داد و ھنگامی  سعلی و تو آن پیام را برسان. گفت:  ،نزد من برگردان
در من  یچیز ص و گفت: ای رسول خدا آمد گریست صکه ابوبکر نزد پیامبر 

ر تو نیست ولی من خواستم که فردی این کار را ای؟ گفت: جز خیر چیزی د دیده
 .٢باشد از اقوام نزدیک منانجام بدھد که 

در ذی القعده به عمره رفت و اھل  ص: وقتی پیامبر گفتنقل شده که  ساز براء 
به این مضمون ماند پیمانی بروز در آنجا  ۳مکه خودداری کردند تا اینکه او بیشتر از 

آن را قبول دارد. گفتند: ما با این  ص محمد رسول اللهنوشتند: این چیزی است که 
مانع ماندن تو در مکه  دانستیم که تو رسول خدا ھستی، شناسیم، اگر می اسم تو را نمی

و محمد بن  صولی تو محمد بن عبدالله ھستی، گفت: من رسول الله  شدیم نمی
گفت: قسم  سرا پاک کن. علی  ص عبدالله ھستم. سپس به علی گفت: رسول الله

و در حالی که  آن عھدنامه را برداشت صکنم و رسول الله  بخدا ھرگز آن را پاک نمی
اسلحه وارد مکه  کسی ،نوشت: این عھد محمد بن عبدالله است سواد نوشتن نداشت،

که قصد پیروی از پیامبر را مکه اھل و کسی از  ،مگر شمشیری که در غلاف باشد ،نکند
 ،دنخواست در مکه بماند، مانع آنھا نشو شاصحابکسی از و اگر  ،ھمراه خود نبرددارد 

گفتند: به دوستت بگو  سوقتی که وارد مکه شدند و مدتشان به پایان رسید، به علی 
از مکه بیرون رفت  در حالی صیامبر که فرصتش تمام شد، و از مکه بیرون برود، پ

..عمو. علی دستش را گرفت و زد عمو. و فریاد می دوید میکه دختر حمزه به دنبال او 
علی و زید و جعفر بر سر این  اینجا بود که ،به فاطمه گفت: دختر عمویت را بردار

                                           
 ، او حدیث حسن است.۷۸احمد در فضائل الصحابة  ۲/۱۰۹ابویعلی،  -١
 و از تمام جھات صحیح است. ۱/۳احمد -٢
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و  ،دارم او دختر عموی من است گفت: من او را بر می سبا ھم نزاع کردند. علی مساله 
و زید گفت: دختر برادرم است،  ،جعفر گفت: دختر عموی تو است و خاله او زن من است

گفت:  سو به علی  ،اش داد و گفت: خاله به منزله مادر است او را به خاله صس پیامبر پ
و به  ،و به جعفر گفت: تو در خلقت و اخلاقت شبیه من ھستی ،تو از منی و من از توام

با دختر  چرا: گفت صبه پیامبر  س علی و ،ما ھستی ی آزاد شدهتو برادر و : زید گفت
 .١دختر برادر شیری من استاو : فرمودند صیامبر کنی؟ پ حمزه ازدواج نمی

 سه چیز گرانبهاتر از دنیا و آنچه که در آن است
 سفیان به سعد امر کرد و گفت: چه چیزی : معاویه بن ابگوید سعد بن ابی وقاص می

شنیدم  ص؟ گفت: سه چیز از رسول الله گویی مین بدتراب ی شود که تو به اب می مانع
او  ھا جنگاز  یکیشنیدم که در  صاز رسول الله  ،شود تن به او میمانع از بد گفکه 

رھا ھا  ای رسول خدا آیا مرا با زنان و بچه :را جانشین خود کرده بود و علی گفت
شوی که برای من به منزله ھارون  : آیا راضی نمیفرمودبه او  ص؟ رسول الله کنی می

در جنگ  م اینکهود ،مبری نخواھد آمدبرای موسی باشی با این تفاوت که بعد از من پیا
: پرچم را به دست مردی خواھم داد که خدا و رسولش را فرمودخیبر شنیدم که 

تا این مرد را و ما منتظر بودیم  ،دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند
کرد،  و او با حالتی که چشمش درد می را نزد من بیاوریدعلی  :فرمود آنگاه ،بشناسیم

به در چشمش تف کرد و پرچم را به او داد و خداوند خیبر را  صآمد و پیامبر 

ْ  َ�قُلۡ ﴿: آیه نازل شد که که ھنگامیاین موس ،او فتح کرد فرماندھی ۡ�نَاءَٓناَ ندَۡعُ  َ�عَالوَۡا
َ
� 

ۡ�نَاءَُٓ�مۡ 
َ
م، شما ینکدعوت  برای مباھلهما فرزندان خود را بگو: بیایید « .]۶۱[آل عمران:  ﴾وَ�

علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و  صرسول الله . »ھم فرزندان خود را
 .٢خانواده من ھستند ھا اینگفت: خداوندا 

 علی بن ابی طالب می فرماید:
 و حمزه سیدالشھداء عمویم است. ،دامادش ھستم من و مبرادر صمحمد 
 ، برادرم است.ندک ھمراه ملائکه پرواز میب و روز شکه  یو جعفر

                                           
 ؛ و ترمذی به اختصار بیان کرده است.۴۲۵۱بخاری  -١
 .۱/۱۸۵؛ احمد۳۷۲۴؛ ترمذی ۲۴۰۴رق الحدیث، مسلم در ط -٢
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 و دختر محمد ھمسر من است و گوشتش با گوشت و خونم آمیخته است.
کدام یک از شما  منزلتفرزندان من از فاطمه ھستند پس  صو دو نوه پیامبر 

 من است.منزلت مثل 
تا خود را فدای ایشان کند،  بر بستر او خوابید صبرای نجات پیامبر  سعلی 

 بسترش را با فاطمه خوشبخت گرداند تا راضی باشد. خداوند نیز
که و در روزی  ةاجتماع شیاطین قریش را در دارالندو ةوالنھای ةابن کثیر در البدای
شان و میان ابلیسی که به  درمیانذکر کرده است و آنچه که  هموسوم به یوم الزحم

 نتیجه آن گردھمایی اتفاق ،مده بود، بیان کرده استشکل پیرمردی نجدی در آ
 .شدابوجھل بن ھشام  راینظرشان بر 

گزینیم و یک  ای جوانی با نسب از میان خود بر می از ھر قبیلهابو جھل گفت: 
فرستیم تا ھر کدام  به سوی محمد می  آنھا را دھیم، سپس شمشیر برنده را به آنھا می

ا بکشند و ما از دستش راحت شویم و آنھا اگر این کار را ای به او بزنند و او ر ضربه
توانند با تمام این  شود و بنی عبدمناف نمی تمام قبایل تقسیم می درمیانبکنند خونش 
سپس تمام آنھا براین نظر موافقت  ،کنیم اش را پرداخت می و ما دیه ،قبایل بجنگند

 مشب در بستر خودت نخواب.آمد و به او گفت: ا ص جبرئیل نزد رسول الله ،کردند
جمع شده  صبر در خانه پیامبر مشرکین وقتی که یک سوم شب سپری شده بود، 

 ص بودند و از دور مراقب او بودند تا بخوابد و به او حمله کنند. وقتی که رسول الله
جای آنھا را دید به علی بن ابی طالب گفت: بر بستر من بخواب و این ملحفه من را 

و رسول  رسد. روی خودت بکش و در آن بخواب و نترس که گزندی از آنھا به تو نمی
. سپس در حالی که این با آن می خوابیدند ھا شببر تنشان بود که لباسی  ص الله

إنَِّكَ لمَِنَ  ٢ۡ�َكِيمِ ٱ لۡقُرۡءَانِ ٱوَ  ١�سٓ ﴿ کرد، بیرون رفت: آیات را تلاوت می
سۡتَقيِ�ٖ  ٣لمُۡرۡسَلِ�َ ٱ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ نذِرَ  ٥لرَّحِيمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱتَ�ِ�لَ  ٤َ�َ

ُ
ٓ أ ا ِ�نُذِرَ قَوۡمٗا مَّ

ۡ�َ�هِمِۡ َ�هُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ  لۡقَوۡلُ ٱلقََدۡ حَقَّ  ٦ءَاباَؤٓهُُمۡ َ�هُمۡ َ�فٰلِوُنَ 
َ
ٰٓ أ إنَِّا جَعَلۡنَا ِ�ٓ  ٧َ�َ

غَۡ�ٰٗ� فَِ�َ إَِ� 
َ
عَۡ�قٰهِِمۡ أ

َ
ذۡقاَنِ ٱأ

َ
قۡمَحُونَ  ۡ� ا وَمِنۡ  ٨َ�هُم مُّ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
وجََعَلۡنَا مِنۢ َ�ۡ�ِ �

ونَ  غۡشَيَۡ�هُٰمۡ َ�هُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ
َ
ا فَأ  م.یکسوگند به قرآن ح س.ی« .]۹-۱[یس:  ﴾٩خَلۡفهِِمۡ سَدّٗ

ه از کن قرآنی است یبر راھی راست (قرار داری); ا رسولان (خداوند) ھستی،ه تو قطعا از ک
ه پدرانشان انذار نشدند، از کم دھی یتا قومی را ب. م نازل شده استیز و رحیسوی خداوند عز
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مان ین جھت ایافته، به ھمیشتر آنھا تحقق ین رو آنان غافلند! فرمان (الھی) درباره بیا
ھا ادامه دارد و سرھای آنان را  ه تا چانهکم یی قرار دادیھا ای آنان غلھ آورند! ما در گردن نمی

م، و در پشت سرشان سدی; و یش روی آنان سدی قرار دادیبه بالا نگاه داشته است! و در پ

 .»نند!یب م، لذا نمییا چشمانشان را پوشانده
خواست  سپس به آنجا که می ،بر سر تمام آنان خاک پاشید صسول الله  سپس ر

آمد و گفت: منتظر چه چیزی ھستید؟ گفتند: منتظر  مشرکینرفت، سپس کسی نزد 
ھستیم، گفت: خداوند شما را خوار کند، قسم بخدا محمد بیرون رفته  ص محمد

شما چه کرده است؟ ھر  ابینید که ب است و بر سر تمام شما خاک ریخته است و می
، سپس وارد کردند را از سرشان پاک میکشید و خاک  می بر سرش شکس از آنھا دست

خوابیده و ملحفه او را بر خود  صخانه شدند و علی را دیدند که در بستر پیامبر 
ش خوابیده ا هاست که بر ملحف ص این محمد کهکشیده است. گفتند: قسم بخدا 

خص که آن شاز بستر برخاست. گفتند: قسم بخدا  سعلی  چیزی نگذشت که، است
 به ما راست گفت.

ی ھا شبترین  استقبال کرد و در سخت صبا شجاعت از دعوت پیامبر  ١حیدر
 کهخوابد  می صپیامبر بستر حالی در مرد در بزرگ  آن دعوت در بسترش خوابید،

را  است قصد کشتن فردی که در بستر خوابیده که پشت در ھستندکسانی داند  می
ناراحتی آن شب را تحمل کرد، خداوند بسترش را  صدارند. وقتی که بخاطر پیامبر 

ای که در لباس کمال بود. و  خوشبخت گرداند، فاطمه صبا فاطمه دختر پیامبر 
دخترش را به او داد و زره خود را به او ھدیه کرد و به ھمراه فاطمه نیز  صپیامبر 
 ستاد.ای مملو از لیف و پشم و ظرف و کاسه و آسیاب و دو جوراب نیز فر پارچه

 ،نداشتچیز دیگری او غیر از یک پوست میش  در حالی ھمسر علی شد کهفاطمه 
و او خودش خادم  ،خورد د و روزھا بر روی آن غذا مییخواب میکه شب بر آن پوستی 

 خودش بود.
 قسم بخدا که او ضرر نکرد.

خواھی که  به فاطمه گفت: آیا نمی صدر صحیحین آمده است که رسول الله 

                                           
گوید: من کسی ھستم که مادرم مرا حیدر نامید مانند شیر  لقب علی بن ابی طالب است که می -١

 ھای بدمنظر، و حیدر ھمان شیر است. جنگل



 شاگردان مکتب نبوت       ١٠٦

 

 رور زنان این امت یا زنان مؤمن باشی.بزرگ و س
گفت: فاطمه پاره تن من  صاز مسور بن مخرمه آمده که رسول الله  در صحیحین

 است، ھر کس او را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده است.
فرمود: بھشت مشتاق سه نفر است:  ص نقل شده که گفت: رسول الله س از انس

 و این بھترین پاداش است. ١علی، عمار و سلمان

 در راه خدا  صفحات نورانی از جهاد و مبارزه علی
در راه خدا است که بر پیشانی تاریخ  سصفحاتی نورانی از مبارزات علی  ھا این

گردد و مشتاق آن است مانند اشتیاق کسی  نوشته شده است و به دنبال شھادت می
 گردد. که در صحرای خشک و سوزان به دنبال آب خنک می

 در جنگ بدر  مبارزه علی
 در غزوه بدر آن سوارکار شجاع برای جھاد در راه خدا بیرون رفت.

به نوبت سه نفر  ھر نقل شده که گفت: ما در جنگ بدر س از عبدالله بن مسعود
 ،با ھم بودند صرسول خدا  وابولبابه و علی بن ابی طالب  شدیم که میشتر یک سوار 

رسید که پیاده برود و یکی از دو نفر دیگر سوار بر  صنوبت پیامبر : گوید عبدالله می
: فرمود صپیامبر . رویم راه میپیاده به جای شما ما ابولبابه و علی گفتند:  ،شتر شوند

 .٢نیازتر نیستم برای کسب اجر نیز از شما دو نفر بی شما از من قویتر نیستید و
و شمشیرھا بر بالای  شود میساکت  ھا زباندر سرزمین شرف و جھاد جایی که 

 .قھرمان ما علی بن ابی طالب اینگونه موضع بزرگی داشت گوید میسرھا سخن 
و پسرش و برادرش به دنبال او  آمد: عتبه بن ربیعه جلو فرموداز علی نقل شده که 

بلند از انصار  انی؟ جوانکند بارزه میمبا ما تن به تن گفت: چه کسی  و می آمدند می
خود را معرفی کنید و بگویید از چه  :عتبه از آنھا پرسید ،د تا با آنھا مبارزه کنندشدن

گفت:  عتبه ،پاسخ دادند که فلان و فلان ھستندبه او جوانان انصار  ،قبیله ای ھستید
 ص سپس رسول الله ،خواھیم ما نیازی به شما نداریم ما تنھا پسرعمویمان را می

                                           
اند وآلبانی در صحیح الجامع آن را حسن دانسته  ترمذی، حاکم در المستدرک از انس نقل کرده -١

 .۱۵۱۸است 
 و اسنادش حسن است. ۳۵۴، طیالسی، ۱/۴۱۱احمد -٢
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بن حارث. پس حمزه در مقابل عتبه  های علی و ای عبید: برخیزید ای حمزه و فرمودند
و  ،ایستادم و او را نیز از پا در آوردمو من در مقابل شیبه  ،و او را از پا در آوردایستاد 

زدند، سپس به ولید  و ھمدیگر را به شدت می ،زد و خورد ادامه یافت میان عبیده و ولید
 .١مجروح شده بود از زمین بلند کردیمکه حمله کردیم و او را کشتیم و عبیده را 

کند که گفت: من اولین کسی  نقل می سباد از علی بن ابی طالب عقیس بن 
شوم. و قیس بن  یمحاضر  خصومتھستم که در روز قیامت در پیشگاه خداوند برای 

ْ خۡ ٱ خَصۡمَانِ  َ�ذَٰانِ ﴿ عباد گفت: این آیه در مورد آنھا نازل شد: [الحج:  ﴾ِ� رَّ�هِِمۡ  تَصَمُوا

گفت:  .»ه درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختندکنان دو گروھند یا« .]۱۹
بن  هیا ابوعبید - هکسانی که در جنگ بدر با ھم مبارزه کردند... حمزه و علی و عبید

 .٢بودند هو ولید بن عتب هبن ربیع هبن ربیعه و عتب هو شیب - حارث

 مبارزه علی در جنگ خندق
سوارکار قریش یعنی عمرو بن عبدود برای او  اخندق این موقعیت بزرگ ب در جنگ

 پیش آمد.
عمرو بن عبدود عامری در جنگ بدر کبری حاضر شد و تلخی شکست بعد از 

روغن به تا وقتی که محمد را نکشد چشید. و نذر کرد را زخمی شدن در این جنگ 
ندق به سوی مسلمانان پرید و سرش نزند. بنابراین او اولین سوارکاری بود که از خ

و علی بن ابی طالب ھمراه چند نفر از  ،ھمراه او چندین سوارکار دیگر قریش بودند
ی که مشرکین از آن ا هتوانستند آن نقطکه اینتا  ه مقابله با آنھا شتافتندمسلمانان ب

 .پریده بودند بر رویشان ببندند و به آنھا اجازه ندھند به طرف دیگر خندق برسند
اینکه به جنگید تا  قدر آن بن عبدود عامری در جنگ بدر وعمر: گوید ابن اسحاق می

، وقتی که شوددر جنگ احد حاضر  سبب زخمی شدن شدید زمین گیر شد و نتوانست
و  سوار بر اسب ایستاد تا مکانتش را به دیگران نشان دھدشروع شد او  خندقجنگ 

 علی بن ابی طالب با او جنگید.  وجنگد؟  گفت: چه کسی با من می
آورده است که: عمرو بن عبدود نیزه به دست ایستاده بود و ندا  ةبیھقی در دلائل النبو

من  ص برخاست و گفت: یا رسول الله سجنگد؟ علی  داد که چه کسی با من می سر می

                                           
 .۱/۱۱۷، احمد۲۶۶۵صحیح، ابواود،  -١
 و مزی در الاطراف آن را به نسائی نسبت داده است. ۳۹۶۵بخاری  -٢
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ی عمرو ندا سر داد و گفت: کس دوبارهجنگم. گفت: او عمرو است، بنشین.  با او می
نیست که با من بجنگد؟ و به آنھا ھشدار داد و گفت: پس کجاست آن بھشتی که گمان 

برای بار شود، آیا کسی نیست با من بجنگد؟!  کنید ھر کس کشته شود وارد آن می می
جنگم. گفت: بنشین.  با او می ص برخاست و گفت: من ای رسول خدا سعلی  دوم

و  زنم یمت: با صدای گرفته و خشن فریاد گف عمرو فریاد کشید و پس برای بار سومس
 .آیا مبارزی نیست؟ گویم یمبه جمعشان 

جنگم. گفت: او  من با او می ص برخاست و گفت: ای رسول الله سسپس علی  
عمرو به سمت  سعلی  ،به او اجازه داد ص عمرو است. گفت: عمرو باشد، رسول الله

داده است عجله نکن، کسی به صدای تو پاسخ  در حالی که به او می گفت: حرکت کرد
 ناتوان نیست. که

وقتی که علی به سمت عمرو رفت تا با او مبارزه کند به او گفت: تو را به سه چیز 
. گفت: دعوتت عمرو گفت: قبول استکنم که باید یکی از آنھا را قبول کنی.  دعوت می

غیر از او نیست و محمد کنم که شھادت بدھی که خداوند یگانه است و خدایی  می
و تسلیم پروردگار جھانیان باشی. عمرو گفت: ای  فرستاده خداست صرسول الله 

گفت: و دوم به شھرت برگرد، اگر محمد  س. علی رھا کنبرادر این درخواست را 
ترین مردم ھستی و اگر او را دروغگو  یافتی خوشبخ و راستگو را صادق ص رسول الله

خواھی بکن. عمرو گفت: این چیزی است که زنان قریش نیز  یکه مدیدی ھر کاری 
گویند، چگونه قادر به ادای چنین نذری باشم. عمرو گفت: سومی چیست؟  آن را نمی

سوارکار مشھوری که بیش از ھشتاد سال سن  ،گفت: مبارزه. سوارکار قریش خندید
دی از کردم فر گفت: این خصلتی است که ھیچگاه تصور نمی سبه علی   ،داشت

اعراب مرا از آن بترساند. سپس به علی گفت: تو کیستی؟ گفت: من علی ھستم. گفت: 
پسر عبد مناف گفت: من علی پسر ابی طالب ھستم. عمرو گفت: ای برادرزاده، 

تر ھستند کجایند؟ قسم بخدا دوست دارم که تو را بکشم. علی  عموھایت که از تو مسن
ه تو را بکشم. در آن ھنگام عمرو شدیداً گفت: ولی من بخدا قسم دوست دارم ک

عصبانی شد و از اسب پایین آمد و شمشیرش را در آورد و مانند یک شعله آتش شد. 
ای به  سپس با عصبانیت به سوی علی آمد و علی سپرش را جلو او گرفت و عمرو ضربه
زخمی آن زد و آن را شکست و شمشیر در آن گیر کرد و به سر علی اصابت کرد و او را 
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 صای به رگ شانه او زد و او افتاد و جیغ و داد شروع شد و پیامبر  کرد و علی ضربه
   ه است.عمرو را کشت سشنیدند و مردم دانستند که علی را تکبیر صدای 

عرب زره  زیرا ،نداشتیرا بر عمرو هرز چراگفت:  ببه علی عمر بن خطاب 
با اشتباھی که کرد جان مرا را زدم و او  عمروگفت: من  سعلی  .بھتری از آن ندارد

بردارم. مشرکان ش را ا هزرھحیا کردم که (عمرو) و از پسرعمویم  حفظ کرد
فرستادند و جسدش را به ده ھزار درھم خریدند و  ص نزد رسول اللهی ا هفرستاد

و چیزی از  ،گفت: جسدش را به آنھا بدھید، چرا که جسد کثیفی است ص رسول الله
 .١ول نکردآنھا قب

 ر را توسط او فتح کردبصاحب پرچمی که خداوند خی
برای او شھادت داد که او خدا  ص است که در جنگ خیبر رسول الله ساین علی 

و خداوند خیبر را  ،و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند
 توسط او فتح خواھد کرد.

در جنگ خیبر گفت: فردا این  ص نقل شده که رسول الله ساز سھل بن سعد 
کند و خدا و  پرچم را به دست کسی خواھم داد که خداوند خیبر را به دست او فتح می

: مردم گوید سھل میرسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند، 
؟ وقتی شود داده می آن شب در این فکر بودند که فردا پرچم به دست کدامیک از آنھا

آمدند و از او خواستند که پرچم را به آنھا  ص که صبح شد ھمگی نزد رسول الله
 ،کند به ایشان گفتند که چشمش درد می ،را جویا شد ساز علی  صپیامبر  ،بدھد

 سعلی  ،کرد ی شفاآب دھانش را در چشمش انداخت و برای او دعا ص رسول الله
گفت: ای  لاً دردی نداشت و پرچم را به او داد. علیخوب شد و گویی که اصکاملا 

آھسته وارد محوطه  شوند؟ گفت: آرام و مثل ما اینکه رسول خدا، آیا با آنھا بجنگم تا 
کنی و حق خداوند را برای آنھا توضیح  یمشوی. سپس آنھا را به اسلام دعوت  آنھا می

کند اجر این کار ھدایت  ط تورا توس یک نفر از آنھاخداوند دھی، قسم به خدا اگر  می
 .٢شتران سرخ رنگ استبھتر از  برای تو

                                           
 .۴/۱۰۶البدایة والنھایة، حافظ ابن کثیر،  -١
 .۴۶ ة، نسائی در فضائل الصحاب۲۴۰۶، مسلم۴۲۱۰بخاری  -٢
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در جنگ خیبر گفت: این پرچم را به  ص نقل شده که رسول الله ساز ابوھریره 
دست کسی خواھم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند فتح را توسط او انجام 

فرماندھی و امارت آرزوی  وقت دیگر دھد. عمر بن خطاب گفت: بجز آن روز ھیچ می
ھجوم آوردند به امید اینکه پرچم  ص : مردم به سمت رسول اللهگوید راوی میم. کردن

مستقیم به طالب را فرا خواند و گفت:  علی بن ابی ص را به آنھا بدھد. سپس رسول الله
چند قدمی که  سدھد. علی  دستان تو انجام می تا خداوند فتح را بر سوی آنھا برو

این مردم بجنگم؟ گفت: با  بر چه اساسی با: ای رسول خدا ت کرد ایستاد و گفتحرک
ایمان بیاورند. اگر این کار را  صآنھا بجنگ تا به یگانگی خداوند و رسالت محمد 

 .١کردند، خون و اموال آنھا جز به حق بر تو حرام است و حسابشان با خداست
به دلیل  صیبر علی از پیامبر و بخاری از سلمه نقل کرده که گفت: در جنگ خ

بجا  ص گفت: من از رسول الله سعلی  ،عقب افتاده بود چشم دردی که داشت
خیبر فرا رسید وقتی که شب فتح  ،ملحق شد صبه پیامبر  سام؟! سپس علی  مانده

: فردا این پرچم را به دست کسی خواھم داد که خدا و فرمودند ص رسول الله
: خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند اینکه فرمودندیا  ،رسولش او را دوست دارند

بودیم و  سما نزد علی  گوید: راوی می ،دھد او انجام می یا هه فرماندرا بخیبر فتح 
 آمد ایشان صنزد پیامبر  سوقتی که علی  ،امیدوار بودیم که پرچم را به ما بدھد

 .٢ام دادپرچم را به دست او داد و خداوند فتح را بر دست او انج
پرچم را به اھتزاز در آورد  ص : رسول اللهندنقل شده که گفت ساز ابوسعید خدری 

: فرمود کند، فلانی آمد و گفت: من. گیرد و حقش را ادا می : چه کسی آن را میفرمودو 
: قسم به فرمود ص. پیامبر پیامبر فرمودند: خیر ،من آمد و گفت: دیگری . پس مردخیر

کند،  دھم که فرار نمی اکرام کرده است، پرچم را به دست کسی میکسی که محمد را 
 خداوند خیبر و فدک را براینکه تا  به سوی خیبر تاخت س بگیر ای علی. سپس علی

 .٣برگشتبه غنیمت بردن محصولات کشاورزیشان او فتح کرد و با  اندست

                                           
 .۲۴۴۱و طیالسی  ۲/۳۸۴مد، اح۲۴۰۵مسلم  -١
 .۲۴۰۷، مسلم ۳۷۰۲بخاری -٢
 و اسنادش حسن است. ۹۸۷در فضائل الصحابه  ۳/۱۶احمد،  - ٣
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به  مرا ص بن اکوع در مسلم آمده است که گفت: رسول الله هدر حدیث سلم
: فرمود صپیامبر  ،چشم درد داشترا در حالی یافتم که او  ،فرستاد سدنبال علی 

و خدا و  ،این پرچم را به دست کسی خواھم داد که خدا و رسولش را دوست دارد
آوردم تا به  او را دوست دارند. گفت: پس علی را که چشم درد داشت، نیز رسولش

د و پرچم را ورسیدیم و او در چشمان علی تف کرد تا چشمش خوب ش ص رسول الله
 به او داد. 
 و گفت: از لشکر مشرکین فریاد زدمرحب آنگاه 

 ای ھستم. تجربه خیبر شاھد است که من مرحب ھستم و خواھان سلاح و قھرمان با
 ام. ور شده ام، شعله و به ھر جنگی که روی کرده

ھمانم که مادرم مرا حیدر (شیر) نامید مانند گفت: من در جوابش  سسپس علی 
 منظر که بسیار باتجربه و کارآزموده است. بد ھای جنگلشیر در 

ای بر سر مرحب زد و او را کشت و فتح بر دست او انجام  گفت: پس علی ضربه
 .١شد

 نوشته شده بود: شکه به عبری بر شمشیربود سوارکاران یھود  ازمرحب 
 شود. کس طعم آن را بچشد، ھلاک می راین شمشیر مرحب است ھ

 روی زمین افتاد. شای به او زد و سرش را دو نیم کرد و شمشیر سپس علی ضربه
علی با فرمانده یھودیان بعد از  قبل از کشتن او، علی برادرش حارث را کشته بود و

در  آنکه با زبیر مبارزه کرد، جنگید و این فرمانده چابک عامر نام داشت که علی او را
گفت: وقتی که عامر ظاھر شد، پنج ذرع بود؟ و او  ص مقابل قلعه کشت. رسول الله

دو زره داشت و لباسی آھنی  ؛بسیار قد بلند و درشت بود وقتی که ندای جنگ سر داد
شدند و  کند؟ مردم از او دور می زد: چه کسی با من مبارزه می پوشیده بود فریاد می

ای به او نرسید تا اینکه ساق پایش  به او زد و ھیچ صدمهعلی با او جنگید و چند ضربه 
خداوند قلعه ناعم را بر دست او فتح کرد که  و .٢را زد و افتاد و سلاحش را برداشت

خوشا به حال چنین صفحات نورانی که تا زمانی  ھای خیبر بود. یکی از قویترین قلعه
 کنیم. که روح در بدنمان است، آن را فراموش نمی

                                           
 از سلمة بن اکوع. ۱۸۰۷مسلم -١
 .۱۲۲الاسلام الفاصلة، خیبر، محمد احمد، شامیل، ص كسلسلة معار -٢
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 سزندگی کرد و از علم و زھد و اخلاق والای او اقتبا صھمراه پیامبر  سعلی 
فوت کرد و بسیار برای او ناراحت شد. چرا که او دوست و  صکرد تا اینکه پیامبر 

رسولی را از دست داد، که بسیار مراقب او بود و از رحمت و علم و مھربانی او بسیار 
 را نیز به او داد. لفاطمه  و حتی نور چشمان و میوه قلبش ،بخشیده بود

باقی ماند و  سھمراه و یاور خلیفه راشد، ابوبکر  سعلی  صبعد از وفات پیامبر 
کرد و بسیار به سوی  شناخت و در کارھای بزرگ با او مشورت می ابوبکر قدر او را می

 گفت: ای ابوالحسن برای ما فتوا بده. رفت و می علی می
فوت کرد و عمر امیرالمؤمنین شد، او نیز ھمچنان قدر و  سو ھنگامی که ابوبکر 

گفت:  و مید کر دانست و از فقه و ذکاوت و بصیرت او استفاده می را می سجایگاه علی 
 شد. اگر علی نبود، عمر ھلاک می

شھید شد و عثمان امور مسلمانان را به دست گرفت و  سوقتی که عمر 
خواست، تا  و از او یاری و نصیحت می کرد مشورت می سامیرالمؤمنین شد، با علی 

شد و علی با وجود اینکه خواھان  گشودهاینکه عثمان به قتل رسید و درھای فتنه 
 ولایت نبود، خلافت را به دست گرفت.

 ایجاد شد. بای میان او و معاویه  فتنه
گوید: آنچه که میان معاویه و علی بعد از قتل عثمان پیش  می /حافظ ابن کثیر 

و  ،و رأی بود که میانشان جنگ بزرگی در گرفت و حق با علی بود د، ناشی از اجتھادآم
معاویه از دیدگاه جمھور علمای قدیم و جدید معذور بود و احادیث صحیح در اسلام 

 .١دو گروه استاین شاھد 
آنھا تا زمانی که در این دنیای  ما مطمئن ھستیم که صحابه ھمگی عادل ھستند و

اند تنھا برای خدا و یاری دین او بوده است. خداوند از ھمه آنھا  کرده ناچیز زندگی
 راضی و خشنود باشد و ما را با آنھا در بھشت و قرارگاه رحمتش ھمنشین گرداند.

 خلیفه راشد و همت عالی او
ابوتراب علی بن ابی طالب مملو از عظمت و شکوه و  صزندگی پدر دو نوه پیامبر 

ھا و  زرگی درون و بلندھمتی او گستره وسیع اوست که قھرمانیاعجاز بود از جمله ب

                                           
 .۵/۶۲۹النھایة، البدایة و -١
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کند که اگر آنھا را حساب کنیم مثل  از آن پرتوافشانی می ھا کوهھا و ش و بزرگی ھا فداکاری
مانند. مسلمان بزرگی که اطرافیانش او را از لحاظ بزرگی و استقامت و  خواب یا اسطوره می

دانند، عظمت و بزرگی که تا زمانی که صاحب آن زنده  پاکی و بلندھمتی بسیار مملو می
 کند. و از بزرگی ذاتش خودداری نمی ودش یاد می  و کرامات ھا بزرگی در کنارباشد، 

گوید: او بلندھمت و قوی بود و سخن  می سنکاتی در وصف علی  هضرار بن ضمر
نس ترسید و با شب و تاریکی آن اُ  داد و از دنیا و تجملات آن می نیکو و حکم عادلانه می

داد و  یکرد، نفسش را مخاطب قرار م ریخت و بسیار تفکر می گرفته بود، بسیار اشک می
باطل به قدرت او  یھا انسانو  ،آمد خشن زبر و غذاھای خشک خوشش می ھای لباساز 

دھم  و من شھادت می ،ضعیف از عدالت او ناامید نبودند یھا انسانو  ،کردند طمع نمی
شدند و سر او ھمچنان در  آمدند و ناپدید می ھا می ، ستارهھا شبکه او در بعضی از 

گفت: ای دنیا، ای دنیا  شنیدم می رد گویی که میک و شدیداً گریه میمحراب و در تفکر بود 
کنی؟ ھرگز، ھرگز، دیگری را فریب بده. چرا که  کنی یا من را تشویق می به من اشاره می

که بازگشتی در آن نیست!!! چرا که عمر تو کوتاه و  ام داده تو سه طلاق طلاقت بائن است
 زندگانی تو حقیر و خطرھای تو بزرگ است، آه از کمی توشه و دوری سفر و ترس راه.

کرد، تا جایی  تمام آنچه را که در بیت المال بود برای مستحقان خرج می سعلی 
نند و با آب بشویند کرد که کف آن را تمییز ک شد و امام امر می که بیت المال خالی می

 .خواند!! شد بر روی زمین شسته شده دو رکعت نماز می وقتی که تمام می
اند که راز  این نماز در بیت المال است و بعد از آنکه زمینش را با آب تمییز کرده

شود و  یک معنای بزرگی بود و اجازه به یک دوره جدید بود که آخرت بر دنیا غالب می
 زیاد بود. ھا قلبو  ھا انسانن بر دولت و جامعه و تقوا و پاکی نفوذشا

ھا بالا  ھا و فتنه از او خواسته شد که کاخ امارت فرو بیاید... کاخ بزرگی که نوک آن با قله
گفت: این قصر  و او می ،ببینی توانی آن را رفته بود... و تا زمانی که مدبر نباشی نمی

م و لباس بلندی را که به سه درھم از بازار شو ھا است، ھیچگاه در آن ساکن نمی پریشانی
 گفت: مرا بخوانید تا به دنیا اھانت کنم. و سوار بر خرش می ،پوشید خریده بود، می

 مقیمی بود که ھیچگاه سفر نکرد. سعلی 
یابد که  و عصر ما این چنین روش و حکمی را به عنوان استاد دو معلم و ھادی می

لایت بر حق یعنی رد کردن شکوه وآموزد که  ری میبه تمام حاکمان در ھر نسل و عص
 دنیوی و غرور سلطنت.
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بلکه علی  ،گوید: خلافت علی را خوب و آراسته نکرد می / امام احمد بن حنبل
خلافت را خوب و آراسته کرد در زھد منازل والایی را طی کرده بود که قھرمان زاھد 

اھانت به دنیا و خوار کردن غرورھای  زند، کار تفننی بزرگ او کار در آن حلقه می توبه
خورد  برد که تکان می نابود شونده آن بود. به طوری که دستی را به صورت دنیا بالا می

 گفت. و به این غرورھا نه می
 ھیچ وقت خانه آجری و تختگاھی نساخت. سگوید: علی  سفیان ثوری می

رفت و مردم را به تقوای خدا  عصایی داشت که به وسیله آن در بازار راه می سعلی 
گفت در گوشت  و می ،گفت: ترازوھا را راست بدارید و می کرد و معامله نیکو امر می

 .تا اضافه وزن پیدا کند ندمید
با دو لباس بیرون آمد یکی را به صورت بلند و به صورت ازار پوشیده  سروزی علی 

گفت: من این دو  یگری را از یک طرف آویخته و از طرف دیگر بلند کرده بود وبود و د
 ،ام تا از غرور و خودپسندی به دور باشم و در نمازم این برای من بھتر است را پوشیده

 و برای مؤمن سنت است.
 گوید: زاھدترین مردم در دنیا علی بن ابی طالب بوده است. می / عمر بن عبدالعزیز

گوید: خداوند به علی رحم کند، علی تیر خدا بود که به دشمنان  می / حسن
و راھب  ،بود ص  فرد به رسول الله ترین نزدیکو  ترین شریفو در علم  ،کرد اصابت می

کوتاھی امر خدا اجرای و در  ،داد و در اموال خدا اجازه دزدی نمی ،این امت بود
و به وسیله قرآن در  ،گرفت میو علم و عمل و تصمیمش را بر اساس قرآن کرد،  نمی

 .١و این علی بن ابی طالب بود ،برجسته بود ھای شخصیتو ھمراه  ،باغ سرسبز بود

   رانی از پرتو عدل علیون یصفحات
داد و  میحکم خداوند از ابوالحسن راضی باد که حسن ختام سخن بود و عادلانه 

او در طول زمان برای سھم و نصیبش در پاکی و عدالت و تقوا کافی بود و عدالت 
 .ای مرتفع باقی ماند صاحبان رشد و کمال به صورت مناره

گفت: آیا از خودم راضی ھستم که بگویم: امیرالمؤمنین ولی در  می سعلی 
زمان با مؤمنان مشارکت نداشته باشم؟ قسم بخدا اگر پاکی و زلالی این  ھای سختی

                                           
 .۷۰-۶/۶۷صلاح الامة، د. سید حسین،  -١
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رممکن است که یی من بخواھی، غاین لباس را برا ھای نعمتنیکی و و عسل و خوبی 
کنم در حالی که  را رد می روریھوی و ھوس بر من غالب شود و چاقی و شکم پ

 ھای گرسنه وجود داشته باشد. پیرامونم شکم
گفت: ای مسؤولان بدانید که مردم بر  روز جمعه بر منبر می سعلی بن ابی طالب 

ای  وق آنھاست و ھیچ حسنهشما حقوقی دارند: حکم عادلانه و تقسیم مساوی از حق
 .١تر از حکم عادلانه یک امام عادل نیست نزد خداوند محبوب

کرد و  مردم سخنرانی می درمیانکند که  نقل می سعلاء بن عمار از علی 
نیست، از اموال شما نه کم و  گفت: ای مردم... قسم به کسی که خدایی غیر از او می

ای را از جیب پیراھنش بیرون آورد که پاک و  شیشه -ام بجز این نه زیاد بر نداشته
است، پس به بیت المال آمد و  دادهو گفت: این را دھقانی به من ھدیه  -خالی بود

 گفت: آن را بگیرید و گفت:
 .٢خورد ز آن میرستگار است کسی که زنبیل خرمایی دارد که ھر روز یک بار ا

 و در روایتی آمده که خوش به حال کسی که زنبیل خرمایی دارد.
خوراک  برایمان ،رفتم سعلی  به دیدنقربان  عید گوید: در می /عبدالله بن زریر 

تا  به ما بدھی جوجه اردک. گفتیم: خداوند تو را اصلاح کند، اگر از این آورد ٣خزیره
شنیدم  صگفت: ای ابن زریر از رسول الله  ،کند یخداوند خیر تو را بیشتر م بخوریم
گفت: از اموال خداوند برای خلیفه جز دو کاسه حلال نیست: کاسه غذایی که او  که می

 .٤خورد و کاسه غذایی که میان مردم می ،خورد اش می ھمراه خانواده
یک اینگونه این فرد باتقوا عادل بود و چه تقوایی که از برداشتن اموال امت حتی 

 کرد.  چیز بسیار ناچیز خودداری می
علی بن ابی طالب در خورنق  نزدگوید:  می / عنتره بن عبدالرحمن شیبانی

لرزید، گفتم: ای  از سرما می ای را روی خودش کشیده بود و که پارچهاو را دیدم  ،رفتم

                                           
 .۲/۲۸۴ابن عبدالبر، التمھید،  -١
 ؛ ذھبی، تاریخ الاسلام.۸/۳ابونعیم، الحلیة، ابن کثیر، البدایة،  -٢
پزند و وقتی که پخته شد آرد بر آن  ریزند و می ای که آب بر آن می گوشت قطع قطعه شده -٣

 ریزند. می
از ابن ذھب  ۀآن روایت حرملکه ابن لھیعه در آن است اما راوی  ۱/۷۸حدیث صحیح، احمد،  -٤

 است که یکی از عبادله است



 شاگردان مکتب نبوت       ١١٦

 

و تو از  ات حقی را در این اموال قرار داده است امیرالمؤمنین خداوند برای تو و خانواده
 .لرزی؟! سرما می

ام و این پارچه را از خانه  گفت: قسم بخدا من از اموال شما خودم را محروم کرده
 .١ام یا گفت از مدینه آورده ،ام خودم آورده

از جمله عدالتش روایتی است که علی بن ربیعه والبی آورده است که گفت: ابن 
لمؤمنین، بیت المال مسلمانان پر از گفت: ای امیرا اج نزد علی بن ابی طالب آمد وبن

و  اج تکیه کردباست گفت: الله اکبر!! پس بر ابن ن -طلال و نقره -زرد و سفید
برخاست و به بیت المال مسلمانان رفت و گفت این کار من و جزو اختیارات من است 

 و گفت: ،اج تمام کوفیان را جمع کنبو ھر جانی دستش به طرف آن دراز است. ای ابن ن
و او  ،مردم ندا بده و تمام آنچه را که در بیت المال مسلمانان است به آنھا بده درمیان

 دیگری را فریب بده... تا جایی که دینار و درھمی در -ای زردھا و ای سفیدھا گفت: می
 .٢کرد که آنجا را تمییز کنند و در آنجا دو رکعت نماز خواند و سپس امر ،آن باقی نماند

را دیدم که شمشیرش را  سکند که گفت: علی  از پدرش نقل می / علی بن ارقم
خرد. قسم به کسی که دانه را  گفت: چه کسی شمشیر را می فروخت و می در بازار می

 خریدن ازاریام و اگر پول  دفاع کرده صشکافد بارھا با این شمشیر از رسول الله   می
 .٣فروختم را داشتم، آن را نمی

 یھا انساندر حالی که خلیفه مسلمانان بود و  گذشت، در بازارھای کوفه می سعلی 
و  پیر یھا انسانکرد و با  یاری می ضعیف را یھا انسانکرد و  گمشده را راھنمایی می

نشست  کرد و در کاخ امارت نمی می بر طرفنیازھای آنھا را  کرد و سالخورده ملاقات می
 گزینم. آن سکونت نمی ویش است ھیچگاه درگفت: این قصر پریشانی و تش می و

ھای آشکار، به  انسانی را در نمونهو عدالت ما عظمت  سھنگام سخن از امیرالمؤمنین 
را که به شما پشت کرده  ی: کسآموخته بود لشکرش بهکشیم... او کسی بود که  تاریخ می

و آنھا را اذیت نکنید ھر  ،و به زنان نزدیک نشوید ،و به افراد زخمی حمله نکنید ،نکشید
 و خداوند را زیاد یاد کنید شاید رستگار شوید. ،چند که به شما و امیرانتان دشنام بدھند

                                           
صحیح: ابن جوزی در صفة الصفوة آورده است، ابونعیم، الحلیة، ذھبی در تاریخ الاسلام خورنق  -١

 نام جایی است در کوفه.
 حسن، ابونعیم در الحلیة. -٢
 .۸/۱۵۷، ابن ابی شیبه، المصنف، ۱/۸۳صحیح: ابونعیم، الحلیة  -٣
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و در آن  ،کرد حق را برپا می گوید: می سمرحبا بر ابوالاسود دؤلی که در مورد علی 
 .١کرد و بر دور و نزدیک به عدالت رفتار می ،تردیدی نداشت

 برد. ھا را نچشید و از غذاھای دنیوی لذتی نمی تیو نفسی که طعم پس
 و بر اساس تقوا بزرگ شد.، بود ناز زمانی که نوجوان بود غذایش دی

 و با کرم و بخشش رشد کرد و جلال و پایداری او را یاری کردند.
 دغدغه او اجرای حدود خداوند و پافشاری بر اجرای آن بود. ترین بزرگ یکودکاز زمان 

کرد و شکست  شد، دروغ به او پشت می انداز می صدای حق از او طنینوقتی که 
 .٢خورد می

از  او در حال آماده شدن برای نماز بود بعد از اینکهضربه خورد،  سوقتی که علی 
گذشت تا اینکه اھالی کوفه را برای نماز بیدار کند... به پسرانش بعد  کوفه  ھای هکوچ

: او را با اکرام بگیرید و بگذارید اگر زنده ماندم از اینکه دانست قاتلش کیست، گفت
ردم، او را نیز بکشید و به من ملحق و اگر مُ  ،تر به قصاص یا عفو او ھستم خودم اولی

و کسی را نکشید، چرا که او غیر از  ،کنید تا نزد پروردگار جھانیان با او مخاصمه کنم
 .٣خداوند متجاوزین را دوست ندارد

 ت بودقاضی این ام  علی
 کرد. گوید: علی بن ابی طالب بر ما قضاوت می می سعمر بن خطاب 

کردیم که علی بن ابی  نقل شده که گفت: ما با ھم بحث می س از ابن مسعود 
 طالب را بر مدینه قاضی کنیم.

مرا به عنوان قاضی به یمن فرستاد،  ص نقل شده که گفت: رسول الله ساز علی 
فرستی در حالی که سن من کم است و از قضاوت  یمرا م صگفتم: ای رسول خدا 

کند وقتی که  کند و زبانت را ثابت می اطلاعی ندارم؟ گفت: خداوند قلبت را ھدایت می
دومی ھمانند دو نفر دعوایی را نزد تو آوردند و جلو تو نشستند، تا زمانی که به سخن 

ند. ک می آشکار و بھترقضاوت را برای تو ،چون این کار ای قضاوت نکن گوش نداده اولی

                                           
 .۴/۱۲۴؛ اسدالغابة ۱۵۱-۵/۱۵۰الطبری،  تاریخ -١
 العلویة، محمد عبدالمطلب . -٢
 با تصرف. ۱۵۱-۱/۱۴۸به نقل از ترطیب الافواه، د. سید حسین،  -٣
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 .١یا از آن به بعد در قضاوت شکایتی نداشتم ،بعد قاضی بودم به : از آنگفت سعلی 
برم به  که به علی گفت: پناه می منقل شده که از عمر شنید س از ابوسعید خدری

 .٢آنھا نباشد درمیانقومی زندگی کنم که ابوالحسن  درمیانخداوند از اینکه 
او را به یمن  ص کند که رسول الله روایت می سدر المناقب از علی  / امام احمد

ای که برای صید شیر کنده بودند، افتاده  فرستاد، پس چھار نفر را یافت که در حفره
بودند، نخست یکی از آنھا افتاد و دیگری را گرفت و او نیز نفر سوم را گرفت و او نیز نفر 

ا ھم افتادند و شیر آنھا را زخمی کرد و از این زخم مردند و چھارم را گرفت و ھمگی ب
 ساولیای دم آنھا شروع به جنگ کردند تا اینکه نزدیک بود ھمدیگر را بکشند، علی 

کنم، اگر به این قضاوت راضی شدید که ھمین حکم  شما قضاوت می درمیانگفت: من 
 ص رسول اللهبه نزد کنم تا  وگرنه شما را از مواجه شدن با ھمدیگر منع می ،شود می
شما قضاوت کند. از میان قبایل کسانی را که چاه را کنده بودند جمع کرد  درمیاند و یبیای

4و گفت که باید
1

3دیه و 
1

2و 
1

4ند. نفر اولیک دیه کامل بدھ 
1

گیرد، چون افراد بالاتر  دیه می 

3و کسی که پشت سر او بوده  ،از خود را نابود کرده است
1

گیرد، چون افراد بالاتر از خود  می
2و نفر سوم ،را نابود کرده است

1
و نفر  ،ود کرده استگیرد چون فرد بالاتر از خود را ناب می 

آمدند و در  ص گیرد. ولی آنھا راضی نشدند تا اینکه نزد رسول الله چھارم دیه کامل می
: من میان فرمودند صپیامبر  ،مقام ابراھیم او را دیدند و داستان را برایش تعریف کردند

میان ما قضاوت کرده است، وقتی  سکنم، مردی از آن قوم گفت: علی  شما قضاوت می
 .٣قضاوت حکم کرد به آن صکه قضاوت علی را تعریف کردند پیامبر 

 و بخشش و کرم او  علی
تا وقتی که محصولاتش به صد  ساز ابوجعفر نقل شده که گفت: علی بن ابی طالب 

 ھزار نرسید نمرد. وقتی که درگذشت ھفتاد ھزار درھم بدھی داشت. گفتم: این دین از

                                           
گوید: اسنادش صحیح است و شیخ  اند و می احمد، ابوداود و حاکم در المستدرک استخراج کرده -١

آن را حسن دانسته  ۲/۶۹۹امام احمد  ةوصی الله بن محمد عباس در تحقیق فضائل الصحاب
 است.

 ، محب طبری.۳/۱۶۶، ةمناقب العشر یالریاض النضرة ف -٢
 ، محب طبری.۳/۱۶۹مناقب العشرة،  یالریاض النضرة ف -٣
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کجا آمده است؟ گفت: از میان اقوام و دامادھا و آشنایان و کسانی که در درآمدھای 
آمده است که به آنھا داده است. در این ھنگام حسن بن چنین دولت سھمی ندارند، 

علی برخاست و از اطرافش اموالی را برداشت تا بفروشد و دین او را ادا کند، سپس ھر 
و بعد از او حسین نیز ھر سال پنجاه نفر را آزاد  ،کرد د میسال بجای او پنجاه نفر را آزا

 .١و دیگر کسی بعد از او این کار را انجام نداد ،کرد تا اینکه او کشته شد می
با او موافقت کرد  سانداخت و علی  جھیزیه زن مطلقه را دور می س ابوبکر صدیق

 انداخت. حتی انگشتر را نیز دور می
و با این وجود با این فقر  ،در حالی که او رئیس بودفقیر شدن را دوست داشت 

 ثروتمند شد.
 شریف قوم کسی است که شرافت نامش را برای آنھا جا بگذارد و اموال را رھا کند.

بلکه مجد و شکوه و بزرگی جای  ،فراوانی و کثرت در تنگناھا جای اطمینان نیست
 اطمینان است.

 .٢ه بر بلندھمتی بنا نشده باشنداموال از اساسش باطل ھستند تا زمانی ک

 و سپاسگزاری او از خداوند  علی
کشید  آمد، دستی بر شکمش می وقتی که از توالت بیرون می سعلی بن ابی طالب 

 .٣دانستند گفت: عجب نعمتی است اگر مردم قدرش را می میو 
نقل شده که به مردی از اھل ھمدان گفت: نعمت به شکر وصل است و  ساز علی 

با ھم مقرون ھستند، پس خداوند متعال  ھا ایننیز با زیاد شدن وصل است و  شکر
 .٤کند، تا زمانی که شکر قطع نشود ھیچگاه ازدیاد را قطع نمی

 تواضع و فروتنی علی 
دیدند و او را به از عمرو بن قیس نقل شده که گفت: علی را در لباس وصله داری 

کند و  ولی او گفت: مؤمن به او اقتدا می دخاطر پوشیدن لباسش مورد عتاب قرار دادن
 .١قلبش خاشع اوست

                                           
 .۱۶۰مکارم الاخلاق، ص -١
 .۲/۲۵۸التبصرة، ابن جوزی،  -٢
 .۱۲۲عدة الصابرین، ص -٣
 الشکر، ابن ابی الدنیا. -٤
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را دیدم که دست و پای عباس  ساز صھیب خادم عباس نقل شده که گفت: علی 
 .٢گفت: ای عمو از من راضی باش بوسید و می را می

 زهد علی 
 خندد. گرید، آخرت مشتاق اوست و به روی او می که دنیا بر او می وقتی
 آمد. زبر و غذاھای خشک خوشش می یھا لباساو از 

گشتند و ناپدید  ھا پدیدار می شد و ستاره او کسی بود وقتی که شب آغاز می
گفت: ای دنیا به من  گریست و می کرد و شدیداً می گشتند در محراب بود و فکر می می

کنی؟! دور باد از من، دیگری را فریب بده. من  کنی؟ آیا مرا مشتاق می اشاره می
طلاقی که قابل رجوع نباشد، عمر تو کوتاه و زندگی تو  طلاق داده امت را سه دختر

ای و سفر تو دور و راھت  حقیر و خطرھایت زیاد و بزرگ است، آه که چقدر کم توشه
 ترسناک است.

 سخنانی از طلا
است که شایسته است آنھا را با طلا بر روی  سای از سخنان علی  مجموعه ھا این
 ھای قلب حک کرد. صفحه

و  ،گوید: مردم سه دسته ھستند: عالم ربانی، متعلمی که بر راه نجات است می سعلی 
کنند و با ھر بادی به این طرف و آن طرف  ای تبعیت می پرستی که از ھر جنبده توده مردم
 کنند. گیرند و به ستون محکمی تکیه نمی یای نم ه کنند و از نور علم بھر حرکت می

کنی، علم  کند ولی تو ثروت را حفظ می علم بھتر از ثروت است، علم تو را حفظ می
دوستی و محبت و   ،شود با خرج کردن آن کم میثروت و کند  تو را در عمل پاک می

 .عالم از دین است که باید به آن معتقد بود
گرداند، اما ثروت  آموزد و در آخرت او را زیبا می می علم، طاعت را در زندگی به عالم

 رود. با رفتن او از بین می
ولی علما تا قیام  ،، اما اموالشان باقی استنددرکردند، م کسانی که مال اندوزی می

 باقی است. ھا قلبشوند اما نام علما در  قیامت باقی ھستند، ثروتمندان مفقود می

                                                                                                       
 .)(اسنادش صحیح است، احمد، فضائل اصحابة، ابن سعد، الطبقات، ادب علی  -١
 و اسنادش حسن است. ۲/۹۴الذھبی، السیر،  -٢



 ١٢١  سطالب  علی بن ابی

 

 ز من حفظ کنید:گوید: پنج چیز را ا می سعلی 
و انسان اگر  ،و جز از گناه خودش نترسد ،بنده جز به پروردگارش امیدوار نباشد

و عالم نیز وقتی که چیزی را از او  ،چیزی را نداند، از سؤال کردن خجالت نکشد
و صبر برای ایمان به  .داند بھتر میت، خجالت نکشد و بگوید: خداوند نسپرسیدند و ندا

 و کسی که صبر ندارد، ایمان ندارد. ،بدن استمنزله سر برای 
گوید: از تبعیت از ھوی و ھوس و آرزوھای طولانی بترس. پیروی از  می سعلی 

باعث فراموشی آخرت  ھای بزرگو آرزو ،دارد می زھوی و ھوس تو را از راه حق با
گاه باشید که از دنیا می می کنید و  کنید و به آخرت رو می روید و به آن پشت می شود، آ

پس سعی کنید از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان  ،ھر یک از آنھا فرزندانی دارند
و فردا حساب است و  ،دنیا نباشید، چون امروز عمل است و حسابی در کار نیست

 .١ار نیستعملی در ک
 ھای لباسھای شب و  ھای علم و معادن حکمت و چراغ گوید: چشمه می سعلی 
و از اھالی زمین مخفی  ،برای اھل آسمان معروف باشید ،ی جدید باشیدھا قلبکھنه و 

 باشید و پروردگارتان را یاد کنید.
از کند و آنھا را  بدانید که فقیه کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نمی

دھد و  و در گناھان خدا به آنھا رخصت و اجازه نمی ،ددار عذاب خداوند نیز ایمن نمی
آن نباشد،  عبادتی که علم در و ،کند قرآن را بخاطر رغبت به چیزھای دیگر رھا نمی

و قرائتی که  ،و علمی که فھم در آن نباشد خیری در آن نیست ،خیری در آن نیست
 ن نیست.آ خیری در ،تدبر در آن نباشد

بلکه خیر این است که علمت زیاد  ،خیر این نیست که مال و فرزندانت زیاد شود
ه را ب یو اگر کار ،و مردم را به عبادت پروردگارت مشتاق کنی ،و صبرت زیاد شود ،شود

را بد انجام دادی از خداوند  یو اگر کار ،خدای را شکرگزار باش انجام دادیخوبی 
 طلب مغفرت کن.

جز برای دو کس خیری نیست: کسی که بسیار گناھکار باشد و این گناھان دنیا  در
و برای رسیدن به  باشد حریص و کسی که در امور خیر ،خود را با توبه پاک کرده باشد

 کند. فعالیتدرجات بالاتر 

                                           
 .۱/۱۳۰صفة الصفوة،  -١
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 موعظه رسا
ای  در تشییع جنازه ساز جعفر بن محمد از پدرش از جدش نقل شده که علی 

اش گریه و زاری کردند، گفت: چرا  که او را در قبرش گذاشت خانوادهشرکت کرد وقتی 
به دفن مرده خود کمک کنید شما را از این خواھید  میکنید؟ قسم بخدا اگر  گریه می

گذارد.  نھا را باقی نمیآگردد و یک نفر از  دارم و گرنه ملک الموت بر می باز می کار
 سپس برخاست و گفت:

مثالھایی  کنم خدایی که برای شما به تقوای خدا سفارش می ای بندگان خدا شما را
زده و اجل شما را معین کرده است و گوشھایی برای شما قرار داده تا پیرامون خود را 

یی داده که به وسیله ھا قلبو  ،یی قرار داده تا از اسرار پرده برداریدھا چشمو  ،بشنوید
و شما را از چھارپایان متمایز  ،است آن بفھمید. خداوند شما را بیھوده خلق نکرده

پس ای  ،و پاداشی برای شما در نظر گرفته است ،و شما را گرامی داشته است ،کرده
بندگان خدا تقوای خدا پیشه کنید و در طلب او بسیار سعی کنید و قبل از اینکه نابود 

ع آن ایمن و از فجای ،دنیا مداوم نیست ھای نعمتچرا که  ،شوید، کار خیر انجام دھید
گاه مایل است، ای  یک غرور کاذب و یک تکیه دنیا ھای نعمتو بدانید که  ،نیستید

پند و اندرز ھا  تاوان بپرھیزید و از موعظه بندگان خدا از گذر ایام عبرت بگیرید و از
را حفظ  ھای خاکی شما است و خانه گرفته، گویی که چنگال آرزوھا شما را بگیرید

صور و برانگیختن از قبر و  دمیده شدن دربا  آن روزی را به یاد آورید که ،کرده است
ھر کسی  در آن روز .ھمه به اضطراب خواھند افتاد محشر و حساب با خداوند جبار

و شاھدی ھمراه اوست که برای او  ،برد ای ھمراه اوست و او را به محشر می فرشته

ۡ�َ ﴿: دھد شھادت می
َ
 ٱ قتَِ وَأ

َ
 نَ  ۧ�َّبِّ�ِ بٱِ ءَ وجَِايْٓ  كَِ�بُٰ لۡ ٱورِ رَّ�هَِا وَوضُِعَ بنُِ  �ضُ ۡ�

ٓ ٱوَ  هَدَا ن (در آن روز) به یو زم« .]۶۹[الزمر:  ﴾٦٩ُ�ظۡلَمُونَ  َ�  وَهُمۡ  قِّ �َۡ بٱِ نَهُموَقُِ�َ بيَۡ  ءِ لشُّ
امبران و گواھان را ینھند و پ ش مییھای اعمال را پ شود، و نامه نور پروردگارش روشن می

و آن روز  .»شود و به آنان ستم نخواھد شد ان آنھا بحق داوری مییسازند، و م می حاضر
و اسرار  ،شوند و تمام موجودات جمع می ،دھد و منادی ندا سر می ،لرزد ھا می سرزمین

شود، آتشی که  و آتش جھنم آماده می  فتند،ا به لرزه می ھا قلبو  ،شود آشکار می
تقوا  ییانسان ترسوآن پیشه کنید مانند  راقوای خدا ور است. ای بندگان خدا ت شعله

آماده  ،گریزد کند و می یابد و نجات پیدا می کند و راه فرار می کنید که گناه می هپیش
 و بدانید که ،معاد شوید و توشه خود را زیاد کنید و خداوند را منتقم و یاریگر بدانید



 ١٢٣  سطالب  علی بن ابی

 

و آتش جھنم  ،ثواب کافی استو بھشت برای  شما خواھد بود،دوست  یادشمن  قرآن
 .١کنم و برای خودم و شما از خداوند طلب استغفار می ،برای عذاب کافی است

 نعمت پیروی
: میان مکه و مدینه علی و کند چنین روایت میاز مروان بن حکم  / بخاری

کرد. وقتی که  نھی می) عمره وجمع میان حج (عثمان را دیدم که عثمان از حج تمتع 
گرفت و گفت: لبیک به حج و عمره با را علی چنین دید، تصمیم به انجام ھر دوی آنھا 

و تو آن را انجام  مکن از کاری نھی می را مردممن که  یبین گفت: می سھم. و عثمان 
 کنم. رھا نمی ھیچ کسرا به خاطر سخن  ص دھی. گفت: من سنت رسول الله می

: اگر دین با رأی و نظر شخصی فرمودروایت کرده که  سد از علی بیھقی با سند خو
پوشند و ھنگام وضو  خف (کفش مخصوصی که در سفرھا می مسح کردن پایینبود، 

ولی چون  ،آن است تر از مسح کردن بالای معقول) ، موزهلازم به شستن پا نیست
 دھم. انجام میکشید، این کار را  خف مسح می بالای را دیدم که بر ص رسول الله

، پیامبری که خداوند در مورد کسانی که از صاین چنین است پیروی از پیامبر 

ِينَ ٱ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ :فرماید شوند، می ھدایت او دور می مۡرهِۦِٓ  ُ�َالفُِونَ َ�نۡ  �َّ
َ
ن تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 أ

وۡ  فتِۡنَةٌ 
َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
د ینند، باک فرمان او را مخالفت میه کپس آنان « .]۶۳[النور:  ﴾أ

 .»به آنھا برسد کا عذابی دردنایرد، یای دامنشان را بگ ه فتنهکنیبترسند از ا
 :فرماید تشویق کرده است و می صبلکه خداوند تمام امت را به پیروی از پیامبر 

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ يرَجُۡوا َ ٱوَذَكَرَ  خِرَ �ٱ وۡمَ ۡ�َ ٱوَ  �َّ َّ� 

ی بود، برای یوکیمسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق ن« .]۲۱[الأحزاب:  ﴾٢١�كَثِ�ٗ 

 .»نندک اد مییار یز دارند و خدا را بسید به رحمت خدا و روز رستاخیه امکآنھا 
تبعیت نشود، در حالی که خداوند متعال در کتابش او  ص و چگونه از رسول الله

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  جَاءَُٓ�مۡ  لقََدۡ ﴿ :را این گونه توصیف کرده است
َ
 مَا عَليَۡهِ  عَزِ�زٌ  أ

ۡ بٱِ عَليَُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  ن، رسولی از یقیبه « .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مُؤۡمِنِ�َ ل
ت شما دارد؛ و یه رنجھای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر ھداکتان آمد یخود شما بسو

                                           
 .۱۳۳-۱/۱۳۲صفة الصفوة،  -١



 شاگردان مکتب نبوت       ١٢٤

 

 .»نسبت به مؤمنان، رئوف و مھربان است!

 خدا دین و دعوت به  علی
را به یمن فرستاد تا اھالی  سخالد بن ولید  ص ء نقل شده که رسول اللهااز بر 

یمن  هآنجا را به اسلام دعوت کند. براء گفت: من از کسانی بودم که ھمراه خالد ب
نجا ماند و آنھا را به اسلام دعوت کرد ولی آنھا اجابت نکردند، آرفتم، شش ماه در 

به مدینه د را لخا به او فرمود را فرستاد و سعلی بن ابی طالب  ص سپس رسول الله
. براء گفت: و اگر کسی از ھمراھان خالد خواست تا با علی بماند مانعی نیست انگردبر

من ھمراه علی ماندم وقتی که به آن قوم نزدیک شدیم، به سوی ما آمدند، سپس 
ما قرار  یو جلو قرار دادیک صف  در نزدیک آمدند و علی نماز خواند، سپس ما را

 وردند وآان ھمگی ایمان ھَمْدخواند و قبیله رای آنھا ب ار ص گرفت و نامه رسول الله
و را انامه  صتی که پیامبر قو ،گزارش کرد صوردن آنھا را برای پیامبر آعلی اسلام 

 .١ان!ھَمْدسلام بر ! انسلام بر ھَمْدخواند سجده کرد و سرش را بر افراشت و گفت: 

 جنگ با خوارج
 ص نقل شده که گفت: ما نشسته بودیم و منتظر رسول الله ساز ابوسعید خدری 

 صبرخاستیم و ھمراه پیامبر : فرمود. آمدبودیم که از خانه یکی از ھمسرانش بیرون 
پاره شد و علی عقب ماند تا آن را وصله بزند. ما به  صکفش پیامبر  در راه ،رفتیم

ماندیم و ما نیز  سی سپس ایستاد و منتظر عل راه افتادیم، ص ھمراه رسول الله
جنگد، ھمچنان که  : یکی از شما بر سر تأویل این قرآن میفرمود ھمراه او ایستادیم و

  صحبت شروع به با ھم پس از شنیدن این فرمایش ،من بر سر نازل شدن آن جنگیدم
: نه، بلکه او فرمودند صپیامبر  سپس ،ما بودند درمیانکردیم و ابوبکر و عمر نیز 

به ما رسید، ما به او  سکفشم را وصله زده است. گفت: وقتی علی  کسی است که
 .٢مژده دادیم ولی او گویی که آن را شنیده بود

فرمود:  صو او کسی است که با خوارج جنگید و آنھا نیز با او جنگیدند و پیامبر 

                                           
 .۵/۱۰۵بیھقی و بخاری به اختصار روایت کرده است، البدایة  -١
 و اسنادش حسن است. ۳/۸۲احمد، المسند،  -٢



 ١٢٥  سطالب  علی بن ابی

 

 .١ثمود آنھا را بکشیدقوم د ناگر آنھا را دیدید مان
 .٢ھای جھنم ھستند فرمود: خوارج سگ صو پیامبر 

با آنھا مواجه  که لشکری دانستند آن خوارج می فرماید: اگر می صو پیامبر 
 .٣کشیدند آورند از کار خود دست می چه بلایی بر سر آنھا مید نشو می

 .٤فرماید: کسانی که آنھا را بکشد، نزد خداوند اجر بزرگی دارد می صو پیامبر 
کردند ھشت ھزار نفر بودند و در حروراء شورش  س علیعلیه وقتی که خوارج بر 

عبدالله بن  ،ی با آنھا مناظره کرد که چھار ھزار نفر از آنھا برگشتندلتوقف کردند و ع
برگردند آنھا نیز سایرین نیز فرستاد تا  اشخاصی را برایعلی  ،آنھا بود درمیانکواء نیز 

خواھید بکنید، میان ما  : ھر کاری میبه آنھا فرمود سعلی  ،ولی آنھا خودداری کردند
و شما نباید خون طرفی ریخته شود و راھی قطع شود و کسی به کسی ظلم کند و اگر 

 جنگم. این کار را کردید، با شما می
و  ندا کردهنھا را قطع  خدا تا وقتی که راهه گوید: قسم ب می / عبدالله بن شداد

را عبدالله بن خباب بن ارت  ووقتی که ،ند با آنھا نجنگیدا هنریختخون حرامی را 
 .٥شروع به جنگ با آنھا کرد سعلی  را پاره کردند زنش و شکم کشتند

بر  سبن کھیل نقل شده که گفت: زید بن وھب جھنی که در لشکر علی  هاز سلم
 ص گفت: ای مردم من از رسول الله سعلیه خوارج بود برایم تعریف کرد که علی 

خوانند که  که آنچنان قرآن مین خروج خواھند کرد شنیدم که گفت: گروھی از امت م
دارند که نماز  قرآن خواندن شما در برابر آنھا چیزی نیست و آنچنان نماز برپا می

شما در  ۀگیرند که روز خواندنتان در مقابل نمازشان چیزی نیست و آنچنان روزه می
کنند که حق با  می خوانند و گمان و قرآن را می برابر روزه گرفتن آنان چیزی نیست،

و مانند تیری که از کمان خارج  و نمازشان از شانه ھایشان بالاتر نمی رود آنھاست

                                           
 صحیح. - ١
اند و احمد و حاکم از ابی امامة  صحیح، احمد، ابن ماجه، حاکم از ابن ابی اوفی روایت کرده - ٢

 اند و آلبانی در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته است. روایت کرده
 صحیح، نسائی در خصائص علی، عبدالله بن احمد، السنة. - ٣
 اند. مسعود روایت کردهصحیح، ابن ماجه، احمد، ترمذی، از ابن  - ٤
 .۵٫۹۲به نقل از صلاح الأمة، د. سید حسین،  - ٥



 شاگردان مکتب نبوت       ١٢٦

 

 .شوند ارج میاسلام خ ازشود آنھا نیز  می
جنگند چه بلایی بر سرشان  که با آنھا می یآن لشکردانستند  خوارج میو اگر 

شان  درمیانخوارج آن است که مردی و نشانه  ،کشیدند آورند دست از کار خود می می
که  استسر بازویش مثل نوک پستان دستش از آرنج قطع شده است و  است که

 موھای سفیدی بر آن روییده بود.
 آنھا درمیانان را تفرزندان و اموال و روید مینزد معاویه و اھل شام  با این وجود به

که خون حرام  ھستند زیرا قوم خوارج ھمینکه  دانم میخدا من ه قسم ب ،کنید می رھا
گوید: زید بن وھب در  بن کھیل می هتازند. مسلم ریزند و به نام خدا بر مردم می می

روبرو شدیم در حالی جایی منزل گزید و گفت: بر قنطره گذشتیم وقتی که با خوارج 
ھا را بیاندازید  به آنھا گفت: نیزه سعلی  که ریاستشان با عبدالله بن وھب راسبی بود،

به قتل حروراء شما را  روز ترسم که مانند من می زیرا و شمشیرھایتان را غلاف کنید،
ھایشان را انداختند و شمشیرھا را غلاف  پس برگردید، آنھا ترسیدند و نیزه برساند
نفر کسی زخمی جنگیدند و آن روز بجز دو  و گفت: بعضی از آنھا با بعضی دیگر می ،کردند

وصفش  صھمان مردی که پیامبر  - به آنھا گفت: مخدج را پیدا کنید سنشد که علی 
خودش برخاست تا اینکه  سو آنھا گشتند و او را پیدا نکردند، پس علی  - را کرده بود

اند و گفت: آنھا را کنار بزنید تا اینکه او را بر  چند نفر را یافت که روی ھمدیگر افتاده
رسالت را  ن پیدا کرد و تکبیر گفت و گفت: خداوند راست گفت و رسولشروی زمی

: عبیده سلمانی گفت: ای امیرالمؤمنین! خداوند ھمان گوید بیان فرمود. راوی می
شنیدی؟  ص غیر از او نیست این حدیث را از رسول اللهبحق کسی است که خدایی 

 .١- خوردتا جایی که سه بار قسم  - گفت: آری، قسم بخدای یگانه

 حال هنگام رفتن فرا رسیده است
ھیچگاه چنین  سرا داده بود. و علی  سقبلاً بشارت شھادت علی  صپیامبر 

کرد و یقین داشت که ھر چند که عمرش طولانی شود  بشارت بزرگی را فراموش نمی
 وی باز شھید خواھد شد.

بر قومی از خوارج اھل بصره وارد  س نقل شده که گفت: علی / از زید بن وھب

                                           
 .۴۷۶۸، ابوداود، ۷۴۸مسلم ص - ١



 ١٢٧  سطالب  علی بن ابی

 

گفت: ای علی تقوای  علیبه  نام داشت،آنھا بود که جعد بن بعجه  درمیانمردی  ،شد
 میری. خدا پیشه کن تو می

از سر تا  کهد نزن ای به سرم می شوم، و ضربه به او گفت: خیر کشته می سعلی 
کسی که بھتان و افترا به کند و این عھد و قضای خداوند است و  ریشم را خون آلود می
 شود. خداوند ببندد خوار می

 آمد و او در سنقل شده که گفت: مردی از قبیله مراد نزد علی  / از ابی مجلز
خواھند تو را  خواند و گفت: مواظب باش افرادی از قبیله مراد می مسجد نماز می

ند وقتی که آنھا کن بکشند و گفت: ھر فردی دو فرشته به ھمراه دارد که او را حفظ می
 .١کنند و اجل سپر محکمی است قادر به مواظبت او نباشند و قدر بیاید، او را رھا می

فرا رسید، ابن تیاح ھنگام  سگوید: وقتی که شب ضربت علی  می س اصبغ حنظلی
طلوع فجر نزد او آمد تا اذان صبح را بگوید و او در خواب سنگینی بود و دوباره آمد و او 

 گوید: برخاست و می سب بود و بار سوم آمد و دید که علی ھمچنان خوا
 کند. ات را برای مرگ آماده کن، چرا که مرگ آن را ملاقات می سینه

 گیرد. و از مرگ ناراحت نباش چون تمام صحراھا و زمین را فرا می
این است که سه نفر از خوارج با ھم جمع شدند و آن  ساما داستان کشته شدن علی 

بارت بودند از عبدالرحمن بن ملجم، برک بن عبدالله و عمرو بن بکر تمیمی. در سه نفر ع
پس از جنگجویان سکردند و از والیان آنھا ایراد گرفتند،  مورد کارھای مردم، با ھم مذاکره 

نھروان یاد کردند و بر آنھا رحمت فرستادند و گفتند: بعد از آنھا ما ھیچ کاری نکردیم، 
خواندند و در راه خدا از ھیچ  بودند که مردم را به عبادت خداوند فرا میبرادرانمان کسانی 

آنھا را  و برویم امامان گمراه و سراغ این سرزنشی باک نداشتند، اگر جانمان را بخریم
 گیریم. رھانیم و انتقام برادرانمان را می بکشیم سرزمین را از قتل آنھا می

و عمرو  ،، و برک گفت: معاویه برای منابن ملجم گفت: علی بن ابی طالب برای من
بن بکر گفت: عمرو بن عاص برای من. پس با ھم عھد کردند و قسم خوردند که ھیچ 

. سپس بمیرندیا خود  بکشندفرد مورد نظر را  اینکهیک از آنھا عھدش را نشکند تا 
، ھر )ھـ۴۰(رمضان سال  )۱۵(شمشیرھایشان را مسموم کردند و قرار گذاشتند که 

 .حرکت کند ام به طرف فرد مورد نظر و شھری که در آن قرار داردکد

                                           
 .۱۳۵-۱/۱۳۴صفة الصفوة،  - ١
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و از ترس اینکه آشکار شود، به  به کوفه رسیداینکه ابن ملجم به راه افتاد تا  اما
گفتند که علی  می هکسی چیزی نگفت و در کوفه زنی بود که به او قطام دختر شجن

رویی بود. وقتی که او را دید در جنگ نھروان پدر و برادرش را کشته بود و زن زیبا
فراموش کرد که برای چه چیزی آمده و از او خواستگاری کرد. قطام گفت: من با تو 

دھد؟ گفت:  کنم تا زمانی که مرا شفا ندھی. گفت: چه چیزی تو را شفا می ازدواج نمی
 ھا اینخوان و کشتن علی بن ابی طالب. گفت:  سه ھزار درھم و یک بنده و کنیز آوازه

تنھا خواسته تو نیست، بلکه خواسته خود من است.  سمھر تو باشد، اما کشتن علی 
و اگر  ،ای و زندگی با من گوارایت باد گفت: پس اگر او را زدی خودت و مرا شفا داده

از بدان که اجر خدا و  ،کشته شدی ھیچ خیری نزد خداوند فراتر از این وجود ندارد
. به او گفت: قسم بخدا فقط بخاطر این تو بھتر است برایدنیا و زینت آن و اھالی آن 

ام، سپس فردی را از قوم خود برای کمک به او برگزید. وقتی که شب  کار به اینجا آمده
ھـ فرا رسید در کمین نشست تا اینکه علی برای نماز صبح ۴۰رمضان سال ۱۵جمعه 

که: حکم از آن خداوند ای به سر او زد و او فریاد زد  بیرون آمد، سپس ابن ملجم ضربه
 .١خواندند، ترسیدند است نه تو و اصحاب تو. پس کسانی که در مسجد نماز می

بالاخره امام با ضربه شمشیر مسمومی به ملاقات پروردگار رفت... ھمچنان که قبلاً 
 با ضربه خنجری به دیدار خداوند شتافته بود. سعمر فاروق 

ن لحظات اندوھناک، کسانی که او را به خانه او در ای ش بردند وا هرا به خان سعلی 
آورده بودند و اطرافیان خود را امر کرد که به مسجد بروند تا نماز صبحشان قضا نشود 
و نمازشان را بخوانند... و این نمازی بود که او در این حال خودش را برای آن آماده 

شتند و بعضی از مردم برگ سکرده بود... وقتی که مردم نمازشان تمام شد به نزد علی 
ھنگامی  را گرفته بودند و امام چشمانش را باز کرد و -بن ملجم لرحمنعبدا - قاتل

 که او را شناخت سرش را تکان داد و گفت:
 .!!که این ھمه خوبی به تو کرده بودمبا وجود اینتویی...؟ 

از آن قھرمان بزرگ نگاھی به صورت فرزندان و اصحابش افکند، دیدند که سرشار 
نزدیک است به و دانست که  کردسردی مرگ را احساس  سعلی  ،بغض و اندوه است

کرد که فرزندان یا  ملحق شود، و فکر می هسرنوشتی که ابن ملجم بر او وارد کرد

                                           
 با تصرف. ۳۲۰-۳۱۹به نقل از خلفاء الراشدون، شیخ حسن ایوب، ص -١
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د و نکرد که از قاتلش حمایت کن اصحابش بخواھند که انتقام او را بگیرند و او اصرار می
 به حدود قصاص مشروع تخطی نشود. د تاناز ھر تجاوزی او را حفظ کن

آمد، آنھا را  و این گونه با این کلماتی که به صورت بریده بریده از دھانش بیرون می
 کند، بر لوح بزرگی ترسیم کند. ندا داد تا عظمت انسانیتی را که قرآن بحث می

 به خانواده و فرزندانش گفت:
 او را به خوبی نگاه دارید و اکرام کنید...

 تر به قصاص یا عفو او ھستم. ده ماندم من خودم شایستهاگر زن
 و اگر مُردم، او را به من ملحق کنید تا نزد پروردگار جھانیان با او مخاصمه کنم.

 و کسی را به غیر از او نکشید...
 .١چرا که خداوند متجاوزین را دوست ندارد...!!

جمعه در حالی که گویند: عبدالرحمن بن ملجم در کوفه و روز  علمای سیره می
 )۲۱(اند که شب  و گفته ضربه زد، سبه علی سیزده روز از رمضان باقی مانده بود 

رمضان سال چھلم ھجری بوده است. که روز جمعه و شنبه ھمچنان زنده بود تا اینکه 
در شب یکشنبه درگذشت و فرزندانش و عبدالله بن جعفر او را غسل دادند و حسن بر 

 .٢گام سحر دفن شداو نماز خواند و ھن

ھا از او  گفت: ای مردم، دیروز مردی را از دست دادید که برترین ب حسن بن علی
او را به مأموریت  ص اند. رسول الله ھا نیز به او نرسیده اند وآخرین سبقت نگرفته

خداوند فتح را بر دستان او انجام  وقتی کهداد و تا  فرستاد و پرچم را به دست او می می
سمت راست و میکائیل در سمت چپش بود و بجز  درو جبرئیل  ،گشت بر نمیداد  نمی

از خود بجای نگذاشته است که خواسته با آن م طلا و نقره چیز دیگری ھفتصد درھ
 .٣بخریم یخادم

 .گردد...!! این چنین مسافر به وطن و منزل خود باز می
روزھایی که در آن بر روی زمین پسر ابوطالب از دنیا سفر کرد...اما زندگی او و 

گاھی عالی در زندگی بشری و تاریخ  زیست به خورشیدی تبدیل شد که دارای جای می

                                           
 با تصرف. ۵۹۹-۵۹۸خلفاء الرسول، خالد محمد خالد،  - ١
 .۱/۱۳۵صفة الصفوة  - ٢
 .۲۴۹۶اند و آلبانی در الصحیحة صحیح دانسته است،  ابن حبان، احمد و بزار رؤیت کرده - ٣
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 چرخید. ھای حقیقت، قھرمانی، ایمان خیر و شرف می حول ارزش آن بود و
 این چنین امام رحلت کرد و رحلت نکرد...

 و کوچ کرد و کوچ نکرد....
 مسافر حاضر است... او

 مسافر مقیم است...و او 
و در سیرتش اندرزھای زیادی وجود دارد آنگاه که دنیا را  ،یاد او ھمیشه زنده است

 ...گزید خدا و رسولش و آخرت را بر دنیاطلبان رھا کرد، و برای خود برای
یا مقداری  ،گرفتند تا او را از راه منحرف کنند ھایی گرد او را می گردبادھا و طوفان

و یا او را از اھداف و مقاصدش باز دارند... اما از راه  ،او را بگیرند ھدایت از رشد و
 .١منحرف نشد

 راضی و خشنود باد. صو سایر اصحاب رسول الله  یداوند از علخ

                                           
 .۶۰۱خلفاء الرسول،  -١



 

 

 

 

 

 »۷« س سعد بن معاذ

 ص محمد رسول الله
بینم از  خودم را عاجز می - قسم بخدا - که مردی است با بزرگما امروز میعاد 

یک کلمه در مورد او صحبت کنم... و چرا اینگونه نباشد در حالی که او حتی اینکه 
کسی بود که وقتی اسلام آورد، مدینه با اسلام آوردن او درخشید؟ او مردی بود که در 

شته است... گااز نور بر پیشانی تاریخ ن قلمیبا گویا آن را  ،داشت نقش مھمیجنگ بدر 
حکم کرد... بلکه او کسی بود از بالای ھفت آسمان او مردی بود که به حکم خداوند 

ش عرش خداوند رحمان به لرزه درآمد و ھفتاد ھزار فرشته در تشییع وفاتکه بخاطر 
 کردند. اش را حمل می جنازه او حاضر بودند و جنازه

گانه و مابین آنھا نسبت به عرش خداوند  ھای ھفت زمینگانه و  ی ھفتھا آسمان
ای است که در بیابان انداخته شود... اما این عرش بخاطر مرگ  رحمان مانند حلقه

این مرد چقدر است که عرش  منزلتمسلمانی به لرزه درآمد، پس ببین که قدر و 
 لرزد. خداوند رحمان بخاطر آن می

 .است س سعد بن معاذصحابی بزرگوار  ابامروز ما  وعدم
در بنی عبدالاشھل سه نفر بودند که کسی فاضلتر از آنھا  گوید: می لعایشه 

 .١سید بن حضیر و عباد بن بشروجود ندارد: سعد بن معاذ، اُ 
 سانصار به منزله ابوبکر صدیق  درمیانگوید: ابن قیم گفت: سعد  مناوی می

پایان کارش در راه خدا از ھیچ سرزنشی باک نداشت و  .مھاجرین است درمیان
رضایت خدا و رسولش را بر رضایت قوم و ھم پیمانانش ترجیح داد و حکم شھادت بود، 

                                           
 .۳/۷۱الاصابة، حافظ ابن حجر،  -١
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عزای او را گرفت،  ÷د و جبرئیل بواو با حکم خداوند از بالای ھفت آسمان موافق 
 متواتر است.خبر، این  .١پس شایسته است که عرش بخاطر او بلرزد

 سعد اسلام آورد و آفتاب اسلام بر تمام مدینه تابید
 بود،چگونه قصه اسلام آوردنش  تا بدانیم که چگونه نور وارد قلب سعد شد و دبیایی

 و بلکه چگونه ھنگامی که او اسلام آورد، آفتاب اسلام بر تمام مدینه تابید.
مصعب  صش بود و در آن زمان مشرک بود، وقتی که پیامبر یسعد بزرگ قوم خو

و سعد توسط او  - را برای دعوت به سوی خداوند به مدینه منوره فرستاد سبن عمیر 
 تمام مدینه بود.برای  اسلام آوردن او کلید خیر - مسلمان شد

 اسلام آوردن او باعث شد که آفتاب اسلام بر تمام مدینه بتابد. و
خواستند به  کند که: اسعد بن زراره ھمراه مصعب بن عمیر می ایت میابن اسحاق رو

خانه بنی عبدالاشھل و بنی ظفر بروند و سعد بن معاذ پسر خاله اسعد بن زراره بود که با 
گفتند،  می ٢ای بنی ظفر شدند. بر چاھی که به آن چاه مَرَقھ همحلاز ی ا همحلھم وارد 

نشستند و کسانی که مسلمان شده بودند، بر آنھا جمع شدند و سعد  محوطهپس در آن 
شھل بودند و ھر دوی لأبزرگ قومشان از بنی عبداروز آن در سید بن حضیر بن معاذ و اُ 

شنیدند، سعد بن معاذ به اسید بن خبر مصعب بن عمیر را وقتی که  .آنھا مشرک بودند
شوند تا افراد  ھای ما می ه وارد خانهپدر شوی، نزد این دو مرد برو ک حضیر گفت: بی

اگر ھای ما بشوند.  و بترسان از اینکه وارد خانه ند، آنھا را بازداردھ فریبضعیف ما را 
د بن حضیر ی. گفت: اسدادم م نبود، خودم این کار را انجام میا هاسعد بن زراره، پسرخال

و را دید به مصعب بن را برداشت و نزد آنھا رفت، وقتی که اسعد بن زراره ا ششمشیر
 برای دعوت او بیشتر تلاش کن.عمیر گفت: این بزرگ قومش است، نزد تو آمده است، 

کنم. گفت: روبروی آنھا ایستاد و به آنھا دشنام  مصعب گفت: اگر بنشیند با او صحبت می
خود را دوست ؟ اگر جان فریب دھیدتا افراد ضعیف ما را  دای داد و گفت: چرا شما آمده

ید، بروید. مصعب به او گفت: ممکن است بنشینی و به حرف من گوش فرا دھی؟ اگر دار
گفت: منصفانه است. پس شمشیرش را  .کن و گرنه آن را رھا  بپذیرراضی شدی آن را 

کنار گذاشت و نزد آنھا نشست و مصعب در مورد اسلام با او صحبت کرد و قرآن را برای 

                                           
 .۳/۶۴فیض القدیر، مناوی،  -١
 چاھی در مدینه. -٢
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آسانی ، دگفتند: قسم بخدا ما قبل از اینکه صحبت کن او خواند. آنھا در خاطرات خود می
پس گفت: چقدر این سخن زیبا و س. مشاھده کردیماسلام را در صورتش و درخشش 

گفتند:  ؟ به اوباید چه کند گفت: اگر کسی بخواھد وارد این دین شود ودلنشین است! 
پس نماز س ،آوری ین را به زبان میکنی و شھادت کنی و لباست را تمیز می غسل می

آورد و  ین را به زبانخوانی. پس برخاست و غسل کرد و لباسش را تمیز کرد وشھادت می
پس به آنھا گفت: پشت سر من مردی است که اگر از سبرخاست و دو رکعت نماز خواند. 

الان او را نزد شما  .کند شما تبعیت کند. کسی از قومش با او مخالفت نمی
س شمشیرش را برداشت و نزد سعد و قومش بازگشت. پس. (سعد بن معاذ)فرستم می

کرد، گفت: به خداوند سوگند  را در حال بازگشت مشاھدهوقتی که سعد بن معاذ او 
وقتی که جلو در ایستاد  .خورم که اُسید بر ھمان حالی نیست که از نزد شما رفته بود می

؟ گفت: با آنھا صحبت کردم. قسم بخدا جای ھیچ نگرانی نیست شد هسعد به او گفت: چ
 شنیدمکنیم و  و آنھا را نھی کردم و آنھا گفتند: ھر کاری شما دوست داشته باشید، می

دانند که او  خواھند او را بکشند و آنھا می اند و می که بنی حارثه نزد اسعد بن زراره رفته
ت کشند. گفت: سعد با عصبانی ن کرده او را میخاله توست و بخاطر اینکه نقض پیما پسر

برخاست و شمشیرش را به دست گرفت و  و ترس از آنچه در مورد اسعد شنیده بود
وقتی که سعد  ،پس به سوی آن دو رفت کاری از پیش نخواھید برد.گفت: قسم بخدا 

پس  .بشنود راآنھا  سخن است تااو را فرستاده دید، فھمید که اُسید  آرام و راحترا آنھا 
ایستاد و به اسعد بن زراره گفت: ای  شانمقابلگفت، در  در حالی که به آنھا بدوبیراه می

آن چه را که کشتم، چرا  ابوامامه، بخدا قسم اگر فامیل من نبودی با این شمشیر تو را می
و اسعد بن زراره به مصعب بن  دھید؟ انجام میھای ما  در خانهدوست نداریم مخفیانه 

گفت: آری مصعب قسم بخدا بزرگ قومی نزد تو آمده است که اگر از تو تبعیت  عمیر
توانی بنشینی  . مصعب گفت: میمگر آن که مسلمان شود ماند کند، ھیچ کس باقی نمی

گویم گوش فرا دھی، اگر دوست داشتی و راضی بودی قبول کن و گرنه  و آنچه را که می
شیرش را گذاشت و نشست و او اسلام را سعد گفت: منصفانه است. پس شم .رھایش کن

، دو قرآن را بر او خواند. گفت: قسم بخدا ما قبل از اینکه صحبت کن عرضه کردبه او 
. سپس به آنھا گفت: اگر کسی مشاھده کردیماسلام را در صورتش آسانی و درخشش 

تمیز کنی و لباست را  گفتند: غسل می ؟ به اوباید چه کند بخواھد وارد این دین شود
خوانی. پس برخاست و غسل کرد  پس نماز میس آوری، ین را به زبان میکنی و شھادت می
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آورد و برخاست و دو رکعت نماز خواند.  ین را به زبانشھادت و لباسش را تمیز کرد و
 پس شمشیرش را برداشت و ھمراه اسید بن حضیر نزد قومش برگشت.س

دا قسم که سعد غیر از آن سعدی را دیدند، گفتند: بخ گفت: وقتی که قومش او
مرا شھل، لآوقتی که روبروی آنھا ایستاد گفت: ای بنی عبدا ،است که از نزد شما رفت

. و رأی، رأی توست گفتند: تو بزرگ و عاقل ما ھستی بینید؟ خودتان چگونه می درمیان
گفت: سخن گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام است تا وقتی که شما به خدا و 

 ورید.نیارسولش ایمان 
شھل شب نشده بود که ھمه مردان و الأگفتند: قسم بخدا ھنوز در خانه بنی عبد

 در خانه اوزنان مسلمان شدند و اسعد و مصعب به منزل اسعد بن زراره بازگشتند و 
ھای انصار نمانده بود که  ای از خانه د تا جایی که خانهنکر م دعوت میمردم را به اسلا

 .١باشندشده ھمه مردان و زنان، آن مسلمان ن
و شروع به  گرفتگردن ه امانت این دین را بحمل این چنین ایمان آورد و  سسعد 

 صدعوت مردم به دین خداوند متعال کرد و قلبش در اشتیاق دیدن پیامبر 
 این گونه است.که با نرمی و مدارا ھمراه باشد و بھره دعوتی ه ثمر سوخت... و می

 صوقتی که خداوند متعال اجازه ھجرت به پیامبرش را داد، سعد با آمدن پیامبر 
چنان خوشحال شد که قلم از وصف آن عاجز است و ھمواره ھمراه او بود و از علم و 

 برد. ھا و اخلاق او بھره می راھنمایی
 کرد که جان و مالش را فدای او کند. را دوست داشت که آرزو می صامبر پی قدر آنو 

 در جنگ بدراو تاریخی  نقش
اش را در آن و برای یاری دین  این ھمان لحظه تاریخی است که سعد ایمان و عقیده

 آشکار کرد.
به جنگ میان قافله مشرکین ف تصراز ھدف عزیمت سپاه مسلمانان که  زمانی

نظر  ،این جنگ سخت خواست که قبل از صپیامبر  ،شد لتبدی مکهھل مسلمانان و ا
 سپس ابوبکر صدیق  در این باره چه نظری دارید؟اصحابش را بداند و گفت: ای مردم 

                                           
از  ۳/۱۵۲البدایة در   ، ابن کثیر) ۶/۴۲ھیثمی در المجمع (؛ ۴۳۹-۲/۴۳۸بیھقی، دلائل النبوة  -١

ابن سیدالناس، عیون این قصه، قصه مشھوری است.  صحیح است. سند آنطریق ابن اسحاق و
 .۲۶۹-۱/۲۶۸الاثر، 
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و ھمچنین مقداد بن عمرو نیز  سو عمر بن خطاب  خوب است، موافق ھستیم.گفت: 
لی که آنھا در لشکر در این سه نفر از فرماندھان مھاجران بودند در حاچنین گفتند. 

دوست داشت که نظر فرماندھان انصار را نیز بداند، چرا که  صاقلیت بودند و پیامبر 
 ، دربودھای آنھا  بر شانهبیشتر شدند و سنگینی جنگ  آنھا اکثریت لشکر را شامل می

 بعد از صکرد. پس پیامبر  حالی که بیعت عقبه آنھا را ملزم به جنگ بیرون از مدینه نمی
فرمانده  .سخنان آن سه نفر گفت: ای مردم با من مشورت کنید و تنھا منظورش انصار بود
 .انصار و پرچمدار آنھا سعد بن معاذ گفت: بخدا قسم گویی که منظورت ما ھستیم؟

گفت: ھمین طور است. گفت: ما به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم و شھادت 
ی حق است و عھد و پیمان خود را بر اساس اطاعت از دادیم که آنچه که تو بر آن ھست

خواھی بکن، قسم بخدا اگر  ھر کاری را که می ص تو گذاشتیم، پس ای رسول خدا
شویم و حتی یک نفر از ما تخلف  نیز ھمراه تو وارد می بخواھی وارد این دریا شوی ما

جنگ صبور و  ما درشود،  ی با دشمن ناراحت نمییورزد و ھیچکدام از ما از رویارو نمی
در عھد و پیمان راستگو ھستیم و شاید که خداوند روشنی چشم تو را در ما قرار داده 

 کنیم. میبرکت خداوند حرکت  هباشد، پس با ھم ب
ترسی  گفت: شاید از این می ص روایتی آمده که سعد بن معاذ به رسول الله و در

گویم و جواب  من بجای انصار می انصار است که در خارج از مدینه نجنگند ولیحق که 
ھر با و  ،کنرابطه برقرار خواھی  ھر کس که میبا  ،خواھی بکن دھم که ھرکاری می می

و ھر  ،خواھی بردار لمان ھر چقدر میاو از امو ،کنرابطه خواھی قطع  کس که می
ما  گیری محبوبتر است از آنچه که به و آنچه را که از ما می ،خواھی به ما بده چقدر می

 ،و ھر امری که بکنی تابع تو ھستیم، قسم بخدا ھر کجا که بروی با تو ھستیم ،دھی می
 شویم. شوی با تو وارد می دریاو قسم بخدا اگر بخواھی وارد 

گفت: بروید و بشارت باد بر  وبا این سخن سعد خوشحال شد،  ص پس رسول الله
ست و گویی که از ھمین حالا به شما، چرا که خداوند متعال به من وعده پیروزی داده ا

  .١نگرم نابودی آن قوم می

                                           
؛ ۳/۳۴؛ بیھقی، الدلائل ۸/۴۶۹بدون سند، ابن ابی شیبة، المصنف،  ۲/۴۴۷ابن ھشام، السیره  -١

که از حدیث علقمة بن وقاص به طور مرسل آورده است، مسلم از انس  ۷/۲۸۸حافظ، الفتح، 
 .۱۷۷۹ح روایت کرده است، 
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 دهیم قسم بخدا جز شمشیر چیزی به آنها نمی
حمله کردند و نزدیک بود  شان متحدیندر جنگ احزاب وقتی که نیروی مشرکان با 

صلحی را  دادخواست که قرار ص ، رسول خدارا از بین ببرندکه عده کم مسلمانان 
بن حصن و حارث بن عوف منعقد  هفان و دو بزرگ آنجا یعنی عینیخود به تنھایی با غط

کند تا غطفان محاصره مدینه را بشکند و با لشکرش عقب نشینی کند و احزاب خوار 
یک سوم ثمره خرمای مدینه را به آنھا بدھد و  ص شوند و در قبال آن رسول خدا

ت کرد و سعد بن ) مشورهبا دو سعد (سعد بن معاذ و سعد بن عباد ص رسول الله
توانند حتی یک خرمای ما را  نمی - غطفان – معاذ گفت: ای رسول خدا این قوم

بخورند مگر اینکه مھمانی باشد یا آن را خریده باشند، آیا حال که خداوند ما را با اسلام 
اکرام و ھدایت کرده است و به وسیله تو باعزت و قدرتمند ساخته است، اموالمان را به 

دھیم،  ه آنھا نمیآنھا بدھیم؟! ما نیازی به این نداریم، قسم بخدا بجز شمشیر چیزی ب
تا خداوند میان ما و آنھا حکم کند، سپس سعد نزد دو بزرگ غطفان رفت و با صدای 

 بلند به آنھا گفت: میان ما و شما غیر از شمشیر چیزی نیست.
به  شدت سختی و بلاھای متعدد از ھا قلبچه مردان عجیبی! ھنگامی که 

شود؟! که از اعماق  جاری میسعد  راستگویزبان  برچه سخنانی  ،رسیده ھا هحنجر
پراکند و بزرگان  را در دل مسلمانان می میدجوشد و ا مردانگی و شجاعت می  چشمه

آموزد که آنچه پیروزی ساز است نیروی عقیده و  ترساند و سعد به آنھا می غطفان را می
 .١ایمان به خدا و اطمینان به او است

 کند میهفت آسمان حکم بالای به حکم خداوند از   سعد
است که یک بار دیگر به حکم خداوند فراتر از ھفت آسمان حکم  ساین سعد 

توانم در مورد مناقب این  کنم نمی کند... من به شما نگفتم که من احساس می می
 .؟صحبت کنم قدر آنصحابی گر
گوید: در جنگ  در مورد زخمی شدن سعد بن معاذ و غزوه خندق می لعایشه 

بیرون رفتم و صدای آرامی را از پشت سرم حس کردم که از خندق به دنبال مردم 
رث بن اوس در خطر ھستند. گفت: بر ااش ح گفت: سعد بن معاذ و برادرزاده زمین می

روی زمین نشستم که سعد از آنجا رد شد در حالی که زرھی پوشیده بود که اعضایش 
                                           

 .۳۷۲-۳/۳۷۱به نقل از علوالھمة، د. سید حسین،  -١
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قد بلند بود که  از آن پیدا بود و من ترسیدم که زخمی شود و سعد عظیم الجثه و
گفت: مدتی صبر کن تا جنگ بیاید و اگر اجل فرا رسیده باشد،  رفت و با خود می می

 چه مرگ زیبایی خواھی داشت.
گفت: پس وارد باغی شدم که چند نفر از مسلمانان در آن بودند و عمر بن خطاب نیز 

گفت: چرا آمدی، زخمی  سآنجا بود و مردی که کلاھخودی بر سر داشت. عمر 
کرد تا جایی که آرزو  شوی و اینجا در امان نیستی. گفت: ھمچنان مرا سرزنش می می
رفتم. گفت: آن مرد  کرد و من در آن فرو می کردم که در آن لحظه زمین دھان باز می می

بن عبیدالله است. گفت: ای عمر وای بر تو  هکلاھخودش را برداشت و دیدم که طلح
ست؟ گفت: و ھسوی خداوند جز ببه  یراه رھایی و فرارآیا روی کردی،  ادهامروز زی

گفت: بگیر که من ابن  مردی از مشرکان قریش به نام ابن عرقه سعد را با تیری زد و
به سیاھرگ بالای ساعدش برخورد کرد و سعد دعا کرد و گفت: خدایا  تیرعرقه ھستم. 

ون آمدند و رھایشان بی گیرم. سپس آنھا از قلعهمرا نمیران تا انتقامم را از بنی قریظه ب
در مسجد سعد برای به مدینه برگشت و در مسجد دستور داد که  ص رسول الله

لباس پوشید و به مردم گفت: که حرکت کنند،  ص . گفت: رسول اللهی برپا کنندا هخیم
حرکت کرد و از بنی غنم در ھمسایگی مسجد گذشت و گفت: چه  ص پس رسول اللهس

 ÷شبیه جبرئیل  کلبی کسی از اینجا رد شد؟ گفتند: دحیه کلبی و صورت و ریش دحیه
وقتی که  .محاصره کرد شب )۲۵(نزد آنھا آمد و آنھا را  ص بود. گفت: رسول الله
پس با  گردن نھید. ص به حکم رسول الله :، به آنھا گفته شدشدمحاصره بر آنھا سخت 

او گفت که آنھا را بکشند. پس آنھا گفتند: ما به  بن عبدالمنذر مشورت کردند و هابالباب
به دنبال سعد فرستاد و سعد سوار  ص شویم و رسول الله حکم سعد بن معاذ راضی می

گفتند: ای  بودند و به او بستهای  او را با پارچهزخم آمد در حالی که  چھارپاییبر 
به  سعد .شناسی و کسانی که آنھا را میھستند وستانت ھم پیمانان و د ھا این ،ابوعمرو

ھای آنھا نزدیک شد و به قومش نگاه کرد و گفت: شما  آنھا نگاه نکرد تا جایی که به خانه
. ابوسعید گفت: وقتی باک نداشته باشیدقول داده بودید که در راه خدا از سرزنش کسی 

 ود بروید و حکم او را ببینید.گفت: نزد بزرگ خ ص ، رسول اللهکردطلوع خورشید که 
 صسعد را بیاورید، سپس سعد را آوردند و پیامبر  :عمر گفت: بزرگ ما خداست. گفت

و  دکنم که مردانشان را بکشی گفت: در مورد آنھا حکم کن. سعد گفت: من حکم می
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به حکم فرمود:  ص فرزندانشان را اسیر کنید و اموالشان را تقسیم کنید. رسول الله
، ه استقریش باقی مانددیگری با خدا و رسولش حکم کردی. گفت: خداوند اگر جنگ 

. گفت: زخمش باز شد و شفا مرا به سوی خود بازگردان، . در غیر این صورتمرا نمیران
برای او  ص به جایی که رسول الله ، ویافت و جایش مثل یک حلقه کوچک شد

 بو ابوبکر و عمر  ص رسول الله گفت: لبازگشت، عایشه بود درست کرده 
در دست  ص گفت: قسم به کسی که جان محمد ل. عایشه پیش سعد رفتند

عمر را بیشتر از صدای گریه گریه ام بودم صدای  اوست من در حالی که در حجره

ٓ ﴿ :شنیدم و آنھا چنانکه خداوند متعال فرموده است ابوبکر می [الفتح:  ﴾بيَۡنَهُمۡ  ءُ رَُ�َا

 بودند. .]۲۹
درست کرده است؟ گفت:  ص گوید: گفتم چه امتی است که رسول الله علقمه می

 .١کرد ، سخت گریه میکرد ولی اگر گریه می ریخت، اشک نمیبخاطر کسی  عمر

نزَلَ ﴿ :ده استکرنازل را مورد بنی قریظه خداوند این آیه  در
َ
ِينَ ٱوَأ  َ�هَٰرُوهُم مِّنۡ  �َّ

هۡلِ 
َ
ونَ  َ�قۡتُلوُنَ  افَرِ�قٗ  بَ لرُّعۡ ٱ قلُوُ�هِِمُ  ِ�  وَقذََفَ  مِن صَيَاصِيهِمۡ  كَِ�بِٰ لۡ ٱ أ ُ�ِ

ۡ
 وَتأَ

�ضٗا لَّمۡ تََ�  ٢٦فَرِ�قٗا
َ
مَۡ�لٰهَُمۡ وَأ

َ
�ضَهُمۡ وَدَِ�رَٰهُمۡ وَأ

َ
وۡرَثَُ�مۡ أ

َ
ُ ٱوهَاۚ وََ�نَ  ُٔ وَأ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ان که از آنان (مشرکھود) را یتاب (کوند گروھی از اھل و خدا« .]۲۷-۲۶[الأحزاب:  ﴾٢٧قَدِيرٗ�

 و وحشت شان رعبیھا د و در دلیشکن ییمشان پاکھای مح ردند از قلعهکت یعرب) حما
ر ید و گروھی را اسیرساند ه) گروھی را به قتل میکد یی رسیارشان به جاکند؛ (و کاف

نی را ین) زمیشما گذاشت، و (ھمچنار یھا و اموالشان را در اخت ھا و خانه نید! و زمیردک می

 .»ز تواناست!ید؛ و خداوند بر ھر چیه ھرگز در آن گام ننھاده بودک

  صادب صدیق انصار(سعد بن معاذ) نسبت به پیامبر 
 ص در روایتی آمده که وقتی که بزرگ اوس سعد بن معاذ به مقر فرماندھی پیامبر

به او گفت: در مورد آنھا حکم کن ای سعد، گفت:  صدر بنی قریظه رسید، پیامبر 
گفت: خداوند به تو امر  صتر است به حکم کردن. پیامبر  شایسته ص رسول الله

                                           
قسمتی از آن را احمد روایت کرده است که محمد بن عمرو بن علقمه در  ھیثمی، در الصحیح، - ١

 .۱۳۸-۶/۱۳۷آن است و حدیث او حسن است و سایر رجالش ثقه ھستند، مجمع الزوائد، 
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دانست که قومش مشتاق ھستند که  می - حکم کنی ولی سعددر مورد آنھا کرده که 
دوست داشت که از ھمگی اطمینان  -به نرمی حکم کند اش  پیمانان یھودی ھم رب

عھد بگیرد که اگر حکم کرد، حکمش  - اوس و بنی قریظه - حاصل کند. و از آنھا
ایستاده بود و مخصوصاً روی  صلشکر پیامبر  درمیانسعد  .غیرقابل نقض است

گفت: آیا شما قول  سخنش با قومش اوس و به طور عام با تمام لشکر بود که می
و جایی  صری. سپس به پیامبر حکم کردم، اجرا کنید؟ گفتند: آ گونهدھید که ھر می

مستقیما  ص در حالی که بخاطر عظمت و بزرگی رسول الله( که در آنجا بود نگاه کرد
خواست که از تایید رسول  کرد) و گفت: و کسی که آنجاست؟ (سعد می نگاه نمیاو به 

 الله نیز مطمئن شود، اما از روی ادب، نه به ایشان نگاه کرد، و نه مستقیما به ایشان
 صدر آن بود، نگاه کرد و پیامبر  ص ی که رسول اللهیاجبه  سپس خطاب نمود)

 .١: آریفرمود
پس به بنی قریظه که در یک طرف لشکر بودند نگاه کرد تا اطمینان آنھا را نیز س

گفت: آیا به حکم من راضی ھستید؟ گفتند: آری. پس حکم کرد که مردان  جلب کند و
وقتی که سعد بن  .اسیر کنند و اموالشان را تقسیم کنند ھا را را بکشند و زنان و بچه
به او گفت: به حکم خداوند فراتر از ھفت آسمان حکم  صمعاذ حکم کرد پیامبر 

نگاه کرد و  صکردی. به ادب سعد در اثنای حکم کردن بنگرید که به چادر پیامبر 
 بخاطر عظمت و بزرگی او از آن روی برگرداند.

ش لرزید و هفتاد هزار ملائکه در تشییع جنازه او وفاتاطر عرش خداوند رحمان بخ
 شرکت داشتند

ھا  پردازیم، کراماتی که عقل می سحال در این چند سطر به کرامات سعد بن معاذ 
: خداوند فرمودبه او و نزد سعد رفت  صکند. پیامبر  را حیرت زده و شگفت زده می

بدھد، آنچه را که وعده داده بودی اجرا بھترین پاداش را بخاطر بزرگی این قوم به تو 
 .٢کند اش را در مورد تو اجرا می کردی، و خداوند وعده
 ش لرزید.وفاتخداوند متعال بخاطر  شکه عر تاس ساین سعد بن معاذ 

                                           
 .۲/۲۴۰سیرة ابن ھاشم،  -١
 .۳/۲/۹گوید: رجالش ثقه ھستند. ابن سعد، الطبقات،  ارناؤوط می -٢
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 .١گفت: عرش خداوند رحمان بخاطر مرگ سعد بن معاذ لرزید صپیامبر 
درگذشت،  سبن معاذ گوید: وقتی که سعد  می ل اسماء دختر یزید بن سکن

آید و ناراحتیت برطرف  فرمود: آیا اشکت بند نمی صمادرش فریاد زد و پیامبر 
 .٢دید و عرش او لرزیخند بخاطر اوشود اگر بگویم پسرت اولین کسی بود که خداوند  نمی

خداوند رحمان برای مرگ  شکه عر صگوید: این سخن پیامبر  می /امام نووی 
ای معتقدند که  لرزید، علما در مورد تأویل آن اختلاف دارند. عده سسعد بن معاذ 

عرش لرزیدن و خداوند در  ،ظاھر عرش لرزیده و با آمدن روح سعد خوشحال شده است
 :فرماید مانعی ندارد چنانکه خداوند متعال میاین و . شده است قائلبرای او تمایز 

ِ ٱ يَةِ شۡ خَ  مِنۡ  َ�هۡبطُِ  لمََا هَا�نَّ مِنۡ ﴿ وه) کای از خوف خدا (از فراز  و پاره« .]۷۴[البقرة:  ﴾�َّ

 است. به نظر صحیحو این ھمان ظاھر حدیث و . »افتد ر مییبه ز
بخاطر  شگوید: بعضی دیگر معتقدند که: این امر حقیقت داشته و عر مازری می

نیز  شون عرگوید: و این از لحاظ عقلی قابل انکار نیست. چ مرگ او لرزیده است، می
گوید: اما فضیلت سعد با این  سکون دارد. می نوعی جسم است و قابلیت حرکت و

وفات ش را نشانه عر شود، مگر اینکه گفته شود که خداوند متعال حرکت حاصل نمی
 سعد برای ملائکه قرار داده باشد.

 گویند: منظور از لرزیدن عرش، لرزیدن اھل عرش که ملائکه و غیر عده دیگری می
ملائکه حاملان آن بودند، است. پس مضاف حذف شده است و مراد از لرزیدن، مژده و 

یعنی بدنش به  :»اھتز مکارمه«قبول بوده است و این جزء زبان عربی است که فلانی 
خواستند به او خوشامد  آنھا می آن، بلکه نه به خاطر پریشانی جسم یا حرکتلرزه افتاد، 

گوید: کنایه از بزرگ بودن مرگ او است و  حربی می .وندبگویند و به استقبال او بر
گوید: زمین از مرگ  دھند و می چیزھا نسبت می ترین بزرگاعراب چیز بزرگ را به 

 .٣فلانی تاریک شد و برای او قیامت به پا شد
گوید: عرش یکی از مخلوقات خداوند است و برای او مسخر شده  می /امام ذھبی 

                                           
 اند. حمد از انس روایت کردهمتفق علیه از جابر و مسلم و ا -١
طبرانی روایت کرده و رجالش رجال صحیحی ھستند و حاکم آن را  ۹/۳۰۹ھیثمی، المجمع،  -٢

 صحیح دانسته است وذھبی در تلخیص با آن موافق است.
 .۱۶/۳۲مسلم، بشرح النووی،  -٣
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تواند آن را بلرزاند و بخاطر  با خواست و اراده خودش می است ھر وقت که بخواھد
حد دوستی و علاقه به سعد در آن احساس قرار داده است، ھمچنانکه خداوند در کوه اُ 

وِِّ�  َ�جِٰبَالُ ﴿ :فرماید احساس قرار داد. خداوند می صو بخاطر دوستی پیامبر 
َ
 ﴾مَعَهُ  أ

�سَُبّحُِ َ�ُ ﴿: فرماید و می .»دییح خدا گویھمراه او تسب ھا کوه) ای ھا کوه(ما به « .]۱۰[سبأ: 
َ�َٰ�تُٰ ٱ بۡ ٱ لسَّ  ٱوَ  عُ لسَّ

َ
ح او ین ھمه تسبیی ھفتگانه و زمھا آسمان« .]۴۴[الإسراء:  ﴾�ضُ ۡ�

ِ ﴿: فرماید پس تعمیم داده و می .»ندیگو می ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�مَۡدِه [الإسراء:  ﴾�ن مِّن َ�ۡ

 و این حق است. .»دیگو ح و حمد او مییموجودی، تسبو ھر «. ]۴۴
در حال خورده و در صحیح بخاری از قول ابن مسعود آمده که ما تسبیح غذا را 

 .١شنیدیم میشدن 
 .٢و این باب وسیعی است که راھش ایمان است

 .٣نقل شده که گفت: عرش بخاطر محبت دیدار سعد با خدا لرزید باز ابن عمر 

 سعد را حمل کردندملائکه جنازه 
شد او را  شدیدترگوید: وقتی که سعد زخمی شد و زخمش  می س محمود بن لبید

به او رسید،  ص ھایش را مداوا کند. وقتی پیامبر نزد زنی به نام رفیده بردند تا زخم
؟ به او خبر داد تا وقتی که آن رسانی چگونه شب را به صبح و صبح را به شب میگفت: 

قومش او را منتقل کردند و بنی عبدالاشھل او را به منزلشان بردند و شب فرا رسید که 
گفته شد، با او رفتند. پس او بیرون رفت و ما نیز ھمراه او بیرون  آمد و ص رسول الله

کردند و شکایت رفتیم و با سرعت رفتیم تا جایی که ردایمان افتاد، پس اصحاب 
ترسم که ملائکه زودتر از ما برسند و مانند حنظله او را بشویند. به  گفت: می صپیامبر
 گفت: کرد و می و مادرش گریه می ندشست را میاو در حالی که رسیدند سعد خانه 

 رفت. حقیقتابارش را بست و  وای بر مادر سعد که سعد کوله
د، پس او را گوی ای بجز مادر سعد دروغ می : ھر گریه کنندهفرمود صپیامبر 

تر از این  ای سبک گفت: آن قوم به او گفتند: ای رسول خدا ما ھیچ مرده ،بیرون بردند

                                           
 .۱/۴۶۰؛ احمد ۳۵۷۹بخاری  -١
 .۱/۲۹۷السیر، امام ذھبی،  -٢
 موافقت کرده است. اوبا ذھبی و آن را صحیح دانسته و  ۳/۲۰۶؛ حاکم ۳/۲/۱۲ابن سعد  -٣
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قبل از این ھرگز این تعداد از ایم. گفت: چرا سبک نباشد در حالی که  را حمل نکرده
 .١کنند و او را ھمراه شما حمل مینیامده بودند پایین برای حمل کسی ملائکه 

 قبر رفشاسعد بن معاذ و 
بیرون رفتیم،  ص وفات کرد با رسول الله سگوید: ھنگامی که سعد  می سجابر 

بر او نماز خواند و او را در قبرش گذاشت و بر او خاک  ص گفت: وقتی که رسول الله
تسبیح طولانی بر او خواند. سپس تکبیر گفت و ما نیز تکبیر  ص ریختند رسول الله

تسبیح گفتی و دوباره تکبیر گفتی؟ گفت: قبر  چرا گفتیم. گفته شد: ای رسول خدا
 .٢برای بنده صالح تنگ شد تا اینکه خداوند متعال آن را برایش گشود

: این بنده صالحی است که فرمود ص نقل شده که رسول الله باز ابن عمر 
عرش برای او لرزید و درھای آسمان به رویش باز شد و ھفتاد ھزار ملائکه بر او حاضر 

 .٣شد ودهقبلاً نازل نشده بود و قبرش تنگ شد و دوباره گش بودند که
گوید: گفتم: این تنگ شدن قبر نشانه عذاب قبر نیست بلکه  می /امام ذھبی 

مانند درد و  ،شود ھای دنیا با آن مواجه می امری است که فرد مؤمن مانند دردھا و رنج
و  آن،سؤالات قبر و امتحان و درد و رنج  ،و درد و رنج رفتن جان از بدن ،رنج بیماری

و رنج و وحشت  ،و درد برانگیختن از قبر ،درد و رنج گریه و زاری خانواده برای او
ھا و دردھا که به  ھیچکدام از این لرزش درد عبور از پل صراط، و غیر آن.و  ،موقعیت او

ھمه  رسد از عذاب قبر و جھنم نیست، اما خداوند برخی از این دردھا یا بنده مؤمن می
ملاقات پروردگارش آسوده  تاو مؤمن کند.  آنھا را برای بندگان مؤمنش آسان می

نذِرۡ ﴿فرماید:  شود. خداوند متعال می نمی
َ
ةِ �َۡ ٱ يوَۡمَ  هُمۡ وَأ آنان را از روز « .]۳۹[مریم:  ﴾ۡ�َ

نذِرۡ ﴿فرماید:  می . و»ه تاسف است) بترسانیه برای ھمه ماکز یحسرت ( روز رستاخ
َ
 هُمۡ وَأ

ى  قُلوُبُ لۡ ٱإذِِ  زفِةَِ �ٱ يوَۡمَ   کیو آنھا را از روز نزد« .]۱۸[غافر:  ﴾َ�ظِٰمِ�َ  نَاجِرِ �َۡ ٱَ�َ
رسد و تمامی وجود آنھا مملو از  ھا به گلوگاه می ه از شدت وحشت دلکبترسان، ھنگامی 

                                           
 .۱/۲۸۷و ارناؤوط در السیر آن را حسن دانسته است،  ۸-۳/۲/۷ابن سعد،  -١
 و ذھبی با آن موافقت کرده است. ۳/۲۰۶و حاکم آن را صحیح دانسته است  ۳۷۷-۳/۳۶۰احمد  -٢
؛ و آلبانی در صحیح الجامع آن را ۳/۲/۹طه؛ ابن سعد الجنائز، باب ضمة القبر و ضغ ۴/۱۰۰نسائی  -٣

 .۶۹۸۷صحیح دانسته است، 
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بخشش داریم. و با این وجود ما و پس از خداوند متعال طلب عفو  .»گردد اندوه می
شھداء بوده که از برترین دانیم که سعد از جمله کسانی است که بھشتی است و  می

گویی در دنیا و آخرت ترس و درد و رنجی نداشته است. از پروردگار طلب سلامتی 
 .١کنیم و اینکه ما را با سعد محشور گرداند می

 سراید: می سدر مرثیه سعد بن معاذ  س حسان بن ثابت
 گریه کند. ساشکی از چشمانم جاری شد و چشمانم حق دارد که برای سعد 

 گریست. ای که در جنگ نبود و چشمان دیگران از درد او ھمیشه می کشته شده
 اگر ما با تو وداع کردیم و تو ما را ترک کردی و در تاریکی قبر ماندی.

 ثواب و عظمت را داری. ای سعد با قبری کریمانه خوشبخت ھستی و بھترین تو
 بنی قریظه کردی، خداوند نیز بر ھمان حکم تو حکم کرد. هبا حکمی که در مورد طایف

 ھای روزگار تو را به سختی انداخت اما این دنیا را به بھشت جاویدان فروختی. اگر شک
پس بھترین سرنوشت راستگویان ھمان است وقتی که به نزد خداوند فرا خوانده 

 .٢شوند می

 در بهشت  دستارهای سعد بن معاذ
ھدیه  ص گوید: از براء شنیدم که گفت: لباس ابریشمی به رسول الله ابواسحاق می

کردند. گفت: از نرمی  کردند و از نرمی آن تعجب می شده بود که اصحاب آن را لمس می
 .٣در بھشت از این نرمتر و بھتر است سکنید؟ دستارھای سعد بن معاذ  این تعجب می

ھدیه شد و او از لباس  صگوید: یک لباس ابریشمی به پیامبر  می س انس
کردند. گفت: قسم به کسی که جان  کرد و مردم از آن تعجب می ابریشمی نھی می

 .٤در بھشت از این بھتر است سمحمد در دست اوست، دستارھای سعد بن معاذ 
ه سعد در بھشت گا گوید: علما این امر را بیانگر عظمت جای می /امام نووی 

ود. ش میکثیف  ترین گونه لباس است و به سادگی دستار کم ارزشدانند و گرنه  می

                                           
 .۲۹۱-۱/۲۹۰السیر، امام ذھبی،  -١
 .۳/۱۳۲النھایة، ابن کثیر، البدایة و -٢
 ) .(از براء  ۲۴۶۸مسلم  -٣

 .) (از انس  ۲۴۶۹مسلم -٤
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و این  ھای لباس ایشان را!) (وقتی دستار او اینگونه است، پس تصور کنید دیگر قسمت
 .١می کنداثبات  را بھشتی بودن سعد

ع و بلندهمت در مرتف ه ایقل کهسعد بن معاذ  ،بعد از ابوبکر صدیق ، صدیق انصار
 صداقت بود.

گوید: سه چیز ھستند که من در آنھا قوی ھستم و در غیر آنھا  می سسعد بن معاذ 
ام تا پایان آن به  ام ھر نمازی را که خوانده ضعیف ھستم: از زمانی که مسلمان شده

 .ما هچیزی غیر از نمازم نیندیشید
به ای شرکت کردم تا پایان دفن آن  ام که در ھر تشییع جنازه با خودم عھد کرده 

 .چیز دیگری نیندیشم
 حقیقت است.حق و ام که  شنیدم دانسته ص و ھر سخنی را که از رسول الله

در  انپیامبراز ھا در غیر  که این ویژگی ردمک گوید: گمان نمی می / ابن مسیب
 وند.جمع شکس دیگری 

رحلت  سسعد بن معاذ  و فداکاری یک زندگی طولانی و پر از بذل و بخشش بعد از
 .کرد

 و سایر صحابه راضی و خشنود باد. سخداوند از سعد 

                                           
 .۱۶/۳۴مسلم بشرح النووی،  -١



 

 

 

 

 

 »۸« س عبدالله بن مسعود

 ص محمد رسول الله
حال به مردی رسیدیم که چوپان بود و اسلام آمد و از او مردی ساخت که آسمان 

 - به اذن خدا - باشد، روزی که صاسلام را نورانی کرد، بلکه یکی از معجزات پیامبر 
رود و مردم او را  مردم راه می درمیانتوانست از ھر یک از اصحاب قرآنی بسازد که 

 بینند. می اسلام را در اوگویا و  ،بینند می
و صدھا و ھزاران نسخه از قرآن چاپ کرد اما نه با مداد  ھا ده صپس قطعاً پیامبر 

 .١و بر روی صفحات کاغذ، بلکه با مدادی از نور، و بر روی صفحات قلب ،و جوھر
ھایش عمیق باشد و قدرتش بر نفس  این است ارزش و منزلت ایمان وقتی که ریشه

کشد و او را صاحب ھمت  کشد و او را پایین نمی قوی باشد، صاحبش را بالا می
ایستد و  شود و نیرویی که نمی کند که خاموش نمی می امیدیگرداند و صاحب  می

و مال اندوزی  ،شود. او مالک دنیا است اما دنیا مالک او نیست تصمیمی که سست نمی
و بلا بر او نازل  ،شود  شود اما مغرور نمی و غرق نعمت می ،شود کند اما بنده آن نمی می
تر  ھا تنھا تصمیم او را محکم و سختی ،کند شود و قھر نمی شود اما خشمگین نمی می
 کند. کند مانند طلای اصل که آتش تنھا پاکی و صفای آن را بیشتر می می

کند که مجموعه بسیار  کنم، چه کسی باور می من بخاطر خدا از شما سؤال می
لعرب که نه فلسفه یونان و نه تمدن روم و نه حکمت اندک و با نیروی کم از جزیرة ا
اند، مالک دنیا بشوند و پادشاھی خسروان و امپراطوران  ھند و نه صنعت چین را داشته

                                           
 )./(از سخنان زیبای سید قطب  - ١



 شاگردان مکتب نبوت       ١٤٦

 

ھند و تمدن جدیدی را در آفاق بنا دقیصران را به ارث ببرند و دین جدیدی را انتشار و 
 .١انجام شودنھند که در کمتر از یک ربع قرن 

دوست داشت قرآن را از او بشنود... کسی  صمردی ھستیم که پیامبر  حال ما با
تر از کوه  روز قیامت سنگینمیزان او در  ساق پایبر او شھادت داد که  صکه پیامبر 

 حد خواھد بود.اُ 
 امام نمونه و فقیه امت ھستیم. سما با عبدالله بن مسعود 

بدر شرکت داشت و دو بار او از جمله سابقین و عالمان نجیب بود که در جنگ 
ھجرت کرد و در جنگ یرموک بسیار صدقه داد و مناقب و فضایل او زیاد است و علوم 

 .٢زیادی از او روایت شده است
شود که او  قم وارد شود، اسلام آورد و گفته میربه خانه ا صقبل از اینکه پیامبر 

 ص رازدار رسول اللهحضور داشت و  ھا جنگنفر ششم بود که اسلام آورد و در تمام 
او در سفر  حامل وسایل نظافتو  صسواک و کفش پیامبر مگاه و نگھدارنده  و تکیه

بود و کم وزن و قد کوتاه بود  صبود. و در رفتار و راھنمایی و بلندھمتی شبیه پیامبر 
 .سبزه روو 

بیت مسئول ، متولی قضاوت کوفه و ھا و خوشبوترین عطرھا بود دارای بھترین لباس
 ۳۲پس به مدینه آمد و در سال س .عمر و ابتدای خلافت عثمان شد در زمانالمال 

 .٣ھجری وفات کرد و در بقیع دفن شد در حالی که شصت و چند سال داشت

 داستان اسلام آوردنش چگونه بوده است؟!!
تا داستان را از ابتدا شروع کنیم... چرا که داستان مسلمان شدن او شیرین د بیایی
 شود. با تکرار آن پاک می ھا قلببخش است و و آرام 

 چراند. بن ابی معیط گوسفند میه ابن مسعود برای یکی از بزرگان قریش به نام عقب
و اسلام از  در آن زمان کهوجود اینبا ابن مسعود ساده و امانتدار و متقی بود، 

 .نشنیده بودچیزی دعوت آن به سوی امانتداری و صداقت و اخلاص 

                                           
 .۲۷۸الایمان و الحیاة، د. یوسف القرضاوی، ص -١
 .۱/۴۶۱سیر اعلام النبلاء، ذھبی،  -٢
 .۱/۱۶۳صفة الصفوة،  -٣
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شود و  با آفتاب ھدایت و ھمراه نور الھی روبرو می سروزی از روزھا ابن مسعود 
 آورد. بھترین خیر دنیا و آخرت را برای او می صپیامبر 

 را بیان کنیم. صکنیم، تا داستان او با پیامبر  را رھا می سحال داستان ابن مسعود 
چراندم که رسول  میبن ابی معیط گوسفند  هگوید: من برای عقب می سابن مسعود 

بر من گذشتند. گفت: ای جوان! شیر داری؟ گفتم: آری. اما من  سو ابوبکر  ص الله
امانتدار ھستم. گفت: آیا گوسفندی داری که شیر نداشته باشد؟ پس گوسفند را نزد او 

، پستان او را لمس کرد و شیر پایین آمد و آن را در ظرفی دوشید و نوشید. مآورد
پس به پستان گفت: بس است و دیگر شیر سداد و او نیز نوشید،  س پس به ابوبکرس

این را به من  ص نریز. و گفت: سپس بعد از این نزد او آمدم و گفتم: ای رسول خدا
را  ھا اینخود یاد بده، دستی بر سرم کشید و گفت: خداوند به تو رحم کند تو 

 .١دانی می
ن را به من یگفتم: ا مدم وآمده که ابن مسعود گفت: بعد از آن نزد او آدر روایتی 

. پس ھفتاد سوره را از زبان او گرفتم که کسی دانی را می ھا اینخود بده، گفت: تو  یاد
 .٢در مورد آنھا با من منازعه نکرد

و بنده صالح خداوند را دید که  ص ھنگامی که رسول الله سعبدالله بن مسعود 
خواند، خوشحال شد و پستانی را که شیر نداشته لمس  ه سوی پروردگارش میاو را ب

 نوشید. و گوارایی کرد و از خیر خداوند و رزقش شیر خالص
و او آن روز تنھا شاھد یک معجزه کوچک بود، در حالی که به زودی شاھد 

از نور کند و آن را پر  معجزاتی از این رسول کریم خواھد شد که دنیا را شگفت زده می
 کند... و ھدایت می

بن ابی معیط چوپانی  هبلکه او آن روز تنھا یک غلام فقیر و ضعیف بود که برای عقب
شد، روزی که او ایمان آورد با  معجزات آن تبدیل به یکی از  و بزودی خودکرد  می

 .٣شکست و عظمت آنھا را نابود کرد ا در ھمایمانش بزرگان قریش ر

                                           
 .۲/۵۳۷؛ فسوی، المعرفة والتاریخ۱/۳۷۹گوید: اسنادش حسن است، احمد ارناؤوط می -١
روایت  ۱/۱۲۵و ابونعیم در الحلیة  ۱/۴۶۲؛ احمد، ۳/۱۱۱گوید: ابن سعد در الطبقات،  ارناؤوط می -٢

 اند و اسنادش حسن است. کرده
 .۲۲۹رجال حول الرسول، ص -٣
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بدالله بن مسعود اسلام آورد و خودش را در خدمت مدت زیادی نگذشت که ع
 قرار داد. صنبی

آمیزند بعد از اینکه  گاه عظیمی که با ستارگان جوزا در می خوشا بحال چنین جای
 و بزرگ مخلوقات درآمد. اشرفابن مسعود چوپانی را رھا کرد و به خدمت 

 نزد خداوند متعال  گاه او جای
از میان صحابه بزرگوار جزو آن دسته از کسانی بود که خداوند  سابن مسعود 

از خود  سفارش کرد که آنھا را صن را در مورد آنھا نازل کرد و به پیامبر آمتعال قر
، ھمان کسانی که خونشان و اموالشان و کندنزدیک را به خود نکند بلکه آنھا  دور

 بخشند. جانشان را برای یاری این دین می
بودیم. مشرکان گفتند:  ص گوید: ما شش نفر بودیم و ھمراه رسول الله میسعد 

د و من و ابن مسعود و مردی نرا از خودت دور کن، تا بر ما جرأت و جسارت نکن ھا این
ناگھان آنچه را که خداوند  ،ایم بودیم ھذیلی و دو نفر که اسمشان را فراموش کرده

ِينَ ٱ رُدِ وََ� َ�طۡ ﴿: ن آیه نازل شدقرار داد و ای صخواست دردل پیامبر  می  عُونَ يدَۡ  �َّ
خوانند، و  ه صبح و شام خدا را میکسانی را کو « .١ ]٥٢[الأنعام:  ﴾عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  غَدَوٰةِ لۡ بٱِ رَ�َّهُم

 .»ن!کاو نظری ندارند، از خود دور م کجز ذات پا
دانند که عبدالله بن مسعود  می صاز حذیفه نقل شده که گفت: اصحاب پیامبر 

 .٢آنھا به خداوند در روز قیامت است ترین نزدیک

 اولین کسی که قرآن را بلند خواند 
ای که او را به اوج آسمان برد، حرکت کرد  بلکه این مرد عقیده است که با آن عقیده

ھا از  را برای این دین و دعوت به خدا در شدیدترین موقعیت یتا تمام ھستی درس بزرگ
 او بیاموزند.

 ص گوید: بعد از رسول الله بن زبیر از پدرش روایت شده که می هاز یحیی بن عرو
گوید:  بود، می ساولین کسی که در مکه قرآن را با صدای بلند خواند، عبدالله بن مسعود 

                                           
 ؛ فضائل الصحابة.۴۶، ۲۴۱۳مسلم -١
گوید: این حدیث به شرط شیخین صحیح  و می ۳/۳۱۵؛ حاکم ۱۵۴۸احمد، فضائل الصحابة،  -٢

 است و ذھبی با آن موافقت کرده است.
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گفتند: قسم بخدا قریش ھیچگاه این  جمع شده بودند و می ص روزی اصحاب رسول الله
رساند؟ ابن مسعود گفت:  اند، چه کسی آن را به گوش آنھا می قرآن را با صدای بلند نشنیده

خواھیم که طایفه زیادی داشته باشد که اگر  ترسیم، ما مردی را می من. گفتند: ما بر تو می
ش مانع آنھا شود. گفت: رھایم کنید. خداوند آنھا ا قریش خواستند به او حمله کنند، طایفه

دربامداد به مقام آمد و در حالی که قریش جمع شده  سکند. ابن مسعود  را از من منع می

 ﴾٢لقُۡرءَۡانَ ٱعَلَّمَ  ١لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ :می: بسم الله الرحمن الرحخواندبا صدای بلند بودند، 
قریش تأمل کردند و گفتند: این چیست  سپس به ھمین ترتیب جلو رفت.. ]۲-۱[الرحمن: 

خواند؟ سپس گفتند: او قسمتی از آنچه را که بر محمد نازل شده است،  که ابن ام عبد می
شد تا جایی  کردند و او از خواندن متوقف نمی پس برخاستند و شروع به زدن او .خواند می

ی شده بود. حالی که صورتش زخم که سوره را تمام کرد. سپس نزد اصحابش رفت در
ترسیدیم. گفت: حال دشمنان خداوند آرام  گفتند: این ھمان چیزی بود که از آن می

خوانم. گفتند: کافی است، به اندازه  نیستند، اگر بخواھید فردا نیز مثل آن را برایشان می
 . ١ای لازم آنچه را که خوشایندشان نبوده، برای آنھا خوانده

 رشد و بزرگ شدن در سایه وحی
بود و شب و روز در سفر و حضر او را تنھا  صھمواره ھمراه پیامبر  سمسعود  ابن

 گذاشت. نمی
آموخت تا جایی که  صراه و روش و اخلاق و علم پیامبر  بسیار چیزھا از ھدایت و

گوید: از حذیفه از  زید مییداشت. عبدالرحمن بن  صاخلاق را به پیامبر  ترین نزدیک
سؤال کردیم تا از او استفاده کنیم  صوش و ھدایت پیامبر فرد به راه و ر ترین نزدیک

راه و روش و ھدایت را به راه و روش و  ترین نزدیکو او جواب داد: ھیچ کس را که 
 .٣و٢شناسم نمی -ابن مسعود - ام عبدابن داشته باشد، بھتر از  صھدایت پیامبر 

                                           
نقل کرده است و ۷/۱۴۷عروة بن زبیر  اسنادش صحیح و متصل است و قرطبی در تفسیرش از -١

 آورده است. ۳۳۵-۲/۳۳۴طبری در تاریخش
 .۴۰۱-۵/۳۸۹، احمد ۳۸۰۷، ترمذی ۳۷۶۲بخاری -٢
 ص ترین فرد از لحاظ ھدایت و راه و روش رسول الله آمده که: شبیه ۶۰۹۷در روایت بخاری  -٣

دانیم  گردد، ما نمی آنجا بر میشود تا وقتی که به  ابن ام عبد است از زمانی که از خانه خارج می
 .۷/۱۰۳که اخلاق و رفتار او در میان خانواده چطور است. حافظ، الفتح، 



 شاگردان مکتب نبوت       ١٥٠

 

به درجه بالایی رسید که به ھیچ ذھنی  صنزد پیامبر  سگاه ابن مسعود  جای
تواند بر  خواھد، می اجازه داده بود که ھر وقت می به او صکرد، پیامبر  خطور نمی

وارد شود. روزی به او گفت: تو اجازه داری که حجاب و مانع را برداری و  صپیامبر 
 .١کنم به راز من گوش فرا دھی تا وقتی که خودم تو را نھی می

به خانه  سرفت و آمد زیاد ابن مسعود  یدر ابتدا شبعضی از صحابه تا جایی که 
 است. صکردند که او جزو اھل بیت پیامبر  تصور می صپیامبر 

گفت: من و برادرم از  شنیدم که می سگوید: از ابوموسی اشعری  اسود بن یزید می
ز خانواده یمن آمدیم و مدتی که در آنجا ماندیم دیدیم که عبدالله بن مسعود مردی ا

 .٣و٢دیدیم است، چرا که رفت و آمد او و مادرش را به خانه او می ص پیامبر

 مبارزات او در راه خدا
حضور داشته و ھیچگاه از جنگی  صھمراه پیامبر  ھا جنگتمام  در سابن مسعود 

داشت، ھنگامی که ابوجھل را  نقش مھمیتخلف نورزیده است. بلکه حتی او در جنگ بدر 
گفت: چه  صکشت و آن بعد از این بود که پسران عفراء او را زخمی کرده بودند. پیامبر 

رفت و  س کند که چه بلایی بر سر ابوجھل آمده است؟ پس ابن مسعود  کسی نگاه می
اند و او بدنش سرد شده بود. گفت: تو ابوجھل  دید که پسران عفراء او را زخمی کرده

ریشش را گرفت و گفت: آیا بالاتر از این چیزی ھست که مردی توسط سپس ھستی؟ 
 .٤؟قومش کشته شود

این روایات و آن چھار نفری (معاذ بن عمرو بن جوح،  درمیان: حافظ ابن حجر نکته
اند، اینگونه جمع بندی  معاذ و معوذ پسران عفراء و ابن مسعود) که ابوجھل را کشته

: احتمال دارد که معاذ بن عفراء و معاذ بن عمرو به او حمله گوید کرده است و می
پس معوذ او را سکرده باشند و او را گرفته باشند، ھمچنان که در صحیح آمده است و 

                                           
 .۱۳۹؛ ابن ماجه۴۰۴-۱/۳۸۸؛ احمد۲۱۶۹مسلم -١
 .۳۸۰۶؛ ترمذی۲۴۶۰؛ مسلم۳۷۶۳بخاری  -٢
ود که گوید: مادر ابن مسعود ، ام عبدالله دختر عبدود بن سواءة ب می ۲/۲۶۰حافظ در الاصابة  -٣

 اش ام عبد بود. گوید: و کنیه می ۷/۱۰۳اسلام آورد و جزو یکی از اصحاب بود و در الفتح 
 .۳/۱۱۸/۱۴۲۴؛ المغازی، مسلم ۷/۳۹۶۲بخاری  -٤



 ١٥١  سعبدالله بن مسعود 

 

 .١شوند  ضربه زده و ابن مسعود سرش را بریده است که تمام اقوال در این نظر جمع می

 برد  میخداوند به وسیله این قران جایگاه اقوامی را بالا
منزلت آنھا را بالا برد، عبدالله بن  از میان این افرادی که خداوند متعال شأن و

بود و قرآن را ھمچنانکه نازل شده بود  صمسعود بود، ھمان کسی که ھمراه پیامبر 
از او یاد گرفت تا جایی که در خواندن قرآن و علوم آن یکی از بزرگان صحابه شد که 

 کرد که قرآن را از عبدالله بن مسعود بیاموزند. وصیه میاصحابش را ت صپیامبر 
بن عمرو یاد شد و او گفت: عبدالله بن عبدالله گوید: نام عبدالله نزد  مسروق می

او را دوست  شنیدم، ص رسول اللهاین حدیث را از مسعود مردی بود که از زمانی که 
عبدالله بن  قرائت قرآن را از چھار نفر بیاموزید: از فرمود: ص، که رسول الله دارم

 .٢بی بن کعب و معاذ بن جبلسالم مولای ابوحذیفه، اُ  - شروع کرد با او - مسعود
گاھی نباشد، در حالی که قرآن را مستقیماً از زبان  چرا ابن مسعود در چنین جای

برای درک  ه است...شنیده است و آن را از چشمه گوارای او یاد گرفت صخود پیامبر 
 .دشنوی میکه قرآن را از زبان کسی که بر او نازل شده، تصور کنید  بھتر منزلت او

غیر از او نیست، ھر  معبود به حقیگوید: قسم به خدایی که  می سابن مسعود  
ای که نازل  و ھر آیه ،دانم که کجا نازل شده است ای که از قران نازل شد، من می سوره

اگر بدانم که کسی در کتاب  و ،مورد چه کسی نازل شده است که دردانم  شده می
 .٣شوم تا به او برسم تر است سوار بر شتر می خداوند از من عالم

گفت: قسم بخدا  کرد و می سخنرانی می سگوید: ابن مسعود  شقیق بن سلمه می
 ص گرفتم. قسم بخدا اصحاب پیامبر صھفتاد و چند سوره را از زبان خود پیامبر 

 اما بھترینشان نیستم. ،ترین آنھا به کتاب خدا ھستم دانند که من عالم می
گفتند گوش  نشستم و به آنچه که می ھا می ھا و جمع گوید: در آن حلقه شقیق می

 .٤دادم و ھیچگاه نشنیدم که کسی سخن او را رد کند و چیزی غیر از آن بگوید می

                                           
 .۷/۳۴۵فتح الباری،  -١
 .۳۸۱۰؛ ترمذی ۲۴۶۴؛ مسلم ۳۷۵۸بخاری  -٢
 .۲۴۶۲؛ مسلم۵۰۰۲بخاری  -٣
 .۲۴۶۲، مسلم۵۰۰۰بخاری -٤



 شاگردان مکتب نبوت       ١٥٢

 

 شد. بود، خارج میقرآن از زبان او همان طور که نازل شده 
گذشت که عبدالله به  از میان ابوبکر و عمر می ص از عبدالله نقل شده که رسول الله

 صنماز ایستاده بود. پس سوره نساء را شروع کرد و آن را به طور مفصل خواند، پیامبر 
ئت اگفت: کسی که دوست دارد قرآن را ھمانطور که نازل شده، یاد بگیرد، آن را به قر

دعا کن گفت:  ص عبد بخواند. سپس عبدالله شروع به دعا کرد، و رسول الله ابن ام
خدایا ایمانی برگشت  شود. از جمله دعاھای ابن مسعود این بود: که استجابت می

در بھشت برین را به من عطا  صھمراھی پیامبرت محمد  ناپذیر و فناناپذیر و نعمتی 
و به برآورده شدن دعایش خواھم رفت  نزد عبداللهبخدا سوگند گفت:  س بفرما. عمر

نزد عبدالله آمد که به او بشارت بدھد، دید که  زمانی که عمر .دادخواھم به او بشارت 
 .١گیری گفت: تو در ھر خیری سبقت می از او سبقت گرفته است و س ابوبکر

 کرد گریه می  هنگام شنیدن قرآن از ابن مسعود صپیامبر 
را بسیار دوست داشت که این امر روز به روز  سعبدالله بن مسعود  صپیامبر 
به او را ھای تیزھوشی و نجابت و اخلاق والا و پیروی نیکو  شد و بخاطر نشانه بیشتر می

 .کرد مینزدیک  خود
بشنود، خوشا  سمشتاق شد که قرآن را از زبان ابن مسعود  صیک بار پیامبر 

 م دنیا مساوی آن نیست.بحال چنین فضیلت بزرگی که تما
به من گفت: قرآن را برایم بخوان، گفتم: ای  ص گوید: رسول الله عبدالله می

ن را بخوانم در حالی که بر تو نازل شده است؟ گفت: من میل آمن قر ص رسول خدا
 مرا برای او خواندم تا به اینجا رسید ءدارم که آن را از دیگری بشنوم، پس سوره نسا

ؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا فَكَيۡفَ ﴿: که ٰٓ�َ ٰ ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

[النساء:  ﴾٤١إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ

ه از ھر امتی، شاھد و گواھی (بر اعمالشان) کحال آنھا چگونه است آن روزی « .]۴۱

پس او با پایش به من اشاره کرد در  .»م آورد؟یز بر آنان گواه خواھیم، و تو را نیآور می
 .٢حالی که چشمانش پر از اشک شده بود

                                           
 .۳/۳۱۷آمده است، حاکم  ۴۵۴-۱/۴۴۵ید: اسنادش حسن است و در المسند گو ارناؤوط می -١
 فضائل القرآن. ۴۰۴۹در المسافرین، باب فضل استماع القرآن؛ بخاری  ۸۰۰مسلم  -٢



 ١٥٣  سعبدالله بن مسعود 

 

 حدر از کوه اُ ت سنگینی یاپ ساق
گاه عبدالله بن مسعود را  پیش آمد که جایی ا هحادثشد و  سپری می ھا شبروزھا و 

 نزد خدا و رسولش برای مردم روشن کرد.
راک(نام درخت چوب مسواک) ا سواکی را ازماز ابن مسعود نقل شده که او گفت: 

ھای نحیف و لاغری داشت  چون ابن مسعود ساقبادی وزید و  .کردم میجمع آوری 
خندید؟ گفتند: ای  فرمود: چرا می صمردم خندیدند. پیامبر  شروع به لرزیدن کرد و

. گفت: قسم به کسی که جانم در دست اوست، آنھا در پای او از نازکی ساق رسول خدا
 .١تر ھستند حد سنگیناز کوه اُ او ترازوی اعمال 

 و اھل ایمان و تقوا است.ابرای او شھادت داد که  صحتی پیامبر 

ِينَ ٱ َ�َ  سَ لَيۡ ﴿ :گوید: وقتی این آیه می سابن مسعود  لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ  ل�َّ
ْ طَعِمُوٓ  �يِمَا جُنَاحٞ  ْ ٱ مَا إذَِا ا مان آورده و اعمال یه اکسانی کبر « .]۹۳[المائدة:  ﴾وَّءَامَنُوا �َّقَوا

دن شراب، قبل از یست; (و نسبت به نوشیاند ن اند، گناھی در آنچه خورده صالح انجام داده

نازل شد،  »اورندیمان بینند، و اکشه یشوند;) اگر تقوا پ م، مجازات نمییم تحرکنزول ح
 .٢به من گفت: به من گفته شده که تو جزو آنھا ھستی ص رسول الله

از اصحابم، آیند  بعد از من می از دو نفری کهبه اصحابش گفت:  صروزی پیامبر 
و به عھد ابن مسعود تمسک  ،و از ھدایت عمار بھره بگیرید ،به ابوبکر و عمر اقتدا کنید

صحاب بود که در خلال آن ارزش و جایگاه ابن و این سفارش بزرگی برای ا ،٣بجویید
 شود. مسعود فھمیده می

کرد و تا  ت مییتبع صاز پیامبر  سو چرا اینگونه نباشد؟ در حالی که ابن مسعود 
در مورد قرآن از  را چیز ھمهگرفت و  قرآن را از او یاد می صآخرین روز حیات پیامبر 

 برتری داشت. شصحابه و در قرآن و علوم آن بر سایر  ،او یاد گرفت
؟ دخواندی گوید: ابن عباس به ما گفت: به چه قرائتی قرآن را می ابی ظبیان می

شد و  عرضه می صن بر پیامبر آگفتیم: قرائت عبدالله. گفت: ھر سال یک بار تمام قر

                                           
 تمام جھات صحیح است. که از ۹/۷۵؛ طبرانی، الکبیر ۴۲۱-۴۲۰ ۱احمد  -١
 .۴۷۶-۸/۴۷۵؛ ابویعلی ۳۰۵۳؛ ترمذی۲۴۵۹مسلم  -٢
 و ذھبی آن را صحیح دانسته و با آن موافق است. ۳/۷۵؛ حاکم۹۷؛ ابن ماجه ۳۸۱۰ترمذی  -٣



 شاگردان مکتب نبوت       ١٥٤

 

 .١سالی که وفات کرد دو بار بر او عرضه شد و عبدالله شاھد نوشتن آن بوده است

 صگاه او بعد از وفات رسول الله  جای
بود و بر دین و ایمان خود پایدار بود... و  صھمواره ھمراه پیامبر  سابن مسعود 

کرد، تا روزی که مدینه با  سنت پیامبرش را حفظ می کرد و کتاب خداوند را دنبال می
 صتاریک شد و ابن مسعود بسیار ناراحت شد، چرا که پیامبر  صمرگ پیامبر 

را در یک لحظه از  ھا ایناو و رسول و معلم و استادش بوده است.. و تمامی محبوب 
دانستند و  را می سقدر ابن مسعود  شاصحاب  صدست داد و بعد از وفات پیامبر 

 شناختند. گاه و منزلت او را می جای
بن خطاب به کوفه نامه نوشت که من عمار را  ، عمرسدر زمان امیرالمؤمنین عمر 

فرستم و  را به عنوان معلم و وزیر می سفرستم و ابن مسعود  میر شما میبه عنوان ا
و از شرکت کنندگان در بدر ھستند. پس از  صاین دو نفر از اصحاب نجیب پیامبر 

آنھا اطاعت کنید و به آنھا اقتدا کنید و من عبدالله را بر خودم برای شما ترجیح 
 .٢دھم می

داشتند به طوری که قبل و بعد از او کسی را  دوست می و اھالی کوفه او را بسیار
 اند. بیشتر از او دوست نداشته

   خوف و گریه ابن مسعود
 صفحاتی مبارک از خوف و ترس او در مقابل خداوند متعال است. ھا این

گوید: مردی به عبدالله گفت: چقدر دوست دارم که جزو بھشتیان باشم  مسروق می
عبدالله گفت: ولی اینجا مردی وجود دارد که دوست دارد و از جمله مقربان باشم. 

 وقتی مرد برانگیخته نشود... یعنی خودش.
گوید: عبدالله بن مسعود گفت: اگر میان بھشت و جھنم بایستم و گفته  حسن می

کنی یا دوست داری خاکستر باشی؟ قطعاً دوست  شود که یکی از آنھا را انتخاب می
 دارم خاکستر باشم.

گوید: عبدالله گفت: دوست دارم که خداوند یکی از گناھانم را بیامرزد  ئل میابی وا

                                           
 و عدوی گفته که اسنادش صحیح است. ۷۲-۵/۷۱؛ الکبری ۱۵۴، ةنسائی، فضائل الصحاب -١
 و ذھبی آن را صحیح دانسته و با آن موافق است. ۳/۳۸۸؛ حاکم۳/۱/۱۸۲ابن سعد -٢



 ١٥٥  سعبدالله بن مسعود 

 

 .١و آن اینکه نسبم را نشناسم
به خواب  ھا چشمکند که گفت: وقتی که  عون بن عبدالله از برادرش عبیدالله نقل می

 .٢شنیدم مینبور را از او زد صدای نخاست و من صدایی مان میرفت، عبدالله بر می

   بن مسعودتواضع ا
مردم دنبالش  بیرون آمد و سگوید: روزی ابن مسعود  حبیب بن ابی ثابت می

خواھیم با تو راه برویم. گفت:  بودند، به آنھا گفت: کاری دارید؟ گفتند: خیر، ولی می
 برگردید چرا که برای شما ذلت و برای من فتنه است.

که من در مورد خود  گوید: عبدالله گفت: اگر شما آنچه را حارث بن سوید می
 .٣کردم که بر سرم خاک بریزید دانستید، شما را تشویق می دانستم، می می

 آن حال حیات و چه بعد از چه در صاحترام به پیامبر 
گذاشت و  داشت و به او احترام می را بسیار دوست می صپیامبر  سابن مسعود 

 زیاد یا کم داشته باشد.که یک کلمه  ترسید که حتی یک حدیث را از او نقل کند می
 ص گفت: رسول الله کرد و می گوید: روزی عبدالله برای ما صحبت می مسروق می 

گفت، پس ناگھان لرزید تا جایی که لباسش نیز به لرزه درآمد و گفت: نزدیک یا شبیه 
 .٤این را گفت

گوید: در مورد سنتی با عبدالله بن مسعود اختلاف داشتم که  عمرو بن میمون می
نشنیده بودم، مگر اینکه او روزی حدیثی را بر زبان جاری  ص من آن را از رسول الله
اش جاری شد،  گفت، سپس ناراحت شد و عرق از پیشانی ص کرد و گفت: رسول الله

 سپس گفت: سخنی نزدیک به این سخن را گفته است.
و حدیثی  خواست گوید: عبدالله بن مسعود ھر پنج شنبه شب بر می بن قیس می هعلقم

 ص گفت: رسول الله بیش از یک بار از او شنیدم که  ھا شبگفت: شبی از آن  را می
 .لرزد..!! ... پس به او نگاه کردم که بر عصایش تکیه داده و عصایش میفرمود: 

                                           
 .۱/۱۶۷صفة الصفوة  -١
 .۳/۱/۱۱۰؛ ابن سعد ۲/۵۴۸المعرفة والتاریخ، فسوی،  -٢
 .۱/۱۶۸صفة الصفوة -٣
 .۳/۱/۱۱۱؛ ابن سعد۱/۴۲۳گوید: رجالش ثقه ھستند احمد ارناؤوط می -٤



 شاگردان مکتب نبوت       ١٥٦

 

 ترجیح ثواب آخرت بر شهوات نفسانی
وارد شدیم و او فرزندانی داشت، سه پسر که  سگوید: بر ابن مسعود  احوص جشمی می

مانند دینار خوب بودند و ما از خوبی آنھا تعجب کردیم و او به ما گفت: گویی به آنھا غبطه 
خورد. پس  غبطه می ھا اینورزید. گفتیم: آری بخدا قسم، شخص مسلمان به امثال  می

تخم گذاشته بود، بلند  سرش را به سوی سقف خانه کوچکش که پرستو در آن لانه کرده و
آنھا خاک  کرد و گفت: قسم به کسی که جانم در دست اوست، اینکه دستم به خاک قبر
 آلود شود نزد من محبوبتر است از اینکه لانه این پرستو بیافتد و تخمش بشکند.

گوید: عبدالله گفت: چه خوب ھستند این دو امر ناخوشایند،  قیس بن جبیر می
تمندی نیستند، و من ترسی ندارم از وو ثر چیزی جز فقر ھا اینا مرگ و فقر. قسم بخد

 ،اینکه به ھر کدام آزموده شوم، چرا که حق خداوند در مورد ھر یک از آنھا واجب است
 .١و اگر فقیر باشی باید صبر کنی ،و اگر ثروتمند باشی باید به بیچارگان کمک کنی

  شدل صحابه  گاه و مقام او در جای
گوید: من ھمراه عمر بن خطاب نشسته بودم که ابن مسعود آمد و  می زید بن وھب

وقتی  تر دیده شود، از کسانی که نشسته بودند کوتاه ایشان بخاطر کوتاھینزدیک بود 
پس با او صحبت کرد و او را خوشحال کرد و خنداند سخندید، این صحنه را دید، عمر 

کرد  او رفت عمر با چشم او را دنبال می ھنگامی کهایستاده بود،  یشانا اب  در حالی که
 .٢علم پر از ستگفت: ظرفی سپس تا جایی که از نظر پنھان شد.
 .٣پر از فقه یستو در روایتی آمده که ظرف

 کن:برادر گرامی ھمراه من در این منظره ترسناک تأمل 
کند که عبدالله بن  در سفر با گروھی ملاقات می سبن خطاب  گوید: عمر شعبی می

؟ از کجا ھستندکند که ندا سر دھد  آنھا بوده است و به مردی امر می درمیانسعود نیز م
البیت خواھید؟ گفت:  . عمر گفت: چه میجاھای مختلف ھستیمعبدالله جواب داد: از 

امر کرد که به آنھا مرد آنھاست و به آن  درمیانگفت: عالمی  س. عمر العتیق(کعبه)

                                           
 .۱/۱۶۸صفة الصفوة  -١
المعرفة والتاریخ از طریق عبدالرزاق از  ۲/۵۴۳، فسوی۱/۱۲۹؛ ابونعیم، الحلیة۳/۱/۱۱۰ابن سعد  -٢

 اسنادش صحیح است. بن وھب نقل شده وثوری از اعمش از زید 
 گوید: این حدیث به شرط شیخین صحیح است و ذھبی با آن موافق است. و می ۳/۳۱۸حاکم -٣



 ١٥٧  سعبدالله بن مسعود 

 

ُ ٱ﴿: است؟ عبدالله جواب داد رینت بزرگن آبگوید: کدام آیه قر  َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  �َّ
ۚ لۡ ٱ   قَيُّومُ

ۡ
ۚ  وََ�  سِنةَٞ  خُذُهۥَُ� تأَ ُۥ نوَۡمٞ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  �َّ  ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
يِٱمَن ذاَ  �ضِ� ۡ�  فَعُ �شَۡ  �َّ

 ٓۥ يدِۡيهِمۡ  َ�ۡ�َ  مَا لمَُ َ�عۡ  نهِِۚۦ إِ�َّ �إِذِۡ  عِندَهُ
َ
إِ�َّ بمَِا  عِلۡمِهۦِٓ  مِّنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يطُونَ ُ�ِ  وََ�  خَلۡفَهُمۡۖ  وَمَا �

 ٓ ۚ شَا َ�َٰ�تِٰ ٱ سِيُّهُ وسَِعَ كُرۡ  ءَ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ حِفۡ  ودُهۥُ ُٔ وََ� َ�  �ضَۖ ۡ� [البقرة:  ﴾٢٥٥عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وهَُوَ  ظُهُمَا

ش است، و یقائم به ذات خوه کگانه زنده، یست جز خداوند ینبحق چ معبودی یھ« .]۲۵۵
(و  ،ردیگ نی او را فرانمییو سنگ کچگاه خواب سبیھستند; ھ گر، قائم به اویموجودات د

ن است، از آن یو آنچه در زم ھا آسمان) آنچه در ،ماند ر جھان ھستی، غافل نمییای از تدب لحظه
نندگان، ک عت شفاعتن، شفایند؟! (بنابراکه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کست یکاوست; 

ش روی آنھا یاھد.) آنچه را در پک ت مطلقه او نمییکسته شفاعتند، از مالیه شاکبرای آنھا 
سان است.) و کیشگاه علم او، ینده، در پیداند; (و گذشته و آ (بندگان) و پشت سرشان است می

گاه نمیک گاه است; یچ ه به ھمهکه او بخواھد. (اوست کجز به مقداری  ،گردد سی از علم او آ ز آ
و  ھا آسماناو،  عرشان و نامحدود اوست) یپا گران، پرتوی از علم بییو علم و دانش محدود د

ند. بلندی مقام و ک ن)، او را خسته نمییو نگاھداری آن دو (آسمان و زم ،ن را دربرگرفتهیزم

 .»عظمت، مخصوص اوست

مُرُ ﴿گفت:  سترین آیه است؟ ابن مسعود  گفت: بگو کدام آیه محکم
ْ
َ يأَ إنَِّ ا�َّ

يعَظُُِ�مْ   باِلعَْدْلِ وَاْ�ِحْسَانِ �يتَاءِ ذيِ القُْرَْ� وََ�نَْ� عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَاْ�َْ�ِ 
رُونَ  ترین آیه است؟  گفت: بگو کدام آیه جامع س عمر .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠لعََلَُّ�مْ تذََكَّ

�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ َ�مَن ﴿ ابن مسعود گفت: �  ٧ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ ّٗ�َ ٖ� وَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
ترین آیه است؟ ابن مسعود  گفت: بگو کدام آیه ترسناک سعمر  .]۸-۷[الزلزلة:  ﴾٨ۥيرََهُ 

هْلِ الكِْتَابِ ﴿  :گفت
َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مَا�يُِِّ�مْ وََ� أ

َ
ُ�زَْ بهِِ وََ� َ�ِدْ َ�ُ مَنْ َ�عْمَلْ سُوءًا   لَيسَْ بأِ

ِ وَِ�ًّا وََ� نصًَِ�ا گفت: بگو کدام آیه امیدار  سعمر  .]۱۲۳[النساء:  ﴾١٢٣مِنْ دُونِ ا�َّ

�فُْسِهمِْ ﴿گفت:  سترین آیه است؟ ابن مسعود  کننده
َ
فوُا َ�َ � َ�ْ

َ
ِينَ أ قلُْ ياَ عِبَادِيَ ا�َّ

 ِ نوُبَ َ�يِعًا  َ� َ�قْنَطُوا مِنْ رَْ�ةَِ ا�َّ َ َ�غْفرُِ ا�ُّ [الزمر:  ﴾٥٣إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ   إنَِّ ا�َّ

 .١آری شماست؟ جواب دادند: درمیانگفت: آیا ابن مسعود  سمر ع  .]۵۳

                                           
 .۱/۱۶۵صفة الصفوة  -١



 شاگردان مکتب نبوت       ١٥٨

 

گوید: وقتی که علی وارد کوفه شد چند نفر از اصحاب عبدالله  بن جوین می هحب
را امتحان جایی که فکر کردند آنھا سؤال کرد، تا  آنھادر مورد او از  . علینزد او آمدند

را  قرآن :گویم میدر مورد او مانند گفته شما و بلکه بھتر از آن را کند. گفت: من  می
 .١، فقیه دین و عالم به سنت استآن را حرام دانست و حرامآن را حلال ، حلال خواند

ما آمد، پس عبدالله و ابومسعود را نزد او گوید: ابوموسی نزد  می / ابوالأحوص
بلند  س کردند و ساعتی با ھم صحبت کردند، پس عبدالله دیدم که به قرآن نگاه می

تر از فردی که  کسی عالم ص ، ابومسعود گفت: قسم بخدا رسول اللهشد و رفت
 .٢را بجای نگذاشته است - منظور ابن مسعود - ایستاده

نزد اصحاب محمد نشسته بودم که آنھا را مانند یک  از مسروق نقل شده که گفت:
ک مرد را سیراب کرد و دو مرد را سیراب کرد و صد مرد را یدیدم که  چشمه می

کرد و عبدالله را از  آمدند، آنھا را سیراب می می سیراب کرد و اگر تمام اھل زمین نزد او
 .٣یافتم هجمله این چشم

از ابواسحاق نقل شده که گفت: از ابوالأحوص شنیدم که گفت: ابوموسی و 
ابومسعود ھنگام وفات ابن مسعود حاضر بودند یکی از آنھا به دیگری گفت، فکر 

گویی  به این خاطر چنین میکنی کسی مثل او بعد از او بجای مانده باشد؟ گفت:  می
د و او اجازه داشت که در ھر زمان بو صکه ھر گاه ما نبودیم او در حضور رسول الله 

 .٤وارد شود صبر رسول الله 

 کند کلماتی که قلب را پر از نور می
کنیم از اینکه منابع حکمت را از  تعجب نمی - بعد از این فضایل - ما ھیچکدام از

ھا و سخنان  بشنویم. بنابراین این چند جمله معطر از موعظه سزبان ابن مسعود 
 کنم.  ما تقدیم میگرانبھایش را به ش

گاه مشتاق و با نشاط و گاه کسل و  ھا قلبگوید: عبدالله بن مسعود گفت:  معن می
نشاط است، نشاط و اشتیاق آن را غنیمت بشمارید و استفاده کنید، و در ھنگام  بی

                                           
 .۳/۱/۱۱۰گوید: سندش حسن است، ابن سعد، الطبقات  ارنؤوط می -١
 .۲/۴۱۴؛ فسوی، المعرفة والتاریخ ۱۱۳، ۲۴۶۱مسلم  -٢
 .۱/۱۶۶صفه الصفوه  -٣
 .۱۵۶، نسائی فضائل الصحابة۲۴۶۱مسلم -٤



 ١٥٩  سعبدالله بن مسعود 

 

 کسالت و خمودی آن را رھا کنید. 
بلکه علم  ،نیست از عون بن عبدالله نقل شده که عبدالله گفت: علم با کثرت روایت

 .خشیت و خوف از خداستبا 
آمدند و مردم از  سای از دھقانان نزد عبدالله بن مسعود  گوید: عده منذر می

سلامتی کامل آنھا تعجب کردند، عبدالله گفت: شما کافر را دارای جسمی سالم و قلبی 
و قسم بخدا اگر  جسمی مریض،قلبی سالم و را دارای بینید و مؤمن  مریض می

ی شما مریض شود و جسمتان سالم باشد از جُعلان (نوعی پرنده موذی) نزد ھا قلب
 ھستید. تر ارزش بیخداوند 

باشد، پر  علمای که پر از  و ھر خانه ،با اندوھی ھمراه است  عبدالله گفت: ھر شادی
 از عبرت است.

اموالتان گوید: عبدالله گفت: ھر کدام از شما مھمان ھستید و  ضحاک بن مزاحم می
 .١امانت است و مھمان رفتنی است و امانت باید به صاحب آن برگردانده شود

کند که گفت: مردی نزد او آمد  عبدالله بن مسعود از پدرش نقل می نعبدالرحمن ب
گفت: چیزی  و گفت: ای اباعبدالرحمن سخنان مفیدی را به من یاد بده، عبدالله به او

و کسی که سخن حقی را به  ،که توانستی با قرآن باش و ھر جا ،را شریک خدا قرار مده
و ھر کس که باطلی را  ،توز باشد تو گفت: قبول کن، ھر چند که از یک فرد دور و کینه

 به تو گفت آن را رد کن، ھر چند که محبوب و نزدیک باشد.
سبک و مسموم است و چه  ،سنگین و سالم است و باطل ،گوید: حق عبدالله می

 ھایی که اندوه زیاد و طولانی را به دنبال دارند. بسیار شھوت
از عنبس بن عقبه نقل شده که گفت: عبدالله بن مسعود گفت: قسم به خدایی که 

وجود ندارد، بر روی زمین چیزی که نیاز به زندان طولانی داشته  بحق خدایی غیر از او
 باشد، زبان است.

ل شده که گفت: وقتی که زنا و از عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود از پدرش نق
 شود، به ھلاک و نابودی آنجا اجازه داده شده است. رایجربا در جایی 

از قاسم نقل شده که گفت: مردی به عبدالله گفت: ای ابوعبدالرحمن مرا نصیحتی 
 ت گریه کن.نات را تمیز کن و زبانت را نگه دار و برای اشتباھا کن، گفت: خانه

                                           
 .۱/۱۷۲صفة الصفوة  -١



 شاگردان مکتب نبوت       ١٦٠

 

ترین نماز را دارید،  د از عبدالله نقل شده که گفت: شما طولانیعبدالرحمن بن یزی از
ترند،  فاضل شمااید، در حالی که آنھا از  بیشتر جھاد کرده ص و از اصحاب رسول الله

ترین به  ترند؟ گفت: آنھا در دنیا زاھدترین و مشتاق به او گفته شد: به چه چیزی فاضل
 آخرت بودند. 

فت: ھیچ یک از شما دینش را تقلیدی انتخاب نکند و از ابوالأحوص نقل شده که گ
اگر ایمان آورد خودش ایمان بیاورد و اگر کافر شد، خودش کافر شود ولی اگر مجبور 

 از مرده تقلید کنید، چرا که زنده از فتنه در امان نیست. ،شدید تقلید کنید
نباشید، گفتند:  اراده بی یھا انسانگوید: عبدالله گفت: مانند  عبدالرحمن بن یزید می

گوید من ھمراه مردم ھستم اگر آنھا  چه کسانی این گونه ھستند؟ گفت: کسی که می
 شوم. یابم و اگر آنھا گمراه شدند، من نیز گمراه می ھدایت یافتند من نیز ھدایت می

گاه باشید که خود را عادت بدھید که حتی اگر تمام مردم کافر شدند، کافر نشوی  .دآ
گوید: روزی ابن مسعود ھمراه چند نفر از اصحاب ایستاده  ن مھران میسلیمان ب

اند؟  برای چه چیزی جمع شده ھا اینگفت:  بود که یک بادیه نشین از آنجا رد شد و
 .١که آن را تقسیم کنند ص گفت: برای میراث محمد سابن مسعود 

خواھد، در کند که گفت: کسی که آخرت را ب ھزیل بن شرحبیل از عبدالله نقل می
کند، ای قوم پس  و کسی که دنیا را بخواھد، در آخرت ضرر می ،کند دنیا ضرر می

 .٢ترجیح ندھیدآخرت جاویدان  ردنیای فانی را ب
وقتی نشست گفت: شما در  سگوید: ابن مسعود  عبدالرحمن بن حجیره می 

سد ر گذشت شب و روز دارای اجل ناقص و کارھای محفوظ ھستید و مرگ ناگھان می
و کسی که شر بکارد،  ،کسی که خیر کشت کند، احتمال دارد که رغبت درو کند

 .درود می ،کند و ھر زارعی آنچه را که کشت می ،کند احتمالاً ندامت و پشیمانی درو می
 آنھاحریص به آنچه که برای  یھا انسانو  ندستھقانع به سھم خود راضی  یھا انسان
رسانده خیر خداوند به او ، رسدب یخیربه او د، پس کسی که نرس نمی است شدهنمقدر 
متقیان کرده است. خداوند او را از شر حفظ  ،نددر امان بما، و کسی که از شر است

 .کند با آنان علم را زیاد می یسرور ھستند و فقھا رھبر و ھمنشین

                                           
 .۱/۱۷۴صفة الصفوة  -١
 .۱/۴۹۶گوید: رجالش ثقه ھستند، به نقل از السیر، ذھبی،  ارناؤوط می -٢



 ١٦١  سعبدالله بن مسعود 

 

گوید: به آنچه که خداوند قسمت تو کرده راضی باش تا جزو  عبدالله می 
و از محرمات دوری کن تا جزو باتقواترین مردم باشی، و آنچه  ،روتمندترین مردم باشیث

 .١را که بر تو واجب شده ادا کن تا جزو عابدترین مردم باشی

 حال وقت رفتن است
بعد از یک زندگی طولانی و پر از علم و ترس و جھاد و بذل و فداکاری و رحمت و 

رمید و لحظه ملاقات با محبوبش فرا رسید ھمان بر بستر مرگ آ ستواضع، ابن مسعود 
 کسی که قلبش مملو از او بود و بارھا از او آموزش دیده بود.

نزد او آمد و از او  سدر بستر بود، عثمان بن عفان  سدر حالی که ابن مسعود 
 عیادت کرد.

از ابوظبیه نقل شده که گفت: عبدالله مریض شد و عثمان از او عیادت کرد و گفت: 
چه دردی داری؟ گفت: گناھانم. گفت: چه چیزی میل داری؟ گفت: رحمت 

یا طبیب برایت بیاورم؟ گفت: طبیب مرا مریض کرده است. گفت: آگفت:  پروردگارم.
 .٢گفت: نیازی به آن ندارم آیا به عطایا برای تو امر کنم.

 مدینه درگذشت و در بقیع دفن شد تا به محبوبانش ملحق شود. ابن مسعود در
 خداوند از او و سایر صحابه راضی و خشنود باد.

                                           
 .۱/۴۹۷سیر اعلام النبلاء، ذھبی  -١
 .۱/۴۹۸سیر اعلام النبلاء، ذھبی،  -٢





 

 

 

 

 

 »۹«  بلال بن رباح

 صدای کفشش را در بھشت شنیده است ص پیامبر

صدای کفش او را در بھشت  ص کنیم که پیامبر مردی صحبت می دامروز در مور
شنیده است... ھمان مردی که صدای اذان او بر بالای کعبه و در خانه خدا بلند شد... 

 بلکه او کسی بود که بھشت خداوند متعال مشتاق او بود.
 ما امروز ھمراه صدای اسلام بلال بن ابی رباح ھستیم.

احساس معنای  شنود، را می سدر ھر جای جھان ھستی، ھر کسی که اسم بلال 
و ھیچ مسلمانی بر روی این کره خاکی  ،کند ھای نفسانی می عزت و برتری بر خواھش
 را بشناسد. سھا مختلف باشد مگر اینکه بلال  و مکان ھا سالوجود ندارد ھر چند که 

ھای زمین در چین، استرالیا،  که در مکه شروع شد و به گوشه داو صدای اسلام بو 
 وبی و جنوب آفریقا رسید.آمریکای شمالی و جن

 بود. ص و مؤذن رسول الله سابوبکر صدیق توسط او بلال بن رباح برده آزاد شده 
از مسلمانان اولیه و کسانی بود که در راه خدا عذاب دید و در جنگ بدر حضور 

خواھد،  ھر جایی را که میتواند  میدر بھشت او شھادت داده که  ص داشت و پیامبر
 انتخاب کند.

 فضیلت اذان
قبل از اینکه این داستان شیرین را که برای ھر وقت و زمانی شیرین است، ذکر 

اند،  در مورد فضیلت اذان گفته ص خواھم بعضی از احادیثی را که پیامبر می ،کنم
 خواھیم در موردش صحبت کنیم، بشناسیم. ذکر کنم تا جایگاه فردی را که می
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و  ،شود ذان بگوید، بھشت بر او واجب میسال ا )۱۲(فرمود کسی که  ص پیامبر
حسنه  )۳۰( ھایش و با اقامه ،شود حسنه برای او نوشته می )۶۰(ھر روز با اذانھای او 

 .١شود برای او نوشته می
شود و  فرماید: مؤذن به اندازه صدای اذانش از گناھانش بخشیده می می ص پیامبر

 .٢اندخو اجر او مانند اجر کسی است که با او نماز می
شود و  فرماید: مؤذن به اندازه صدای اذانش از گناھانش بخشیده می می ص پیامبر

 .٣دھند شھادت می ھر تر و خشکی برای او
 .٤تر استلندبھا  گردنھا در روز قیامت از ھمه  فرماید: گردن مؤذن می ص پیامبر

 داستان اسلام آوردن او
 تا این داستان مبارک را از اول شروع کنیم. بیایید

 بلال یکی از بردگان بنی جُمح در مکه بود و مادرش یکی از کنیزان آنھا بود.
یکی از بزرگان  - بن خلف هبه گوش او رسیده بود، آنجا که از امی ص خبر پیامبر

صحبت  ص اش در مورد پیامبر شنید که با دوستان و مردان قبیله - بنی جمح
 یشان مملو از بغض و کینه او بود.ھا قلبکرد و  می

با وجود این ھیچگاه امانتداری و مردانگی و اخلاق پاک و صداقت و عاقل بودن 
به گوش بلال رسیده بود، تا جایی که  ھا اینکردند... و تمامی  را انکار نمی ص پیامبر

ھمان راه  ص و این پیامبر ،از درون احساس کرد که این دین ھمان دین حق است
نجات است که خداوند او را برای نجات این امت از جاھلیت به نور توحید و از آنجا به 

 بھشت خداوند متعال ھدایت کند.
 ص تمام قلبش را برای استقبال از این نوری که پیامبر بلال به ندای حق پاسخ داد و

رود و اسلام خود را  می ص از جانب پروردگارش آورده بود، باز کرد. پس نزد پیامبر

                                           
اند و آلبانی در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته  ت کردهابن ماجه و حاکم از ابن عمر روای -١

 .۶۰۰۲است، 
 .۶۶۴۳و آلبانی در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته است،  ۀطبرانی، الکبیر، از ابوامام -٢
اند و آلبانی در صحیح الجامع صحیح دانسته است،  احمد، ابوداود و نسائی از ابوھریره روایت کرده -٣

۶۶۴۴. 
 .۶۶۴۵اند، صحیح الجامع  احمد و ابن ماجه از معاویه روایت کرده مسلم و -٤
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 کند که گویی تازه متولد شده است. کند و در آن لحظه احساس می اعلام می

 بیند در راه خدا عذاب می
نگذشته بود که خبر مسلمان شدنش پخش شد و افرادی که  ترچند ساعت بیش

کردند که بزرگ ھستند ولی بندگان  شیطان در درونشان نفوذ کرده بود و گمان می
اسلام آوردن بلال باخبر شدند و او را عذاب  از ،بودند شانای شکم و ھوسھ شھوت

 سختی دادند و بسیار اذیت کردند.
گوید: اولین کسانی که اسلام خود را آشکار کردند، ھفت نفر  می سمسعود  ابن

. اما  ش، ابوبکر، عمار، مادرش سمیه، صھیب، بلال و مقداد ص ند: رسول اللهدبو
به وسیله  سکرد و ابوبکر  به وسیله عمویش محافظت می ص اللهخداوند از رسول 

شدند و لباس آھنی  ولی سایر افراد توسط مشرکان گرفته می ،شد قومش محافظت می
ھمه آنھا خواسته  لدادند و بجز بلا کردند و آنھا را در جلو آفتاب قرار می بر تن آنھا می
به مقابل خدا خوار کرده بود و  خود را درجان  او لیورده کردند وآمشرکان را بر

او را به دنبال خود در ھا  گرفتند و بچه او را میداد.  اھمیت نمیقومش ھای  هشکنج
 .١گفت حد میحد اَ اَ او و  کشاندند اطراف مکه می

دادند،  و مستصعفان می سھایی را که قریش به بلال  و ابن اسحاق مقداری از عذاب
 گوید: کند و می توصیف می

ای که مسلمانی  تاختند و ھر قبیله می ص بر مسلمانان و پیروان رسول اللهآنھا 
کردند و با زدن و گرسنگی و  کردند و آنھا را زندانی می آنھا بود به او حمله می درمیان

گرفت آنھا را جلو آفتاب  دادند و ھنگامی که آفتاب شدت می تشنگی آنھا را عذاب می
راندند، بعضی از آنھا به علت عذابھای  ز دینشان میخواباندند و آنھا را ا سوزان می

ھا بر دین خود پایدار بودند و خداوند آنھا را  گرفتند و بعضی سخت از دین کناره می
 کرد. حفظ می

برده بنی جمح بود، نامش بلال بن رباح و نام  سابوبکر توسط بلال آزاد شده 
وھب بن بن بن خلف  هامیمادرش حمامه بود، او اسلام صادق و قلب پاکی داشت، 

ھای مکه آورد و امر کرد  بن جمح وقتی که دید بلال اسلام آورده او را به بیابان هحذاف
                                           

گوید: صحیح است و ابونعیم در  گوید: اسنادش صحیح است و ذھبی می و می ۳/۲۷۴حاکم  -١
 و ابن عبدالبر در الاستیعاب روایت کرده است. ۱/۱۴۹الحلیة روایت کرده است 
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گفت: قسم بخدا یا بر ھمین  اش بگذارند سپس به او می که سنگ بزرگی را روی سینه
و  ،عزی را عبادت کن و یا به دین محمد کافر شو و لات و ،باش تا وقتی که بمیریحال 

 .١حدحد اَ گفت: اَ  و در آن سختی میا
دید ھر چند که  این گونه با ایمانش اعتلا یافت و در راه خدا عذاب می سبلال 

خداوند متعال گاھی مواقع برای مؤمنان رخصت قرار داده که کلمه کفر را بر زبان 
شان از ایمان مطمئن است تا از این عذاب مجرمان رھایی  بیاورند در حالی که قلب

گفتن کلمه کفر(اگر چه در اما بلال اکراه داشت از اینکه دشمنان اسلام را با  ،ندیاب
و خواست که تمام ھستی بداند که اگر تمام دنیا بر علیه مؤمن جمع  ظاھر) شاد کند

توانند یک ذره از کوه ایمان راسخ او را تکان بدھند... و کسی که این  شوند، ھرگز نمی
 وند متعال است.کوه را استوار گردانده خدا

 سرور ما ابوبکر ، سرور ما بلال را آزاد کرد
گذشت و دید که بلال روی زمین داغ مکه عذاب  می یاز جای س روزی ابوبکر

دھد:  ست و این ندای جاویدان را سر میاخودش را در راه خدا خوار کرده  بیند و می
 حد.حد اَ اَ 

فوراً در ھمان لحظه رفت و کالایی را که داشت فروخت و با پول آمد تا  س ابوبکر
 بردگانی را که مثل بلال ھستند، بخرد.

کرد و  گوید: من نزد ابی مسیب بودم که در مورد بلال صحبت می عطاء خراسانی می
 ص با پیامبر وقتیدید.  گفت: او بر دینش بسیار استوار بود و در راه خدا عذاب می می
پس ابوبکر  .خریدیم اگر چیزی داشتیم بلال را میفرمود:  ص، رسول الله قات کردملا

فرستاد و   یم بخر. عباس او را خرید و نزد ابوبکراو گفت: بلال را بر رفتعباس نزد 
 .٢او را آزاد کرد سابوبکر 

او را به عنوان یک برده  سآمده است که ابوبکر  (سیرت ابن ھشام) هو در السیر
 .٣بن خلف خریداری کرد هوست مشرک از امیسیاه پ

                                           
 .۱/۲۶۲السیرة، ابن ھشام،  -١
 .۱/۲۴۳؛ اسد الغابة ۲/۳۲الاستیعاب، ابن عبدالبر،  -٢
 .۱/۳۱۸السیرة، ابن ھشام،  -٣
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گوید: وقتی که اربابان بلال فھمیدند که او مسلمان شده، او را  می / ابن سیرین
گفتند: خدای تو لات و  دادند و به او می دادند و او را عذاب می در برابر آفتاب قرار می

این خبر به ابوبکر رسید و نزد آنھا رفت و گفت:  .حدحد اَ گفت: اَ  عزی است، اما او می
، پس او را به ھفت اوقیه خرکشید؟ او مطیع شما نیست، گفتند: او را ب چرا او را می

 .١(اُنس) خریداری کرد، و او را آزاد کرد
بلال را در حالی خریداری کرد که در زیر یک سنگ بود و  س گوید: ابوبکر قیس می

دادی، او  آنھا گفتند اگر یک اوقیه ھم می .نس) طلا خریداری کردبا پنج اوقیه (ااو را 
 .٢دادم خواستی می ابوبکر گفت: اگر صد اوقیه می .فروختیم را می

گفت: سرور ما ابوبکر، سرور ما بلال را  شد، می یاد می سھرگاه از ابوبکر  سعمر 
 .٣آزاد کرد

حَدٍ عِندَهُ ﴿ :اند حتی مفسران در تفسیر این کلام خداوند متعال گفته
َ
مِن  ۥوَمَا ِ�

ٰ ٱوجَۡهِ رَّ�هِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱإِ�َّ  ١٩ُ�ۡزَىٰٓ  مَةٖ ّ�عِۡ  َ�ۡ
َ
چ یو ھ« .]۲۱-۱۹[اللیل:  ﴾٢١وَلسََوفَۡ يرََۡ�ٰ  ٢٠ۡ�

ه تنھا کله) او را جزا دھد. بلین وسیست تا بخواھد (به این یس را نزد او حق نعمتک
 .»شود یو خشنود م یراض یپروردگار بزرگ اوست. و به زود یھدفش جلب رضا

نازل شده است ھنگامی که بلال را خرید و او را آزاد  ساین آیه در مورد ابوبکر 
که آیه نازل  ،او را خریداری کرد شتدابه او که  نیازید: تنھا بخاطر نمشرکان گفت. کرد

ٓ بۡ ٱإِ�َّ ﴿ شد:  ٱ رَّ�هِِ  هِ وجَۡ  ءَ تغَِا
َ
�ۡ ٰ ه تنھا کبل«. ٤]۲۱-۲۰[اللیل:  ﴾٢١وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ  ٢٠ۡ�َ

 .»شود یو خشنود م یراض یپروردگار بزرگ اوست. و به زود یھدفش جلب رضا
کرد تا زندگی  مقدراین گونه خداوند متعال نجات بلال از دست مشرکان را 

د. پس بلال مستقیماً از نآغاز ک ص ای را در پرتو ایمان و ھمنشینی با پیامبر دوباره
 گردانید. بامنزلتاین منبع پاک استفاده کرد تا زمانی که خداوند او را والا و 

 

                                           
 .۳/۱/۱۶۵الطبقات، ابن سعد،  -١
 .۱/۳۵۳به نقل از السیر، ذھبی،  ۱/۱۵۰ابن نعیم، الحلیة،  -٢
 .۳/۱/۱۶۶، المناقب، ابن سعد، ۳۷۵۴بخاری  -٣
 .۳/۵۷۰صفوة التفاسیر،  -٤
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 آیاتی از قرآن در مورد او نازل شده است
بودیم که مشرکان  ص از سعد نقل شده که گفت: ما شش نفر ھمراه رسول الله

و بلال و  دمن و ابن مسعو ،را از خودت دور کن تا بر ما جسارت نکنند ھا اینگفتند: 

ِينَ ﴿ مردی ھذیلی و دو نفر دیگر بودیم که خداوند این آیه را نازل کرد: وََ� َ�طْرُدِ ا�َّ
ءٍ وَمَا مِنْ   يدَْعُونَ رَ�َّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَِْ�ِّ يرُِ�دُونَ وجَْهَهُ  مَا عَليَكَْ منِْ حِسَابهِِمْ مِنْ َ�ْ

المِِ�َ حِسَابكَِ عَليَهِْمْ  ءٍ َ�تَطْرُدَهُمْ َ�تَكُونَ مِنَ الظَّ وََ�ذَلكَِ َ�تَنَّا َ�عْضَهُمْ  ٥٢مِنْ َ�ْ
ُ عَليَهِْمْ مِنْ بيَنْنَِا هَؤَُ�ءِ مَنَّ ا�َّ

َ
اكرِِ�نَ   ببَِعْضٍ ِ�َقُولوُا أ عْلَمَ باِلشَّ

َ
ُ بأِ لَيسَْ ا�َّ

َ
�٥٣﴾ 

او نظری  کخوانند، و جز ذات پا را می ه صبح و شام خداکسانی را کو « .١]۵۳-۵۲الأنعام: 
زی از حساب تو بر آنھا! یزی از حساب آنھا بر توست، و نه چین! نه چکندارند، از خود دور م

گر ین بعضی از آنھا را با بعض دین چنینی، از ستمگران خواھی بود! و اکاگر آنھا را طرد 
ان ما یه خداوند از مکھستند  ھا نایا یند: آیران); تا بگویله فقیم (توانگران را بوسیآزمود
ران را بھتر کا خداوند، شایآ» ده است؟!یمان بخشیده، و) بر آنھا منت گذارده (و نعمت ای(برگز

 .»شناسد؟! نمی

 شود خداوند از ناراحتی او ناراحت می
کند و آن  این کرامت و افتخاری است که دنیا با تمام محتویاتش با آن برابری نمی

 شود. خبر داده که خداوند از ناراحتی بلال ناراحت می ص پیامبروقتی است که 
از عائذ بن عمرو نقل شده که ابوسفیان ھمراه چند نفر نزد سلمان و صھیب و بلال 

آمد فرود نیامد(مقصود  آنجایی که باید فرود میآمد، گفتند: قسم بخدا شمشیر خدا 
بزرگ قریش اینگونه سخن گفت: آیا در مورد  س. ابوبکر طعن در ابوسفیان است)

گفت: ای  ص پیامبر .آمد و جریان را به او گفت ص نزد پیامبرسپس گویید؟  می
شاید آنھا را ناراحت کرده باشی. اگر آنھا را ناراحت کرده باشی، خداوند را  س ابوبکر

نزد آنھا آمد و گفت: ای برادران! آیا شما را ناراحت  سای. سپس ابوبکر  ناراحت کرده
 .٢ام؟ گفتند: خداوند تو را بیامرزد ای برادر کرده

 کند. خوش بحال چنین فضیلتی که دنیا با تمام کالاھای زینتی آن با آن برابری نمی

                                           
 الزھد. ۴۱۲۸ه، ؛ فضائل الصحابة؛ ابن ماج۴۶، ۲۴۱۳مسلم -١
 .۱۷۲؛ نسائی، فضائل اصحابة ۲۵۰۴مسلم -٢



 ١٦٩  سبلال بن رباح 

 

 است  بهشت مشتاق بلال
 قدر آن ص   از لحاظ قلبی و جسمی با اسلام زندگی کرد تا جایی که پیامبر سبلال 

 او را دوست داشت که قلم عاجز از وصف آن است.
بود، گفت: ای بلال این  پیش اووارد شد و یک سبد خرما  سبر بلال  ص روزی پیامبر

ترسی که  ام. گفت: آیا نمی برای تو و مھمانانت ذخیره کرده چیست؟ گفت: ای رسول خدا
 .١نترسبخار آتش باشد؟ آنھا را ببخش ای بلال و از کاستن و کاھش روزی 

آمد و گفت: بھشت مشتاق  سای بزرگ برای بلال  با مژده ص ک بار دیگر پیامبری
 .٢سه نفر است: علی، عمار و بلال

 .الله اکبر!!!... بھشت مشتاق بلال است!!!
بعد از شنیدن این بشارت عظیم پاھایش چگونه توانست در روی زمین و  سبلال 

و الان بر روی زمین و حتی در  ،میان مردم راه برود؟ مدتی یک برده حبشی بود
 و بھشت مشتاق او است. ،آسمان نیز معروف شده

مقام و ثروت نتوانستند به جایی  بسیاری از افراد عالی مقام بشر و صاحبان جاه و
 .ل، آن برده حبشی رسید، برسند!!!که بلا

رسید، به آن از شھرت تاریخی که بلال  جزئیبسیاری از قھرمانان تاریخ حتی به 
 نرسیدند.

مردم به  درمیانو پایین بودن او  ،حسب و نسب او پایین بودنو  ،سیاھی پوست
ه آن عنوان یک برده ھنگامی که اسلام را به عنوان دینش برگزید مانع او نشدند تا ب

 .٣اش او را آماده کرده بود، برسد مکان بالایی که صداقت و یقین و پاکی

 او را در بهشت شنیده است نعلینصدای  ص پیامبر
 ھای خود آن را شنید. با گوش ص بلکه این بشارت به حقیقت تبدیل شد و پیامبر

بلال را فرا خواند و گفت: چگونه برای رسیدن به  ص گوید: پیامبر می سبریده 
در  را نعلین تو بھشت از من پیشی گرفتی؟ چون من وارد بھشت شدم و صدای خش خش

                                           
طبرانی الکبیر از ابن مسعود و بزار از بلال و ابوھریره نقل کرده است و آلبانی در صحیح الجامع  -١

 صحیح دانسته است. ۱۵۱۲
 است.با او موافقت کرده ذھبی و و آن را صحیح دانسته  ۳/۱۳۷؛ المناقب، حاکم ۳۷۹۸ترمذی  -٢
 با تصرف. ۱۰۴-۱۰۳رجال حول الرسول، ص -٣



 شاگردان مکتب نبوت       ١٧٠

 

شنیدم، پس به کنار قصری طلایی رسیدم، گفتم: این قصر مال کیست؟ گفتند:  مقابلم می
ت؟ گفتند: مال مال مردی از امت محمد است، گفتم: من محمد ھستم. این قصر مال کیس

این قصر مال کیست؟ گفتند: مال مردی من عرب ھستم، مردی عرب است؟ گفتم: 
گفتم: من قریشی ھستم. این قصر مال کیست؟ گفتند: مال عمر بن خطاب  ،قریشی است

بی و ھرگاه  ،ام ام دو رکعت نماز خوانده ھرگاه اذان گفته است. بلال گفت: ای رسول خدا
 .١: با این وسیله بر من پیشی گرفتیفرمود ص ام. رسول الله ام وضو گرفته شده وضو

ھنگام نماز صبح به بلال گفت: ای بلال بھترین  ص گوید: پیامبر می سابوھریره 
را در بھشت  وتنعلین ای برایم بگو. چرا که من صدای  کاری را که در اسلام انجام داده

گرفتم بلافاصله بعد از آن نماز  شنیدم. گفت: من ھرگاه در شب یا روز وضو می
 .٢خواندم می

: دیدم که وارد بھشت فرمود ص نقل شده که پیامبر بعبدالله  بن از جابر
: مشدم و با رمیصاء زن ابوطلحه مواجه شدم و صدای خش خشی را شنیدم، گفت

را دیدم که کنیزی در کنار آن بود، گفتم: این قصر کیست؟ گفت: بلال است. و قصری 
و خواستم که وارد شوم ولی غیرت تو به یادم افتاد.  ،مال کیست؟ گفت: مال عمر است

 .٣عمر گفت: پدر و مادرم فدایت باد، من بر تو غیرت داشته باشم
 ھمگی میوه مداومت بر عمل صالح است. ھا اینگفتم: و 

 و جزا از جنس عمل است.
گفتن برای اذان  ص قبل از پیامبر به دلیل اینکهگوید:  ابن حجر در الفتح می

 .پیشی گرفت صدر بھشت ھم بر رسول الله رفت  می
نیست، بلکه  صالبته این به معنای داخل شدن بلال به بھشت قبل از رسول الله 

ت او در به باقی ماندن بلال بر حال صاو در مقام تابع و پیرو است، گویا رسول الله 

                                           
گوید: به شرط شیخین صحیح  و می ۳/۲۸۵؛ حاکم، المستدرک ۳۶۸۹؛ ترمذی ۵/۳۶۰احمد  -١

 است و ذھبی با آن موافقت کرده است.
 .۲۴۵۸؛ مسلم۱۱۴۹بخاری  -٢
 .۲۴۵۷، مسلم ۳۶۷۹بخاری  -٣



 ١٧١  سبلال بن رباح 

 

کند، و  اشاره می صطول حیاتش، حتی در بھشت و بقای نزدیکی او به رسول الله 
 .١ساین منزلت بزرگی است برای بلال 

 هجرت مبارک
اجازه ھجرت به مدینه را داد، بلال  صھنگامی که خداوند متعال به پیامبرش 

: ایش کردهھجرت کرد. و در این مسیر خداوند آنھا را اینگونه ست شھمراه صحابه 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  إَِ�ۡهِمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ مِن َ�بۡ  يَ�نَٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  وَ�ُؤۡثرُِونَ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ  َ�فۡسِهۦِ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ ن سرا یه در اکاست  یسانک یو برا«  .]۹[الحشر:  ﴾٩مُفۡلحُِونَ ل

را به  یدند، ھر مسلمانین گزکش از مھاجران مسیمان پیا ینه) و در سراین مدی(سرزم
به آنچه به مھاجران داده شده  یازیند دوست دارند، و در دل خود نکشان ھجرت یسو

ازمند باشند، و یار نیدارند ھرچند خودشان بس ینند، و آنھا را بر خود مقدم مک یاحساس نم

 .»اند، رستگارانند ش بازداشته شدهیه از بخل و حرص نفس خوک یسانک
 ھنگامی که بلال به مدینه رسید، دچار تب شد. 

تب  وارد مدینه شد، ابوبکر و بلال دچار ص گوید: وقتی که پیامبر می لعایشه 
اش صبح  خانواده درمیانگفت: ھر فردی   ھنگامی که تب داشت، می سشدند و ابوبکر 

 تر است. ھایش به او نزدیک کند و مرگ از بند کفش می
ه عذاب زیادی کخوب شد و دوست داشت که به مکه برود با وجود این ساما بلال 

یده بود، فراموش دیده بود ولی او ھیچگاه شیرینی ایمان را که اولین بار در مکه د
 کرد. نمی

 آغاز اذان
نقل شده که گفت: مسلمانان وقتی که وارد مدینه شدند، جمع  باز ابن عمر 

خواندند و ندایی برای آن نداشتند، روزی در مورد آن صحبت کردند،  شدند، و نماز
استفاده کنیم. و بعضی دیگر گفتند  سبعضی از آنھا گفتند: مانند مسیحیان از ناقو

                                           
 .۳/۴۳فتح الباری  -١



 شاگردان مکتب نبوت       ١٧٢

 

شود مردی ندای نماز سر  استفاده کنیم. و عمر گفت: آیا نمی شیپوریھودیان از  مانند
 ده. گفت: ای بلال برخیز و ندای نماز سر ص دھد. پس رسول الله

 شود. می روشنبا یاد آن  ھا قلبآغاز اذان داستانی دارد که 
به مدینه رسید و در آنجا استقرار  ص گوید: وقتی که رسول الله ابن اسحاق می

برادران مھاجر و انصار جمع شدند تا کار اسلام را مستحکم کنند و نماز بر پا  ،یافت
دارند و زکات بپردازند و روزه بگیرند و حدود را اجرا کنند و حلال و حرام را برپا کنند 

خانه و ایمان خود این دسته از انصار ھمان کسانی بودند که  و از اسلام حمایت کنند و
به مدینه رسید، مردم ھنگام اوقات  ص را برای اسلام داده بودند. وقتی که رسول الله

ی را مثل شیپورتصمیم گرفت که  ص شدند و رسول الله نماز و بدون ندایی جمع می
یھودیان برای دعوت به نماز قرار دھد، پس آن را خوب ندانست، پس به ناقوس امر کرد 

 آن مردم برای نماز بیایند. تا با نواختن
ثعلبه بن عبدربه، برادر بن حالی که در این وضعیت بودند، عبدالله بن زید  در

را مردی دیشب آمد و گفت: ای رسول خدا  ص نزد رسول الله  بلحارث بن خزرج
آیا آن را  بنده خدا. گفتم: ای داشت ناقوسی در دست کهلباس سبز  دیدم با

کنیم. گفت: آیا  کنی؟ گفتم: با آن به نماز دعوت می چکار میفروشی؟ گفت: با آن  می

بر كاالله اگویی:  : و آن چیست؟ گفت: میمگفت راھنمایی کنم؟به چیزی بھتر از آن تو را 

ن محمداً أشهد أن لا اله الا االله، أشهد أن لا اله الا االله، أشهد أبر، كبر االله اكبر، االله اكاالله ا

الفلاح،  علي ي، حةالصلو علي ي، ح ةالصلو علي يمحمداً رسول االله، حن أشهد أرسول االله، 

 .بر، لا اله الا االلهكبر، االله اكالفلاح، االله ا علي يح

: این خواب حقی است اگر خدا نقل کردم، فرمود ص وقتی که آن را به رسول الله
ش بلندتر است. بخواھد، پس برخیز و نزد بلال برو و آن را به او یاد بده، زیرا او صدای

به نزد شتابان اش آن را شنید و  وقتی که بلال اذان گفت: عمر بن خطاب در خانه
رفت و گفت: ای نبی خدا، قسم به کسی که تو را به حق مبعوث کرده  ص رسول الله

 .١خدا را شکر: فرمود ص است، من نیز مانند آن خواب را دیدم، رسول الله

                                           
؛ دارمی، الاذان، ۴۸؛ بخاری، خلق افعال العباد ص۴۹۹/ح ۱ابوداود، کتاب الصلاة، باب بدءالاذان  -١

بن خزیمه ا؛ ۴/۴۳؛احمد، مسند، ۱۸۹/ح ۱؛ ترمذی کتاب الصلاة ۱/۱۱۸۷باب بدء الاذان 



 ١٧٣  سبلال بن رباح 

 

 اولین مؤذن اسلام بود. سبنابراین بلال 
 
 

 بن خلف تقاص بلال را گرفت هخداوند در جنگ بدر از امی
در جنگ بدر حاضر شد و شدیداً جنگید و امتحان نیکویی  ص بلال ھمراه پیامبر

 پس داد.
بن خلف که در گرمای مکه او را عذاب داده  هو خداوند متعال خواست که او از امی

 بگیرد. انتقامبود، 
کند که  است که برای ما تعریف می سعبدالرحمن بن عوف  قدر آنصحابی گرو این 

 بن خلف غالب شود.  هبلال چگونه توانست بر امی
بن خلف دوست من در مکه بود و اسم من عبد  هگوید: امی عبدالرحمن بن عوف می

 عمرو بود و ھنگامی که اسلام آوردم عبدالرحمن نامیده شدم... تا اینکه جنگ بدر فرا
کنار او گذشتم در حالی که با پسرش علی بن امیه ایستاده بود و دستش را  ازرسید... 

قتی که مرا دید گفت: ای عبد عمرو، و من جواب وبود.  ا منھایی ب گرفته بود و زره
ندادم سپس گفت: ای عبدالإله، گفتم: بله. گفت: آیا چیز بھتری از من سراغ داری؟ 

ھتر ھستم؟ گفت: گفتم: آری، خداوند از ھمه چیز بھتر ھا برای تو ب من از این زره
ھا از دستم افتاد و دستش و دست پسرش را گرفته بود و  است. گفت: سپس زره

بینم، آیا نیازی به شیر نداری؟ گفت: سپس با  گفت: ھیچگاه چنین روزی را نمی می
 .١مآنھا بیرون رفت

من گفت: و من میان او و  بن خلف به هگفت: امی سدر روایتی آمده که ابن عوف 
ھای ھر دوی آنھا را گرفته بودم: ای عبدالإله، کدامیک  فرزندش ایستاده بودم که دست

این ھمان است بن عبدالمطلب، گفت:  هاز شما بسیار شجاع و قوی است؟ گفتم: حمز
 بردم، در حالی که آنھا را با خود می عبدالرحمن گفت: که با ما چنین و چنان کرد!

                                                                                                       
ه گروھی از ائمه مانند بخاری، کو حدیثی است  ۴۲۷، ۱/۳۹۱؛ بیھقی، سنن الکبری، ۱/۳۷۰

 .۲/۲۰۸ابن حجر،  ریحبیص الاند، تلخ دیگران آن را صحیح دانسته ذھبی و نووی و
و اسنادش  ۱/۳۹۹؛ ابن سید الناس، عیون الاثر ۲/۱۲۷؛ ابن اثیر، الکامل، ۲/۳۵طبری، التاریخ  -١

 صحیح است.
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و  -کسی بود که در مکه بلال را عذاب داده بود  و او - را که ھمراھم بود، دیدو ابلال 
اش  کرد که سنگ بزرگی را روی سینه خواست که اسلام را ترک کند و امر می می

کنی. و بلال  مانی یا دین محمد را ترک می گفت: یا بر ھمین حال می و می ،بگذارند
نجات  !بن خلف، اساس کفر هرا دید، گفت: امیحد. گفت: وقتی که او حد اَ گفت: اَ  می

نجات نیابم اگر . گفت: آنھا اسیران من ھستند. گفتم: ای بلال نیابم اگر نجات یابد!
نجات نیابم اگر نجات  گفت: ؟ای پسر سیاه پوستشنوی  آیا نمی :م. گفتنجات یابد!

بن خلف  ه،امی.. گفت: سپس با صدای بلند فریاد زد، ای یاران خدا، اساس کفر یابد!
کردم، مردی با  گفت: دور ما را گرفتند و من از او دفاع می نجات نیابم اگر نجات یابد!

پسرش زد و او فریاد بلندی کشید که تا آن روز چنین فریادی ی به پای ا هضربشمشیر 
گفت: با آید.  از دست من کاری بر نمییده بودم، گفتم: خودت را نجات بده، ننش

گفت: خداوند به بلال رحم کند،  میو عبدالرحمن  را تکه تکه کردند اوشمشیرھایشان 
 .١اسرایم را نیز از من گرفتو  از دست دادمم را ھای زره

 بلال در روز فتح مکه بر بالای کعبه اذان گفت:
فاتحانه و پیروزمندانه به مکه  ص روزھا به سرعت سپری شد... و رسول الله

تو گفت: قسم بخدا  کرد و می راج شده بود و گریه میبعد از آنکه از آنجا اخ ،برگشت
رسول  رایسرزمین خدا ب ترین محبوبو  برای خدا ھستی.سرزمین خدا  ترین محبوب

 شدم. نکرده بودند از آن خارج نمیمجبور  و اگر قومم مرا ھستیخدا 

سوار بر مرکبش ھمراه  ص گوید: روز فتح مکه رسول الله می بعبدالله بن عمر 
بن زید از بالای مکه آمد که بلال نیز ھمراه آنھا بود و عثمان بن طلحه نیز بود تا  هاسام

ھمراه  ص اینکه وارد مسجد شدند و امر کرد که کلید خانه کعبه را بیاورند و رسول الله
بن زید و بلال و عثمان بن طلحه وارد شدند و یک روز تمام در آنجا ماندند،  هاسام

م وارد شدند و عبدالله بن عمر اولین کسی بود که وارد شد و سپس بیرون آمدند و مرد
 ؟خواند کجا نماز می ص بلال را دید که بالای کعبه ایستاده است و گفت: رسول الله

                                           
/ فتح و در المغازی ۲۳۰۱/ح ۴ دار الحرب مسلم حربياً فيـإذا وكل ال ،، باباب الوکالةکتبخاری  -١

 به اختصار. ۷/۳۹۷۱
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خواند. عبدالله گفت: فراموش کردم که از  اشاره کرد به ھمان جایی که در آن نماز می
 .١خواند رکعتاو بپرسم چند 

به بلال امر کرد که از کعبه بالا برود و بر بالای  ص : پیامبرگوید امام ابن قیم می
 .٢آن اذان بگوید

 .و بلال اذان گفت... در چه زمانی... و چه مکانی.... و چه مناسبتی!!
زندگی در مکه از حرکت ایستاد و ھزاران مسلمان در خشوع بودند و کلمات اذان را 

کردند  ھایشان بودند و باور نمی کان در خانهکردند. و مشر بعد از بلال به آرامی تکرار می
 که دیروز از این دیار بیرونشان کرده بودند؟ ھستندو فقرایی  ص که این ھمان محمد

 ترین محبوبآیا این حقیقت دارد که ما آنھا را بیرون کردیم و با آنھا جنگیدیم و 
 .را کشتیم؟؟ انشیھا دهافراد خانوا

گفت:  داد و به ما می لحظات ما را خطاب قرار میآیا این حقیقت دارد که در آن 
 .بیایید... شما آزادشدگان ھستید!!

سه نفر از بزرگان قریش در کنار کعبه ایستاده بودند و گویی که صدای بلال آنھا را 
کرد و از بالای کعبه صدای اذانش مانند  یشان را با پایش خرد میھا بتسوزاند و او  می

 فضای مکه پخش شده بود...بوی خوش بھار در تمام 
و عتاب بن  - که چند ساعت بعد اسلام آورد - این سه نفر: ابوسفیان بن حرب

خداوند به اسید رحم کرد که عتاب بن اسید گفت: ، ٣اسید و حارث بن ھشام بودند که
حارث بن ھشام گفت:  .شنود تا خشمگین شود بیند و این کلمات را نمی این روز را نمی

 کردم. ) برحق است از او تبعیت میصدانستم که او (رسول الله  اگر میقسم به خدا 
ھا به رسول  ن سنگگویم، اگر چیزی بگویم ای و ابوسفیان گفت: من چیزی نمی

بر آنھا خارج شد و گفت: من دانستم که  ص پس پیامبر خبر خواھند داد! صالله
شما چه گفتید، سپس آن را برای آنھا بیان کرد، سپس حارث و عتاب گفتند: شھادت 

                                           
 المغازی. ۷/۶۱۱بخاری  -١
 .۳/۴۱۱زاد المعاد  -٢
 با تصرف. ۱۱۷-۱۱۶رجال حول الرسول، ص -٣
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م به تو ییتا بگوھستی و قسم بخدا کسی ھمراه ما نبود  ص دھیم که تو رسول الله می
 . ١خبر داده است

 حال هنگام رفتن فرا رسیده است
به رفیق  ص بوده است، وقتی که پیامبر ص پیامبر در طول زندگیش مؤذن سبلال 

کفن  ص اعلی پیوست و وقت نماز فرا رسیده بود، بلال برخاست که اذان بگوید و پیامبر
ن محمداً رسول الله رسید... اشک أشھد أوقتی که به  - شده بود ولی دفن نشده بود

تند و در آه و از چشمانش جاری شد و صدا در گلویش ماند و مسلمانان ھمگی گریس
ن محمداً أشھد أگفت و ھرگاه به  ناله غرق شدند. سپس سه روز بعد از آن اذان می

 کردند.... کرد و مردم نیز گریه می رسید گریه می رسول الله می
اذان گفتن معاف بدارد چرا که توان از خواست که او را  سبوبکر از او بعد از آن 

 .٢گفتن آن را ندارد
خواست که به او اجازه بدھد که برای جھاد به شام برود و ابوبکر او  سو از ابوبکر 

داشت و در ابتدا مردد بود، بلال به او گفت: اگر تو مرا برای خودت  را بسیار دوست می
 .٣ای مرا رھا کن ولی اگر مرا برای خدا خریده ،ای، خودداری کن خریده

به او  سکار کنم و ابوبکر  که گفت: مرا رھا کن که برای خدا هو در روایتی آمد
 اجازه داد.

وفات کرد، بلال از جمله کسانی  ص گوید: وقتی که رسول الله می /ابن کثیر 
 بود که برای جھاد به شام رفت.

و قول اولی  ،برای او اذان گفته است سو گفته شده که او در زمان خلافت ابوبکر 
 .٤تر و مشھورتر است صحیح

                                           
از طریق ابن اسحاق  ۳/۱۳۲ابن ھشام بدون سند آورده است و ابن کثیر در تفسیرش آورده است  -١

 و بدون سند.
 .۳۲۱صور من حیاة الصحابة ص -٢
 کتاب فضائل الصحابة. ۳۷۵۵بخاری  -٣
 .۵/۲۸۹البدایة والنھایة  -٤



 ١٧٧  سبلال بن رباح 

 

 صعابد و زاھد باقی ماند و منتظر روزی بود که به پیامبردر سرزمین شام ھمچنان و 
مؤذنی که دنیا او را شناخته بر بستر مرگ  ترین بزرگبپیوندد. و اولین و  ش و اصحابش

 آرمید.
گوید: وقتی که بلال در حال احتضار بود، گفت: فردا  سعید بن عبدالعزیز می

را ملاقات خواھم کرد. و زنش گفت: وای چه بد! بلال گفت:  یارانشمحبوبانم محمد و 
 .١وای چه خوب!
ھای آخرش را کشید و خداوند نام او را در دو جھان جاویدان و ماندگار  و او نفس

 بالا برد.کرد و قدر او را در آخرت در بھشت جاویدان 
و اصحابش در  ص خداوند متعال خواستارم که ما و شما را ھمراه پیامبر من از

 بھشت قرین گرداند.
در دنیا محروم بودیم، ان شاءالله اذان او را در آخرت  سو اگر از شنیدن اذان بلال 

 �شَۡتَِ�ٓ  مَا �يِهَا وَلَُ�مۡ ﴿ :فرماید بشنویم!!! آیا این خداوند متعال نیست که می
نفُسُُ�مۡ 

َ
عُونَ  مَا �يِهَا وَلَُ�مۡ  أ و برای شما ھر چه دلتان بخواھد در « .]٣١[فصلت:  ﴾تدََّ

 .»شود! د به شما داده میینکبھشت فراھم است، و ھر چه طلب 
ما وارد بھشت شدیم و خواستیم که صدای اذان بلال  - به رحمت خدا - پس وقتی که

 ، چرا که او قادر به ھر کاری است.رساند را بشنویم خداوند متعال آن را به گوش ما می
تا ان شاء الله در بھشت خداوند با  ص بر تو ای مؤذن رسول الله سلام و درود خدا

و ھر کسی با محبوبش  ،شما برخوردار شویم از مجاورت تو ملاقات کنیم، تا در بھشت
 .٢شود محشور می

 راضی و خشنود باد. شخداوند از بلال و سایر صحابه 

                                           
 .۱/۳۵۹سیر اعلام النبلاء، امام ذھبی،  -١
 .۶۶۸۹متفق علیه از انس، صحیح الجامع،  -٢





 

 

 

 

 

 »۱۰«  جعفر بن ابی طالب

 ص محمد رسول الله
 ظاھر وو اخلاقش بسیار شبیه  ظاھرکنیم که  حال ما در مورد کسی صحبت می

بود. او کسی بود که فقرا و مساکین بخاطر مھربانیش از دیدن او  ص اخلاق پیامبر
با ملائک در بھشت با دو بال پرواز شدند... او مردی بود که ھمراه  خوشحال می

یعنی جعفر  ص کند... او صاحب نسب کریمی است... او پسر عموی رسول خدا می
 بن ابی طالب بود. 

 کند. زده و متحیر می ھا را شگفت عقل های ک چه صفحه
 کنیم. زندگی میدر آن  سای است که با جعفر بن ابی طالب  این صفحه صادقانه
 دارای شأن و مقام بزرگ و بارزترین چھره مبارزان، ابوعبدالله پسراو بزرگ شھیدان و 

 .١بود تر بزرگو ده سال از علی  ،و برادر علی بن ابی طالب بود ص عموی رسول خدا
 ایمان آورد، سبیایید تا داستان را با ھم از ابتدا آغاز کنیم: وقتی که ابوبکر صدیق 

به عنوان یک داعی خداوند  ص د پیامبردریافت که اسلام امانت بزرگی است و از نز
خواند، بھشتی که نه  بیرون رفت و ھمه مردم را به سوی خدا و بھشت او فرا می

و نه به ذھن کسی خطور کرده  ،و نه گوشی نظیر آن را شنیده ،چشمی نظیرش را دیده
 است.

و جعفر بن ابی طالب و زنش اسماء بنت عمیس از جمله کسانی بودند که توسط او 
 به خانه ارقم بود. ص و اسلام آنھا قبل از رفتن رسول خدا ،مسلمان شدند

                                           
 .۱/۲۰۶السیر، ذھبی،  -١
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بپردازیم، لازم است که به چندی از مناقب  سقبل از اینکه به سخن در باب جعفر 
 بپردازیم. هو فضایلی که او به آنھا دست یافت

 به گردن او آویخت ص های شرافتی که پیامبر مناقب و مدال
انجامد، اما به مقدار  و فضایل او اشاره کنیم، کلام به درازا می اگر بخواھیم به مناقب

و کم و اندک آن نیز اگر بر تمام مردم روی زمین تقسیم  ،کنیم اندکی از آن بسنده می
 کند. ی آنان را پر از غبطه و سعادت و سرور میھا قلبشود، 

و علی و زید بن حارثه با ھم  کند که گفت: جعفر محمد بن اسامه از پدرش نقل می
و علی  ،ھستم ص شما نزد رسول الله ترین محبوبجمع شده بودند، جعفر گفت: من 

 ترین محبوبو زید گفت: من  ،ھستم ص شما نزد رسول الله ترین محبوبگفت: من 
برویم و از او  ص ھستم. گفتند: بیایید با ھم نزد رسول الله ص شما نزد رسول الله

گوید: آمدند و از او اجازه گرفتند. گفت: برو ببین  سامه بن زید میسؤال کنیم. ا
گویی پدر؟ گفت: به آنھا اجازه بده و  کیستند. گفتم: جعفر و علی و زید ھستند. چه می

است؟ گفت: فاطمه. گفتند: از  ترین محبوبآنھا وارد شدند و گفتند: چه کسی نزد تو 
رین فرد از لحاظ اخلاق و قیافه به من ت اما تو ای جعفر شبیه میان مردان؟ گفت:

ھایم  و اما تو ای علی داماد من و پدر نوه - و تو از من و شجره من ھستی - ھستی
ھستی و من از توام و تو از منی. و اما تو ای زید مولای من ھستی و از منی و به سوی 

 .١قوم نزد من ھستی ترین محبوبآیی و  من می
ھیچ کس به اندازه جعفر بن ابوطالب  ص گوید: بعد از رسول الله می س ابوھریره

 .٢مثل او کفش نپوشیده و مثل او سوار مرکب نشده است
 .عنی در بخشش و کرمی

شباھت داشتند و  ص که زیاد به رسول الله ندبنی عبد مناف پنج نفر بود درمیان
و  ص ر عموی رسول اللهآنھا عبارتند از: ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب، که پس

 برادر رضاعی او بود.
 بود. ص قُثم بن عباس بن عبدالمطلب که او نیز پسر عموی پیامبر

                                           
 گوید: رجالش ثقه ھستند. و ارنؤوط می ۴/۱/۲۴؛ ابن سعد ۵/۲۰۴احمد،  -١
 گوید: این حدیث حسن و صحیح و غریب است. و می ۳۷۶۴ترمذی  -٢



 ١٨١  سطالب  جعفر بن ابی

 

 ./سائب بن عبید بن عبد یزید بن ھاشم جد امام شافعی 
او از ھمه این پنج نفر شباھت بیشتری به  ص حسن بن علی، نوه رسول الله

 داشت. ص رسول الله

  .بادر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و جعفر بن ابی طالب، بر

 سنت تبدیل ناپذیر
را مملو از غبطه و سعادت و سرور  ھا قلبگردیم که  بار دیگر به داستان معطری باز می

کند... وقتی که جعفر و زنش بلافاصله ایمان آوردند، قریش خبر اسلام آوردن آنھا را  می
قریش در امان نبودند که جز خدا کسی از آن ھای  ھا و اذیت آنھا نیز از شکنجه ند وشنید

گاه نیست سنت  ،دانستند که بلا چون آنھا می ،ھا صبر کردند ولی آنھا بر این آزار و اذیت ،آ
چند ساعت  ھا اینو  ،ثابت و تغییر ناپذیر است و راه بھشت پوشیده با بلایا و مصائب است

 کند. را در بھشت جبران می ھای آنھا ھا و اذیت بیشتر نبود که خداوند تمام تلخی
ترین افراد دنیا را از جھنم  فرماید: در روز قیامت ثروتمندترین و مرفه می ص پیامبر

 رسیده شمابه  ی، آیا نعمتدای شود: آیا خیری دیده گفته می آنھاخوانند و به  فرا می
بھشت فرا را از  ترین فرد دنیا قسم به خدا. و فقیرترین و درمانده ،گوید: خیر ؟ میاست

شود: ای پسر آدم! آیا رنجی یا دردی داری؟ آیا اصلاً به تو  خوانند و به او گفته می می
 .١ام گوید: خیر، قسم بخدا، ھیچگاه شدت و سختی را ندیده سختی رسیده است؟ می

 فرار به سوی خدا
د و نکن دید که اصحابش بلا و سختی زیادی را تحمل می ص وقتی که رسول الله

تواند  او خودش بخاطر جایگاھی که نزد خدا و عمویش ابوطالب دارد، سالم است، و نمی
که مانع آزار و اذیت دیدن آنھا شود به آنھا گفت: به سرزمین حبشه بروید، چرا که در 

است تا اینکه خداوند  انیگوو آنجا سرزمین راست کند حکومت میآنجا پادشاھی دادگر 
 .٢کند گشایشی برای شما حاصل

و از ترس  ،از ترس فتنه به سرزمین حبشه رفتند ص پس اصحاب رسول الله
و این اولین ھجرت در اسلام بود. وقتی که قریش دیدند که  ،دینشان فرار کردند

                                           
 .۸۰۰۰اند، صحیح الجامع،  ه از انس روایت کردهمسلم، احمد، نسائی وابن ماج - ١
 .۱/۲۶۶به نقل از السیرة ابن ھشام  ۳/۶۶ابن اسحاق و ابن کثیر در البدایة  - ٢
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ند و در آنجا ساکن ا در امنیت و سلامت به حبشه رسیده ص اصحاب رسول الله
 نجاشی بفرستند و آنھا را برگردانند، تا ای را نزد اند، با ھم تصمیم گرفتند که عده  شده

آنھا را دچار فتنه کنند و از محل امن و آرام آنجا بیرون کنند. سپس عبدالله بن ابی 
 .١ربیعه و عمرو بن عاص بن وائل را ھمراه با ھدایایی نزد نجاشی فرستادند

 ملاقات او با نجاشی و شجاعت او در راه حق
در مقابل نجاشی ایستاد تا با کلام حق که برای است که   این جعفر بن ابی طالب

 ، با او صحبت کند.و نیکی شدخیر باعث مسلمانان ھمه 
اذیت شدند  ص گوید: وقتی که مکه بر ما تنگ شد و اصحاب رسول الله ام سلمه می

ھا را از آنھا دفع کند، در  نتوانست آن اذیت ص و بلاھای زیادی را دیدند و رسول الله
ھایی که به  قومش و عمویش محفوظ بود و از آزار و اذیت درمیانحالی که خودش 

به آنھا گفت: در سرزمین حبشه  ص رسید. رسول الله رسید به او نمی اصحاب می
به آنجا بروید تا خداوند گشایشی را برای آنھا حاصل کند و ما  ،پادشاه عادلی وجود دارد

 .٢رفتیم و از بھترین خانه به بھترین ھمسایه رفتیم و دینمان را حفظ کردیم به آنجا
در روایتی آمده که گفت: وقتی که به سرزمین حبشه رسیدیم، نجاشی را بھترین 

کردیم و اذیت  ھمسایه یافتیم که ما و دینمان را حفظ کرد و خداوند را عبادت می
تصمیم  تی که این خبر به قریش رسیدوق .شنیدیم و چیز ناخوشایندی نمی ،شدیم نمی

 ،و ھدایایی را از کالاھای مکه برای او ببرند فرستندگرفتند که چند نفر را نزد نجاشی ب
ای برای  و ھیچ کشیشی باقی نمانده بود که ھدیه ،ھا را برای آنھا بردند و بھترین چرم

و آنھا  ندن عاص فرستادرا ھمراه عبدالله بن ابی ربیعه و عمرو ب ھا ایناو نیاورند. سپس 
را به ھدفشان امر کردند و به آنھا گفتند: به ھر کشیشی قبل از آنکه با نجاشی صحبت 
کنید، ھدیه بدھید، سپس بگذارید که نخست آنھا به شما سلام کنند، گفت: پس آنھا از 

در راحتی به سر ما نزد او  در حالی کهمکه بیرون آمدند تا به نجاشی رسیدند 
. کسی از کشیشان او باقی نمانده بود که به او ھدیه نداده باشند، قبل از بردیم می

د، و به ھر یک از کشیشان گفتند که: چند نفر از جوانان ناینکه با نجاشی صحبت کن
 ،اند ای آورده اند و دین تازه اند و به دین شما نیز نگرویده سفیه ما از دین خود جدا شده

                                           
 .۱/۲۷۵السیرة، ابن ھشام،  -١
 .۱/۱۱۵؛ ابونعیم، الحلیة ۱/۳۳۴گوید: اسنادش صحیح است. ابن ھشام  ارنؤوط می -٢
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 ندا ما را فرستادهما، قوم  انبزرگ .شناسید نه شما آنھا را می شناسیم و و نه ما آنھا را می
پس ھنگامی که با پادشاه سخن گفتیم، او را قانع کنید که آنھا را که آنھا را برگردانیم. 

گاهچون قوم آنھا از شما به آنھا به ما تسلیم کند، و با آنھا سخن نگوید،  آنھا ند. تر آ
 قبول کرد و گفتند: او سپس ھدایا را به نجاشی تقدیم کردند و پذیرفتند.

اند  اند و دین قومشان را رھا کرده ای پادشاه، جوانان سفیھی از ما به شما پناه آورده
شناسید و نه ما  اند که نه شما می اند و دین جدیدی آورده و به دین شما نیز نگرویده

اند تا آنھا را  طایفه آن قوم ما را فرستادهشناسیم. و بزرگان و پدران و عموھا و  می
گاه ھا اینبرگردانیم، چرا که آنھا نسبت به شما از   ند.تر آ

چیزی بدتر از این  ١گوید: برای عبدالله بن ابی ربیعه و عمرو بن عاص ام سلمه می
نبود که نجاشی به سخن مسلمانان گوش بدھد. کشیشان اطرافش گفتند: راست 

به شھر و قوم خود را ترند، پس آنھا  ه. قومشان از شما به آنھا عالمگویند ای پادشا می
 برگردانید.

کنم  نجاشی عصبانی شد و گفت: نه قسم بخدا. ھیچگاه آنھا را به شما تسلیم نمی
احضار آنھا را  بایداند،  اند و من را بر دیگران ترجیح داده به من پناه آورده ھا اینچون 

، پس اگر چنانکه شما نماز آنھا سؤال ک گویند، نان میایو در مورد آنچه که  کنم
آنھا را به شما تسلیم و اگر غیر از این بود  ،گردانم گویید، بودند. آنھا را به شما بر می می

 .کنم و تا زمانی که اینجا باشند در امان ھستند نمی
 فرستاد و آنھا را فرا خواند. ص اصحاب رسول الله دنبالسپس به 

گفتند  ؟ستاده او آمد، مسلمانان جمع شدند و گفتند: چه بگوییموقتی که فر
گوییم. وقتی  دانیم و آنچه را که نبی ما به آن امر کرده می گوییم قسم بخدا ما نمی می

 شان را گشودند.ھای کتابخود را فرا خواند و آنھا  ھای که آمدند، نجاشی اسقف
اید و  ی است که قومتان را رھا کردهنجاشی از آنھا پرسید و به آنھا گفت: این چه دین

 اید؟ وارد دین ما و ھیچ فرد دیگر نیز نشده
گفت: ای پادشاه، ما  به او، بود سصحبت کرد، جعفر بی ابی طالب  کسی که با او

 ،خوردیم و مردار می ،پرستیدیم و بت می ،کردیم قومی بودیم که در جاھلیت زندگی می
 بدرفتاریھمسایگان با و  ،کردیم و صله رحم را قطع می ،دادیم و فاحشه انجام می

                                           
 بوده است. )(این داستان قبل از اسلام آوردن عمرو بن عاص  -١
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و ما بر این حال بودیم تا خداوند  کردند، ظلم میما  فایضعبه قویتران ما  ،کردیم  می
خودمان برای ما فرستاد که نسب، صداقت، امانت و عفت او را  رسولی را از

و تنھا او را عبادت ما را به سوی خداوند دعوت کرد تا او را بپرستیم  .شناختیم می
و ما را به راستگویی  ،پرستیدند رھا کنیم کنیم و آنچه را که پدرانمان از سنگ و بت می

و امانتداری و صله رحم و نیکی با ھمسایگان و دوری از محرمات و خونریزی و فاحشه 
 کرد. و ما را امر کرد که تنھا خداوند را و دروغگویی و خوردن مال یتیم و تھمت امر می

 زکات نیز امر کرد. نماز و روزه، وبه و ما را  ،بپرستیم و کسی را شریک او قرار ندھیم
(کارھای اسلام را برای او برشمرد) و ما نیز او را تصدیق کردیم و به او ایمان 

و برای آنچه که از نزد خداوند آورده بود تابع او شدیم. پس ما نیز خداوند را  ،آوردیم
و قوم ما بر  ،و حلال و حرام را رعایت کردیم ،ا شریک او نکردیمعبادت کردیم و کسی ر

پرستی  و ما را شکنجه و عذاب دادند، تا ما را از خداپرستی به بت ،ما دشمن شدند
وقتی که به ما ظلم کردند و بر ما سخت  .را برای ما حلال کنند خبائثو  ،برگردانند

دیم و شما را ورآپناه ما به شھر شما  ،و میان ما و دینمان فاصله ایجاد کردند ،گرفتند
و امیداریم که نزد شما به  ،و مشتاق به ھمسایگی شما شدیم ،بر دیگران ترجیح دادیم

 ما ظلم نشود.
 چیزی به ھمراه دارید؟آمده نجاشی به او گفت: آیا از آنچه که از جانب خداوند 

 :ابتدای سوره مریماز جعفر جعفر به او گفت: آری. نجاشی گفت: برایم بخوان. 

 برای او خواند. .]۱[مریم:  ﴾١هيعٓصٓ كٓ ﴿
به طوری که ریشش خیس شد  افتادگریه به نجاشی  ،وقتی که این آیات را شنیدند

ھایشان خیس شد. سپس نجاشی به  و اسقفان نیز گریه کردند به طوری که مصحف
اند بروید، قسم  آمدهآنھا گفت: قسم بخدا این و آنچه که عیسی آورده از یک منبع واحد 

 سپارم. بخدا آنھا را به شما نمی
گویم که  وقتی که بیرون رفتند، عمرو بن عاص گفت: قسم بخدا فردا چیزی می

بود گفت: این کار را نکن،  ترباتقوا که از اوریشه آنھا قطع شود. عبدالله بن ابی ربیعه 
، گفت: قسم بخدا به آنھا ما ھستند ھر چند که مخالف ما باشند از اقوامچرا که آنھا 

ست. سپس فردا نزد خداکنند که عیسی بن مریم بنده  گمان می ھا اینگویم که  می
گویند، پس به  را می زشتیعیسی بن مریم سخن درباره  ھا ایننجاشی آمد و گفت: 

 گویند، سؤال کرد. دنبال آنھا فرستاد و در مورد آنچه که آنھا می
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عیسی  یگر گفتند که چه بگوییم وقتی که در موردآنھا با ھم جمع شده و به ھمد
  .بن مریم از شما سؤال کردند؟

گوییم ھر چه که  گفتند: قسم بخدا آنچه را که خداوند گفته و پیامبرش آورده، می
 شود مھم نیست. می

 گوئید؟ ھنگامی که وارد شدند، نجاشی گفت: در مورد عیسی بن مریم چه می
گوئیم. او بنده خدا و رسول  را که نبی ما آورده می جعفر بن ابی طالب گفت: آنچه

 او و روح خدا و کلمه خدا بود که خداوند به مریم القاء کرد.
به اندازه این چوب بین را برداشت و گفت: قسم بخدا باریکی چوب تکه نجاشی 

با شنیدن این سخن . کشیشان اختلاف وجود نداردعیسی بن مریم سخن تو و واقعیت 
توانید  گفت: قسم بخدا اگر عصبانی ھم شوید، کاری نمی ند. نجاشیخشمگین شد

بکنید، بروید و در کشور من امنیت داشته باشید، ھر کس شما را اذیت کند، ضرر 
. و دوست ندارم که یک کوه طلا به من بدھند و یکی از شما (سه بار تکرار کرد)کند می
 اذیت کنم.در مقابل آن را 

ھدایای آنھا را به آنھا برگردانید، نیازی به آن شی گفت: نجاگوید:  ابن ھشام می
من خداوند ھنگام دادن این پادشاھی به من از من رشوه نگرفت، تا نیست، قسم بخدا 
گیرم که آنھا را به شما بدھم. آنھا با ناراحتی بیرون رفتند و برشوه بخاطر این مسئله 
 بھترین ھمسایه ماندیم.با ما در بھترین خانه 

بخدا ما در ھمین حال بودیم تا اینکه کسی بر سر پادشاھی با او منازعه کرد.  قسم
ای غیر از آن نداشتیم که او بر نجاشی غالب شود  آن لحظه ھیچ غصه قسم بخدا ما در

و دشمنش آماده جنگ و مردی بیاید که حق ما را به اندازه نجاشی نشناسد. نجاشی 
گفتند: چه کسی  ص اصحاب رسول الله ود.حائل شده بنیل میان آنھا فقط و  شدند

حالی که  روم. در گفت: من می سرود تا از این جنگ خبر بیاورد؟ زبیر بن عوام  می
آب انداختند و به سمت نیل، محل  در ترین آنھا بود. او را در ظرفی کم سن و سال

عال برای خداوند متبه درگاه جنگ آن دو به راه افتاد، پس رفت تا به آنھا رسید. گفت: 
حبشه در دست او  در نھایت حکومت .بر دشمنش غالب شودتا  نجاشی دعا کردیم

 .١یمشتگ بر  ص نزد پیامبراینکه یم تا بودبھترین حال در ما در نزد او  وماند، اقی ب

                                           
گوید: ابن اسحاق در المغازی این داستان را آورده  شیخ آلبانی درتخریج فقه السیره غزالی می -١
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 ای صاحبان کشتی شما دو هجرت دارید
به ما رسید و ما در  ص نقل شده که گفت: خبر ھجرت رسول الله ساز ابوموسی 

آنھا بودم. که یکی از  نیمن بودیم و ما نیز به نزد آنھا ھجرت کردیم و من کوچکتری
یا گفته است که (چند نفر بودیم پنجاه و آنھا ابوبرده و دیگری ابورھم بود. ھمراه 

که سوار بر کشتی شدیم و کشتی ما در حبشه با  )نفر از قومم بودیم ۵۲یا  ۵۳ھمراه 
و جعفر بن ابی طالب مواجه شد و با او به راه افتادیم تا ھمگی با ھم ھنگام نجاشی 

در  :ای از مردم به ما اھل کشتی گفتند رسیدیم. و عده ص فتح خیبر نزد رسول الله
بر  - بود از کسانی که ھمراه ما - و اسماء بنت عمیس ،ھجرت از شما پیشی گرفتیم

ھمراه مھاجران به حبشه ھجرت کرده بود، وارد شد و او نیز  ص حفصه ھمسر پیامبر
پس عمر نیز بر حفصه وارد شد و اسماء نزد او بود. عمر وقتی که اسماء را دید گفت: 
این کیست؟ گفت: اسماء بنت عمیس، عمر گفت: آیا این از جمله مھاجران حبشه یا 

از اھل کشتی است؟ اسماء گفت: آری. گفت: ما در ھجرت از شما پیشی گرفتیم و ما 
او ناراحت شد و گفت: خیر قسم بخدا این  .تر ھستیم شایسته ص شما به رسول الله

کرد و جاھلان  بودید، گرسنه شما را سیر می ص گونه نیست شما ھمراه رسول الله
کرد، در حالی که ما در سرزمین دور حبشه بودیم و این بخاطر خدا  شما را نصیحت می

آشامم قبل از اینکه این  خورم و نمی نمی دابخ بوده است. و قسم ص و رسول الله
و این را نیز م یترسید شدیم و می ما اذیت میاطلاع دھم.  صسخن تو را به رسول الله 

 .خواھم گفتو قسم بخدا دروغ نبه ایشان خواھم گفت، 
ن گفته است. گفت: چناو  چنینگفت: ای نبی خدا عمر  ،آمد ص وقتی که پیامبر

 ،نیستندتر  گفتم. گفت: آنھا از شما شایسته چنین و چنانتو به او چه گفتی؟ گفت: 
ابوموسی و گوید:  اسماء میآنھا یک ھجرت دارند در حالی که شما دو ھجرت دارید. 

کردند؛ و  آمدند و درباره این حدیث سوال می گروه گروه به سراغم میمسافران کشتی 
 .١تر نبود یا برای آنھا از این حدیث زیباتر و شیرینھیچ چیز در دن

 
 

                                                                                                       
 از طریق ابن اسحاق با سند صحیح. ۱۷۴۰از ابن ھشام، احمد ۲۱۳-۱/۲۱۱است

 .۲۵۰۲؛ مسلم۴۲۳۰بخاری، - ١
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 کنیم فردا دوستان را ملاقات می
بعد از اینکه جعفر و ھمسرش ده سال در کشور نجاشی در امنیت و آرامش و 

کردند، بار دیگر به مدینه برگشتند و  خداوند را عبادت می ،سعادت و بدون قید و اذیت
و شوق دیدار خدا بود و تا  ص ه بخاطر دیدن پیامبراز باد پیشی گرفت ک انھایش گام

 .را ملاقات نکردنداز فتح خیبر برنگشت، او  ص پیامبر
در روز فتح خیبر نزد رسول  ساز شعبی نقل شده که گفت: جعفر بن ابی طالب 

دانم به  میان چشمان او را بوسید و گفت: نمی ص و رسول الله ،آمد ص الله
 .١به فتح خیبر یا آمدن جعفر؟ ،بیشتر خوشحال باشم یککدام

 از آمدن جعفر مساکینخوشحالی 
 نبود. ص نیز کمتر از خوشحالی پیامبر ساز آمدن جعفر  فقراخوشحالی 

 فقرا و بیچارگان بسیار مھربان بود. ااز جمله کسانی بود که ب سچرا که جعفر 
زیاد روایت  صاز رسول الله  ابوھریرهگفتند:  گوید که مردم می می سابوھریره 

به ھمین دلیل  بودم و ص رسول الله ھمیشه ملازممن کند، بخاطر این که  می
لباس مناسبی نداشتم و خادمی نیز نداشتم، تا جایی که از شدت و  ماندم میگرسنه 

ین مردم با فقرا جعفر بن ابی طالب بود، تر مھربانبستم، و  گرسنگی به شکمم سنگ می
 .٢داد تا بخوریم آمد و آنچه در خانه داشت را به ما می ا میبه دیدار م

 حال وقت رفتن فرا رسیده است
به طرف مکه رفت تا عمره قضا را به جای بیاورد و به مدینه برگشتند... و  ص پیامبر

 ص ھا با پیامبر حد و سایر غزوهی که در جنگ بدر و اُ انکس - در راه جعفر از برادرانش
که مشتاق جھاد در راه خدا و رسیدن به تا جایی بسیار شنید  - شرکت کرده بودند

 .شدشھادت 
او را به سریه مؤته در جمادی  ص که رسول الله طولی نکشید، وقتیار او ظو انت

و زید بن حارثه را فرمانده آنھا کرد و گفت: اگر زید زخمی  ،الاولی سال ھشتم فرستاد

                                           
نقل کرده و آن را صحیح دانسته است، و  از شعبی به صورت مرسل ۴/۲۱۱حاکم، مستدرک،  -١

 .ذھبی نیز با او موافق است
 . با تصرف۱/۱۱۷؛ ابونعیم، الحلیة ۳۷۰۸بخاری -٢
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اگر جعفر زخمی شد، عبدالله بن رواحه و  ،شد، جعفر بن ابی طالب فرمانده باشد
فرمانده باشد. پس آنھا به سرزمین بلقاء در شام رسیدند و سپس به معان رسیدند و به 

 اند. ب به بلقاء رسیدهاعراآنھا خبر رسید که صد ھزار نفر از رومیان و صد ھزار نفر از 
یاری خداوند  سه ھزار نفر از قھرمانان و شجاعان و حافظان قرآن جمع شدند تا به

 مھربان در آن زمان و ھر زمان دیگر پیروز شوند.
جنگید تا  ص با ھم مواجه شدند و زید بن حارثه پرچمدار رسول الله دو لشکرپس 

 .به شھادت رسیدشد و جعفر نیز جنگید تا  شھید
است به من گفت: که من اعتماد  موردعلم که اھل گوید: یکی از  شام میھابن 

ن را با دست چپش آا دست راستش گرفت و دستش قطع شد، سپس جعفر پرچم را ب
در  اینکه شھید شدو آن را با بازوانش در بغل گرفت تا  ،قطع شدآن نیز برداشت و 

ھا دو بال به او داد که با آنھا در  سال داشت و خداوند در قبال آن دست )۳۳(حالی که 
 خواھد برود. و ھر جا که می ،بھشت پرواز کند

در جنگ مؤته زید بن  ص گفت: پیامبر بدر روایتی آمده که عبدالله بن عمر 
و اگر جعفر کشته شد، عبدالله  ،ر کرد و گفت که: اگر زید کشته شد، جعفریامرا حارثه 

به دنبال جعفر بن ابی  بن رواحه فرمانده است. عبدالله گفت: من در آن غزوه بودم.
ه شدگان یافتیم و در جسدش نود و چند جای کشت درمیانگشتیم که او را  طالب می

 .١ضربه شمشیر پیدا کردیم
و آنھا را به شھادت در راه خدا  بسیار غمگین شدبرای این سه نفر  ص پیامبر

 بشارت داد.
پرچم را برداشت و حارثه گفت: زید بن  ص گوید: پیامبر می سانس بن مالک 

بن رواحه پرچم عبدالله سپس  و ،برداشت و کشته شدپرچم را جعفر سپس  ،کشته شد
سپس خالد آن  - پر از اشک بود ص و چشمان رسول الله - برداشت و کشته شدرا 

 .٢را برداشت و پیروز شد
از نافع نقل شده که ابن عمر به او خبر داد که گفت: در آن روز بالای جسد جعفر 

او وجود داشت و ھیچ  بدن ایستادم در حالی که او کشته شده بود و پنجاه ضربه در

                                           
  .)ب(از ابن عمر  ۴۲۶۱بخاری  -١
 .۴/۲۶و نسائی  ۱۲۴۶بخاری  -٢
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 .١ای به پشتش نخورده بود ضربه

 کند هایش در بهشت همراه ملائک پرواز می حال او با بال
گفت: وارد بھشت شدم و دیدم که جعفر با  ص گوید: پیامبر می بابن عباس 

 .٢ملائکه است و حمزه بر تخت خود به بالشش تکیه داده است
گفت: سلام بر تو ای پسر کسی که  شد می یجعفر مواجه م پسرو ابن عمر ھرگاه با 

 .٣دو بال دارد
دو بال در بھشت به او داده  ،گوید: خداوند متعال بجای دو دست او ابن کثیر می

 .٤است
گفت: جعفر بن ابی طالب را به عنوان یک  ص گوید: رسول الله ابوھریره می

 .٥کرد فرشته در بھشت دیدم که ھمراه ملائکه با دو بال پرواز می
شکل یک  را در سگفت: جعفر بن ابی طالب  ص گوید: رسول الله ابن عباس می

 .٦کرد ھایش خونین بود و در بھشت پرواز می فرشته در بھشت دیدم که بال
: امشب جعفر ھمراه با ملائکه از نزد فرمود ص گوید: رسول الله می س ابوھریره

 .٧قلبش سفید بودھایش با خون رنگین شده بود و  گذشت که بال من می
به من گفت: گوارای توباد!! پدرت ھمراه  ص گوید: رسول الله عبدالله بن جعفر می

 .٨کند ملائکه در آسمان پرواز می

به صورت مرفوع روایت شده که: جعفر ھمراه با جبرئیل و  ب از ابن عباس
 .١کند میکائیل با دو بالی که خداوند به او داده است، پرواز می

                                           
 .)ب(از ابن عمر  ۴۲۶۰بخاری  -١
 .۳۳۵۸در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته است  طبرانی، الکبیر و حاکم و آلبانی -٢
 المغازی. ۳۷۰۹بخاری  -٣
 .۳/۲۵۶البدایة والنھایة، ابن کثیر،  -٤
 .۳۴۵۹ترمذی، حاکم، المستدرک از ابوھریره، صحیح الجامع -٥
حاکم از ابن عباس روایت کرده و صحیح دانسته است، ھمچنین در الاستیعاب، وحافظ در الفتح  -٦

 است. جیداند و اسنادش  اکم و طبرانی از ابن عباس روایت کردهگوید: ح می
 ؛ حاکم با سند صحیح و به شرط مسلم روایت کرده است.۷/۹۶حافظ، الفتح -٧
 ، طبرانی با اسناد حسن روایت کرده است.۷/۹۶حافظ، الفتح  - ٨



 شاگردان مکتب نبوت       ١٩٠

 

 به خاطر جعفر  ص  امبرناراحتی پی
رود تا خبر شھادت  نزد اسماء دختر عمیس، زن جعفر می ص در اینجا پیامبر

 کند. بجای اشک خون گریه می ھا قلبکه  یا همنظرجعفر را به او بدھد.. چه 

نقل شده که گفت: وقتی جعفر شھید شد،  ب اسماء دختر عمیس از 
دادم.  کردم و نظافت و شستشو می ھا را تمیز می و من بچه ،نزد من آمد صپیامبر

 ص به من گفت: فرزندان جعفر را نزد من بیاور. آنھا را آوردم و پیامبر ص رسول الله
آنھا را بویید و اشک از چشمانش جاری شد. گفتم: ای رسول خدا. پدر و مادرم فدایت 

داری؟ گفت: آری. آنھا امروز شھید  یکنی؟ آیا از جعفر و اصحابش خبر باد، چرا گریه می
نزد  ص شدند. گفت: نشستم و فریاد زدم و زنان پیرامون من جمع شدند و رسول الله

اش برگشت و گفت: از خانواده جعفر غافل نباشید و غذایی را برای آنھا درست  خانواده
 .٢ھستند عزادارکنید، چرا که آنھا 

 دکن های مؤته را مدح می حسان بن ثابت کشته
وقتی که خبر کشته شدن این افراد پاک به حسان رسید، شروع به سرودن مدحی 

 در مورد آنھا کرد و گفت:
ھا بازگشتند و من از کسانی که تأخیر کرده  برگزیدگان مؤمنان را دیدم که از دره

 بودند، بودم.
خداوند کشته شدگان را دور نکند که در جنگ مؤته بودند و جعفر صاحب دو بال 

 آنھا بود. درمیاننیز 
 جنگیدند و دارای آرزوھای بلندی بودند. و زید و عبدالله ھنگامی که ھمگی می

وفادار بود و امر او را عملی کرد ھنگامی که به  ص بینیم که جعفر به محمد ما می
 او امر کرد.

 .٣شود پایان و افتخار تمام نمی ھای عزت بی بنابراین در اسلام از بنی ھاشم انگیزه

                                                                                                       
 است. جیدو اسنادش  ۷/۹۶حافظ، الفتح،  -١
گوید:  و می ۱/۳۷۲، حاکم، المستدرک ۳/۹۹۸، ترمذی۱/۱۶۱۰، ابن ماجه ۳/۳۱۳۲ابوداود  -٢

 ۴/۶۱اسنادش صحیح است و ذھبی در مورد آن سکوت کرده است. بیھقی در السنن الکبری 
 گوید: حدیث حسن است. آورده است و آلبانی در صحیح ابن ماجه می

 با تصرف. ۱/۵۹۴الاصابة، امام ابن حجر عسقلانی،  -٣



 ١٩١  سطالب  جعفر بن ابی

 

 خداوند از جعفر و سایر صحابه راضی و خشنود باد.
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